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توصیه های رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای به طلاب

متن سخنان حضرت آیت  الله العظمی خامنه ای در درس خارج فقه سال 92

»در زمــان حســاس کنونــی، دشــمنان قســم خــورده انقلاب 
ــب  ــت و ترغی ــوزه از سیاس ــازی ح ــی جداس ــام در پ و اس
ــتند.  ــه هس ــینی و دوری از جامع ــه نش ــه گوش ــاب ب ط
طــاب بــرای اینکــه بتواننــد بــه بهترین صــورت به اســام 
خدمــات نماینــد بایــد در کنــار درس و بحــث طلبگیشــان از 

مســایل سیاســی روز جهــان و ایــران آگاهــی 
داشــته باشــند«.

»اگــر چــه درس خوانــدن و آشــنایی بــا 
معــــارف و خودســــازی و پرداختــــن بــــه 
درون و باطــن خــود، یکــی از فرایــض مهــم 
ــن  ــا ای ــت ام ــض اس ــن فرای ــه مهمتری بلک
ــی  ــا را از جریانات ــتی م ــم نبایس ــه مه فریض
ــه  ــی ک ــذرد و وظایف ــور  می‌گ ــه در کش ک
ــز از  ــم و نی ــات داری ــن جریان ــل ای در مقاب
ــک  ــی و کم ــای اجتماع ــور در صحنه‌ه حض

به پیشــرفت انقلاب و شــــناخت  توطئه‌هــــای دشــــمنان 
انقـــاب و پیگیــری شــیوه‌هایی کــه ایــن توطئه‌هــا را 
خنثــی  می‌کنــد و لبیــک گفتــن بــه نیازهــای عمومــی 
جامعــــه و رفتــــن در جبهه‌هــــای خطر و احیانــا جانبازی 
کــردن و جان دادن غافل کند«.»مــــا  نمی‌گوییــــم کــــه 
شــما بــه یــک مدرســه برویــد و درس بخوانیــد و فقــط 
در و دیــــوار مدرســه و کتاب درس و اســتاد را ببینید و دیگر 
کارتــان بــه ســیاه و ســفید آنچــه کــه در ایــن برهــه عظیــم 
حســاس در ایــن مملکــت  می‌گــذرد نباشــید. نــه، مــا چنین 
ــه شــما  ــم ک ــه  می‌کنی ــم بلکــه توصی ــه‌ای نمی‌کنی توصی

شــیران روز و راهبــان شــب باشــید«.

»مــــن فقــط یــک  جملــــه ای عــرض بکنــم بــرای 
دوســــتانی کــه اینجــا تشــریف دارنــد ،بــه خصــوص 
بــــرادران و خواهــــران جوانــــی کــــه اهــــل زحمــــت 
کشــــیدن و کار کــــردن و  دنبــال کــردن هســتند. خــب 
ــل  ــا تعطی ــتان‌ها  درس‌ه ــه تابس ــت ک ــده اس ــادت ش ع
ــی  ــا هــم آنچنان بشــود .حــالا اینجاهــا گرم
ــه درس  ــه اینک ــد ب ــزام بکن ــه ال ــت ک نیس

ــود؛  ــل بش تعطی
ــا  ــی مث ــک جاهای ــی ی ــک وقتهای ــالا ی ح
ــرم  ــی گ ــتان خیل ــه تابس ــد ک ــرض کنی ف
ــروز،  ــن شــرایط ام ــا ای ــا الان ب می‌شــود؛ ام
واقعــا اقتضــای تعطیلــی در تابســتان وجــود 
ــت و  ــن هس ــر ای ــالا بناب ــن ح ــدارد. لک ن
ــتان  ــها را در تابس ــد  درس ــل  می‌کنن تعطی
کــه مــا هــــم تَبَعــــاً تعطیــــل می‌کنیــــم 
درس را. لکــــن درس تعطیــل اســت؛ کار فقهــی شــما، 
بــــه خصــوص جوان هــا نبایــد تعطیل بشــود؛ یعنــی بروید 
برنامــه تعریــف کنیــد بــرای خودتــان .حــالا ممکن اســت دو 
مــاه، ســه مــاه، کمتــر، بیشــتر ایــن  بحث‌هــا نباشــد، امــا 
ــف  ــد. حی ــف کنی ــه تعری ــاً برنام ــدت واقع ــن م ــما در ای ش
ــه  ــازی کــ ــن نیــ ــا ای ــی و دوره کار و ب ــت دوره جوان اس
کشــــور و آینــــده مــا بــه مباحــــث فقهــی عمیــق و 
فضــــای دقیــــق و عمیــــق دارد، به نظر من کار را متوقف 
ــق و درس و کار  ــال تحقی ــه دنب ــی ک ــالا آن‌های ــد. ح نکنن
هســتند، حتمــا  برنامــه ریــزی کننــد و کار بــرای خودشــان 

ــد«. تعریــف کنن

ــد در  طـــاب بایـ
کنـــار درس و بحـــث 
طلبگیشـــان از مســـایل 
ــان و  ــی روز جهـ سیاسـ
ایـــران آگاهـــی داشـــته 

ــند. باشـ
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 بسم الله الرحمن الرحیم
  آن چــــه امــــروز بشــــر را بــه قله هــــای پیشــرفت 
علمــی رســــانده و از تلاش هــای مخلصانــه عالمــان 
و دانشــــمندان گذشــــته مطلــــع  می‌ســــازد تحریــر و 
نــگارش یافته‌هــــای علمــی و تجربــی آنــان و میراث 
کهــن حوزه‌هــای علمیــه شــیعه اســت. اگــر گذشــــتگان 
مــــا حاصــــل زحمــات علمــــی و پژوهشــی خویش یا 
حتــی شــنیده هــای خــود را نمی‌نوشــتند ، امــروزه مــا بــا 
ابهامــات زیــادی رو بــه رو بودیم و شــاید اثبــــات اغلــــب 
حقایــق، اتفاقــــات و حــوادث دوران گذشــته، مشــکل 
یــا  غیرممکــن  مینمــــود. ایــن حقیقت استوار برگرفته 
از ســخن امــام صــادق)ع( اســــت کــــه فرمــــود:» اكْتُبُ  

وافَإنَِّكُــمْ لتََحْفَــظُ ونحََــىَّ تَكْتُبُــوا« 1
اهمیــــت ایــــن موضــــوع تــا بــــدان جاســــت کــه 
حضــرت آینــده را نیــز بــه خوبــی  پیشبینــی کــرده و 
نســبت بــه آثــار گرانمایــه نوشــتن تذکــر داده اســت: 
»احْتَفِظُوا بكُِتُبكُِمْ فَإنَِّكُمْ سَــوْفَ تَحْتَاجُـــونَ إلِيَْـــه.«2 بــــر 
ایــــن اســاس حفــظ میــــراث و نوشــته ها بـرای آینده 

و آیندگان ضروری و بدیهـــی اســـت. بـــه ویژه کـــه وقتـی 
آثار بزرگان و پیشــینیان را مطالعـــه  می‌کنیــــم اطمینــــان 
و اعتمــــادی ژرف در قلــب هــــای ما به وجـــود مــی آید و 

نتایج گهربـــار آن بر زبانمـــان جــــاری میگــردد. 
امــام صــادق)ع( بــه ایــن مطلــب نیــز چنیــن اشــاره 
فرمــــوده اســــت: القلــب یتــكل علــی الکتابــه.3 دل بــــه 

نوشــته اعتمــاد دارد. 
بــه هــر روی فصــل نامــه حاضــر کــه حاصــل تلاش 
معاونــت پژوهــش حــوزه علمیه و پژوهشـــگران اســتان البرز 
اســت و فعالیــت خــود را پــس از دوره ای وقفــه، آغــاز کــرده 
اســت علما و فضلای اســتان را بـــه یـــاری می طلبـــد تـــا 
ضمـــن حمایـت همـه جانبـه از ایــن نشــــریه حــوزوی، 
داشــته های علمــی و معرفتـی خود را در قالـب مقالـه بـه 
جامعـه علمـی اســتان عرضــه نماینــد و در رشــد علمــی 

طــلاب و فرهیختــگان حــوزوی ســهیم باشــند. 
1- الکافی، ج1، ص52.

2 - همان. 
3- همان.

یادداشت مدیر مسئول

حجت الاسلام والمسلمین سلطانی
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  یکــی دیگــر از شــواهد رشــد و تعالــی حوزه های علمیه 
در امر پژوهش، وجود پر شــمار مجلات علمــی اســت کــه 
در موضوعات مختلـف ســامان یافتــه و بســیاری از فضلای 
حــوزه در آن قلـم زده انـد. بـا ایـن همـه نمی تـوان ادعـا کرد 
کــه چنیـــن رویکــردی در تمامــی حوزه هــا و اســتان ها 
قدر و منزلتــی یکسان دارنــد و توانمندی هـا در یـک ســطح 
ارزشـــگذاری می شـــوند بلکـــه ضعف هـــای نگـــران 
کننــده ای در برخــی از مراکــز مشــاهده می گردنــد کــه 
بایســتی بــه کمــک آنــان شــتافت و رنجهــا و درد هــای 
آن را درمــان کــرد. گــر چــه بــه اعتقـاد نگارنـده در کنـار 
این ضعف هــا، نقـاط قــوت فراوانی وجود دارد که توجه بدانها 

بارقه امید را بــر دلهـا مـی افشـاند.
بـه هـر روی فصلنامـه حاضـر که با عنوان »فصلنامه صریر«  
و طی شــمارگانی چنــد در سال های پیشین بـه چاپ رسـیده 

دین پژوهی و تحقیق در حوزه هــای علــوم اســلامی از علــل و عوامــل پیشــرفت و توســعه تمــدن اســلامی و فرهنــگ 
اســالم نـــاب محمـــدی)ص( اســت کــه مراحـــل رشد و بالندگی خویش را به برکت نظـام مقـدس جمهــوری اســلامی 
ایـــران پیمـــوده اســـت. اکنـــون دامنه پژوهش در کشــور اسلامی ایران و به ویـژه در ســطح حوزه هــای علمیــه، چنــان 

توســعه یافتــه کــه برشــماری نــام آنهــا نیازمنــد تولیــد مجــلات مســتقل اســت.

اســت بــا رویکردی نــو و اندوخته های بیشتر پـا بـه عرصـه 
وجود گذاشـته و در پی آن اسـت که در حد بضاعت خویـــش، 
پایه هـــای اســـتواری را در جهـــت ترویـــج  و تقویت امر 
پژوهـش در اسـتان بنیـان نهـد. از این رو در تلاش اســت تــا 
بـه قدر میسـور، صبغـه پژوهشـی و علمـی بـدان بخشـد و از 
انتشار مطالـب ضعیـف یا تبلیغاتی و شعاری بپرهیزد.  بنابراین 
انتظار دارد اســـتادان گرانقـــدر و طلاب توانمنـــد حـــوزه 
علمیـــه استان البرز در این وادی گسترده و صمیمی گام نهند 
و»فصلنامـه صریــر« را کـه متعلق به ایشــان اسـت با صدای 
قلم خویش یاری رسـانند. در پایان از اســـتادان ارجمنـــدی 
کــه آثــار خــود را بــرای ایــن شــماره ارســال کــرده انــد 
سپاســگذارم و از خداونــد متعــال ســعادت و بهروزیشــان 

را طلــب مــی کنــم.

سخن سردبیر

حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر رضایی
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چکیده
از جملـه بحث‌هایـی کـه درباره قرآن مطرح می‌شـود نزاهت 
قـرآن از تحریـف اسـت. یعنـی آن چـه امروز در دسـت ماسـت 
)مصحـف کنونـی( همـان چیزی اسـت که از طـرف خداوند بر 
رسـول خـدا)ص( نـازل گردیـده و نـه چیزی بر آن افزوده شـده 
و نـه چیـزی از آن کاسـته اسـت.  مـا در ایـن مقالـه بـا دلایـل 
مختلـف آن را ثابـت کـرده و نتیجـه گرفته‌ایم کـه دلایل عقلی 
مثـل ضـرورت اتمـام حجت و قاعده لطـف و دلایل نقلی یعنی 
آیـات قـرآن مثل آیه حفظ و روایات مثـل حدیث ثقلین، روایات 
عرضـه و شـواهد تاریخـی، همـه گـواه بر این اسـت کـه قرآن 
منـزّه و مصـون از تحریف)اعـم از تحریف بـه نقیصه و تحریف 

بـه زیادی( می‌باشـد.    
واژگان کلیدی: مصونیت، نزاهت، قرآن، تحریف.

بیان مسأله
آموزه‌هـای دینـی از آغـاز تاکنـون بـا چالش‌هـا و شـبهات 
گوناگونـی مواجـه بوده اسـت. برخـی از این شـبهات، طبیعی و 
معلـول جـولان فکـری آدمیان بـوده و بعضی از عنـاد و غرض 
ورزی مخالفان برخاسته است. از جمله شبهات، امکان تحریف 
قرآن اسـت در حالی که قرآن اصیل‌ترین کتاب در بین مُلکیان 

و ملکوتیـان به شـمار می رود.
بـا ایـن همـه و بـه ‌رغم تعهـد خداوند به حفـظ آن از تحریف 

و نیـز دلایـل فراوانـی که بر نزاهت قرآن از تحریـف وجود دارد،  
برخـی بـر پایـه جهل و نادانـی و شـماری از روی گمراهی،  این 
ادعـا را مطـرح کـرده‌ و افـراد سـودجو و مغرض از آن بهره سـوء 
بـرده انـد. در ایـن مقالـه دلایـل مختلفـی که بر عـدم تحریف 
قـرآن وجـود دارد، تبییـن و مـورد نقد و بررسـی قـرار می‌گیرند 

ولـی پیـش ازآن به چنـد نکته اشـاره می‌‌کنیم:
واژه شناسـی: لغت‌شناسـان، تحریـف را از ریشـۀ »حـرف« 
بـه معنـای گوشـه، کنار و طـرف دانسـته‌اند و در معنـای لغوی 
»حـرف« گفته‌انـد: حـرفِ هـر چیز، کنـاره، لبه و مرز آن اسـت 
َ عَلـى‏َ حَـرْف‏. و از ميـان  و در آیـه »وَ مِـنَ النَّـاسِ مَـن يَعْبُـدُ اللَّ

مـردم كسـى اسـت كه خـدا را بـا ترديد
 م‏ىپرسـتد.« به معنی عبادت یک سـویه خداوند به کار رفته 
اسـت. یعنـی تنهـا در نعمـت و شـادی خـدا را پرسـتش کردن.  
زمخشـری در تفسـیر این آیه می‌گوید:»اینان پیوسـته بر کناره 
دیـن قـرار دارنـد نـه در وسـط و قلـب آن ...«  و نیـز گفته شـده 
»حرفِ« کشـتی و کوه، گوشـۀ آنها‌سـت و حرفِ شـی، ناحیه و 
کناره آن اسـت.  راغب اصفهانی هم »حرفِ« هر چیز را گوشـه 
آن دانسـته اسـت.  وقتی »حرف« به باب تفعیل برده ‌شـود واژه 
تحریـف بـه معنـی به کناره بردن و به گوشـه کشـاندن شـکل 
می‌گیـرد. در فارسـی تحریـف یعنـی کژ کـردن، تبدیـل، تغییر 

کلام از وضـع، طـرز و حالـت اصلی آمده اسـت.

مصونيت قرآن از تحريف

حجت الاسلام والمسلمین  دکتر رضا باقی زاده
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تحریـف گفتـار در اصطلاح، یعنی تغییـر و جابه‌جایی کلمات 
و جمالت یـا تفسـیر نادرسـت از مفهـوم مـورد نظـر متکلم به 
گونه‌ای که از بستر صحیح و مطلوب، خارج ساخته و به مفهومی 
کناره که در حاشـیۀ معنای اصلی جای داشـته اسـت بکشـاند. 

اقسام تحریف
تحریف به دوقسم تقسیم می‌شود: لفظی و معنوی.

تحریـف معنـوی: یعنـی تحریف کننده بـدون کم‌ترین دخل 
و تصـرف در سـاختار الفـاظ و   عبارت‌هـای قـرآن، آن‌هـا را بـر 
اسـاس پیش‌فرض‌هـای باطـل خـود و به منظـور تقویت آن‌ها 
تفسـیر می‌نمایـد و در حقیقـت نگـرش خود را بـر قرآن تحمیل 
می‌کنـد و معنایـی مخالف مراد جدّی خداوند به دسـت می‌دهد. 
از آن‌جـا کـه تحریـف کننـده معنـای آیـه را از بسـتر صحیح 
و شایسـته آن خـارج سـاخته آن را در مفهومـی کنـاره تفسـیر 
می‌کنـد بـه کارش تحریـف اطلاق می‌شـود. تحریـف معنوی 
را اصطلاحـاً تفسـیر بـه رأی می‌گوینـد که پیامبراکـرم)ص( در 
این‌بـاره فرمود:»هـر کس قـرآن را به دل‌خواه خود تفسـیر کند 

بایـد جایـگاه خویـش را در آتش مشـخص سـازد.« 
تحریـف لفظـی: هـر گونـه دخل و تصـرف در سـاختار الفاظ 
و عبارت‌هـای قـرآن را تحریـف لفظـی گوینـد که ایـن خود بر 

چند قسـم اسـت:
1.تحریـف موضعـی: یعنـی ترتیـب فعلـی آیـات و سـوره‌ها 
مطابق ترتیب نزول نباشـد. حال سـوال این اسـت که آیا چنین 
تحریفی در قرآن اتفاق افتاده اسـت؟ در پاسـخ باید گفت درباره 
سـوره‌ها ایـن گونـه جابه‌جایـی صورت گرفتـه اما دربـاره آیات، 

احتمال آن بسـیار ضعیف اسـت.
2. تحریـف بـه فزونـی: یعنی آیه یـا سـوره‌ای را از پیش خود 
سـاخته و بـر قـرآن افـزوده باشـند بـه گونـه‌ای کـه نتـوان این 

فزونی‌هـا را تشـخیص داد. 
3. تحریـف در نقیصـه: بخشـی از کلمـات تعـدادی از آیـات 
یـا سـوره‌های قـرآن را بـی‌آن کـه قابل تشـخیص باشـد از آن 

حـذف کرده باشـند.
4. اختلاف در لهجه: هر یک از قبایل عرب، لهجه مخصوص 

بـه خـود داشـتند و قـرآن را بـر خالف لهجـة قریـش تالوت 
می‌کردنـد کـه البته اختلاف لهجه‌ها مشـکلی ایجـاد نمی‌کند.

5. تبدیـل کلمـات: لفظی را از قرآن برداشـتن و مـرادف آن را 
جایگزیـن کردن.

آن‌چـه در ایـن مقـال بحـث و بررسـی  می‌کنیـم تحریف به 
فزونی و نقیصه و تبدیل کلمات اسـت که به اجماع مسـلمانان 

شـیعه و سـنی چنین تحریفی صورت نگرفته اسـت.
دلایل عدم تحریف قرآن

دلایل مصونیت قرآن از تحریف چند دسـته هسـتند. دلایل 
عقلـی و دلایـل نقلـی و شـواهد تاریخی هم وجـود دارد. در این 
جـا ابتـدا دلایـل عقلی و نقلی را مورد نقد و بررسـی قـرار داده و 

سـپس شـواهد تاریخی را ذکر می‌کنیم.
دلایل عقلی

الـف. ضـرورت اتمـام حجـت: این دلیـل در قالـب چند نکته 
بیان می‌شـود:

1. عقـل می‌پذیـرد کـه انسـان در میـان آفریده‌هـای خداوند 
دارای دو ویژگـی اختیـار و تکلیـف اسـت کـه از همیـن جهـت 

دارای امتیـاز خاصـی می‌باشـد.
2. همچنیـن عقـل می‌پذیـرد کـه تکلیـف زمانـی بر انسـان 
منجّـز می‌شـود کـه کنـار قـدرت و اراده، علم به تکلیـف وجود 
داشـته باشـد یعنـی اوامـر و نواهی خداوند به او رسـیده باشـد و 
در صورتـی کـه خللـی در راه رسـیدن تکلیف پیش بیاید تکلیف 

از او سـاقط است.
3. تنجّز تکلیف به معنای حجیّت اسـت یعنی اگر امر و نهی 
به انسـان ابلاغ شـود حجت بر او تمام اسـت و خداوند می‌تواند 
بـر اثـر عـدم اتیـان آن چیـز، او را عقوبـت کند. امـا چنانچه امر 
یـا نهیـی بـه وی ابلاغ نگـردد او معذور اسـت و می‌تواند بگوید 

ابلاغ نشـده است.
4. ضـرورت ابالغ احـکام الهـی و اتمـام حجّت بـر مردم، 
از برنامه‌هـای پیامبـران از طریق کتاب‌های آسـمانی اسـت.
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قـرآن دو ویژگـی نسـبت بـه کتاب‌هـای آسـمانی گذشـته 
ِّلْعَالمَِين(  دارد یکـی جهانـی و همگانـی بـودن)إنِْ هُـوَ إلَِّ ذِكْـرٌ ل
ايـن كتـاب پندى اسـت بـراى جهانيان‏.  و دیگـری جاودانگی و 
همیشـگی بـودن)و اوحـی إلِىَّ هَـذَا القُْـرْءَانَ لُِنذِرَكُم بـِهِ وَ مَن 
بلَـَغ‏(  ايـن قـرآن بـر مـن وحى شـده اسـت تا شـما را و هر كس 

را كـه بـه او برسـد بيـم دهم‏.
لـذا قـرآن بایـد افزون بر عصر نزول، تـا روز قیامت ابلاغ‌گری 
پیام‌هـای خـدا و حجیّت بودن خـود را حفظ کند. حال اگر معتقد 
شـویم کـه قـرآن تحریف شـده اسـت حجیـت قـرآن و حیثیت 
هدایت‌گـری آن مخـدوش می‌شـود چـون قـرآن در صورتـی 
حجـت اسـت کـه همه‌ آن به مردم رسـیده باشـد و اگر بخشـی 
تحریف شـده باشـد از اعتبار سـاقط می‌گردد و حتی دوام نبوت 
و اسـتمرار رسـالت پیامبـر)ص( نیز مورد اشـکال قـرار می‌گیرد 
و لازمـه‌اش ایـن اسـت کـه خداونـد، پیامبر و کتابی نو بفرسـتد 
در حالـی کـه حضـرت محمـد)ص( خاتـم پیامبران اسـت. پس 

نتیجـه می‌گیریـم که قرآن تحریف نشـده اسـت. 
ب. قاعدۀ لطف

فرستادن پیامبران و نزول کتاب‌های آسمانی از سوی خداوند 
حکیـم از بـاب لطف اسـت . چون خداوند اراده کرده اسـت بشـر 
بـه فالح و رسـتگاری نهایـی برسـد و فالح و رسـتگاری هم 
منـوط بـه راهنمایـی پیامبـران و کتب آسـمانی اسـت. حال اگر 
قـرآن تحریـف شـده باشـد مـردم با عمل بـه آن نتنها رسـتگار 
نمی‌شـوند کـه راه گمراهـی در پیـش می‌گیرنـد و ایـن خالف 

لطفـی اسـت که خداوند نسـبت به بنـدگان دارد. 
ج. عدم سازگاری اعجاز با تحریف قرآن

این دلیل نیز در قالب چند نکته بیان می‌شود:
1. اعجـاز قـرآن بـا دلایل خـاص خود از قبیـل هماورد‌طلبی 

قرآن اثبات شـده اسـت.
2. عقـل حکـم می‌کنـد اگـر اعجاز قرآن امری مسـلم باشـد، 
ضرورتـاً نبایـد دچار تحریف به فزونی و کاسـتی گردد و پذیرش 

احتمـال تحریـف به معنای نفی اعجاز آن اسـت.
بیـان ملازمـه: اگر تحریف به زیادی درسـت باشـد معنای آن 

ایـن اسـت کـه افرادی توانسـته‌اند سـوره‌ای همسـان بـا قرآن 
بیاورنـد و ایـن همسـانی بـه گونـه‌ای اسـت که نمی‌شـود این 
بخش فزونی را از قرآن تشـخیص داد و این یعنی سـقوط اعجاز 
قـرآن کـه قطعـاً محـال اسـت. و چنانچـه تحریف به کاسـتی 
صحیـح باشـد تحدی قـرآن صحیـح نخواهد بود. زیـرا تحدّی 
وقتـی کامـل اسـت کـه همه قـرآن در دسـت باشـد در غیر این 
صـورت، طـرف مقابـل می‌تواند ادعا کند که مـن می‌توانم مثل 
سـوره‌های حـذف شـده بیـاورم و همیـن احتمال برای سـقوط 

اعجـاز قرآن کافی اسـت.
از طرفـی  یکـی از دلایـل اعجـاز قـرآن، نفی اختالف میان 
آیات متعدد آن اسـت حال اگر احتمال تحریف باشـد یعنی آیات 
و سـوره‌ها کم شـده باشـند نفی اختلاف پذیرفته نیسـت چون 
در آن بخش که کاسـته شـده شـاید اختلاف وجود داشـته باشد.

لـذا اگـر بپذیریـم کـه قرآن کم شـده، اعجاز آن مورد خدشـه 
قـرار می‌گیـرد که قطعا محال اسـت. 

دلایل نقلی
دلایل نقلی عدم تحریف قرآن، قرآن و سـنتِ قطعی اسـت. 
محکم‌تریـن دلیـل بـر عـدم تحریـف قـرآن، خود قـرآن کریم 
اسـت. نزاهـت قـرآن از آیاتی چند فهمیده می‌شـود که به آن‌ها 

اشـاره می‌کنیم:
افِظُون‏(  ما  كْـرَ وَ إنَِّا لـَهُ لحََ لنَْا الذِّ ـنُ نزََّ الـف. آیـه حفـظ: )إنَِّا نحَْ
قـرآن را خـود نـازل كرده‏ايـم و خود نگهبانش هسـتيم‏. این آیه 

از چنـد جهـت دلالـت بر عدم تحریف قـرآن دارد:

1. ایـن کـه در آیـه از ضمیـر جمـع اسـتفاده شـده دلیـل بـر 
اهمیـت آن اسـت. یعنـی خداوند می‌خواهد بفرمایـد من و تمام 
فرشـتگان و کروبیـان و مدبـران عالـم در جلوگیـری قـرآن از 

تحریـف دخالـت داریم.
2. در قسـمت »و انـا لـه لحافظـون« ضمیـر »لـه« و »لام« 

»لحافظـون« نشـان از حتمیـت این محافظـت دارد.
3. خداونـد بـه صـورت مطلق گفته که ما آن را حفظ می‌کنیم 

و بـه زمـان و یا حالت خاص مقید نکرده اسـت.
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4. از آن‌جا که حفظ به خداوند نسـبت داده شـده اسـت منظور 
حفـظ تکوینـی می‌باشـد و تحقـق آن ضـرورت خواهد داشـت 

چـون خداونـد نـه کـذب می‌گویـد و نه خلف وعـده می‌کند.
5. مقصـود از حفـظ؛ بقـا و ماندگاری ظاهر قرآن اسـت. یعنی 
نمی‌گـذارد کـم یا زیاد شـود نه این که محتـوای آن را از مواجهه 

با اشـکال حفظ کند.
اشـکال: چند شـبهه و اشـکال دربـاره دلالت ایـن آیه بر عدم 
تحریـف قـرآن مطـرح شـده کـه در این جا بـه آن اشـاره و نقد 

و بررسـی می‌کنیم:
1. مقصود از ذکر، پیامبر اکرم)ص( اسـت 
نـه قـرآن و لـذا آیـه هیچ ارتباطـی به حفظ 

قـرآن از تحریف ندارد. 
نقد:

اولا: ایـن ادعـا همـان طـور که با سـیاق 
آیـه فوق منافـات دارد با سـیاق آیات دیگر 
نیز ناسـازگار اسـت چـون آیه قبـل از این، 
دربـاره قـرآن بحـث کرده اسـت و »الف و 
لام« در »الذکر«، »الف و لام« عهد است.

ثانیاً: اگر منظور از ذکر، رسـول اکرم)ص( 
اسـت بایـد می‌گفت »ارسـلنا« نـه »نزّلنا« 
چون پیامبران ارسـال شـده‌اند نه نازل شده. 
ثالثـاً: خداونـد خطـاب بـه پیامبـر)ص( 
يِّتُون‏(  تو  ـم مَّ كَ مَيِّـتٌ وَ إنِهَُّ می‌فرماید:)إنِّـَ

م‏ىميـرى و آنهـا نيـز م‏ىميرنـد.
وقتی قرار اسـت پیامبر از دنیا برود محافظت ابدی او چه معنا 
دارد.در نتیجه مراد از محافظت در آیه ذکر، محافظت از نبوت و 
رسـالت آن حضرت اسـت که در حفظ قرآن تبلور یافته اسـت. 

2. مقصود از حفظ، حفظ در لوح محفوظ یا نزد امام معصوم)ع( 
اسـت. در ایـن صـورت وعـده الهی به محافظت کامـل از قرآن 
تحقـق یافتـه اسـت و لـذا دلالـت نـدارد  بـر این کـه قرآنی که 
نـزد مـردم اسـت و از آن اسـتفاده می‌کننـد محفـوظ از تحریف 

اسـت بنابریـن کـم یا زیاد شـدن آن محتمـل خواهد بود. 

محـدث نـوری در این‌بـاره می‌گویـد: »خداونـد قـرآن را در 
جایـگاه نزولـش پاسـبانی می‌کنـد همان‌گونـه کـه پیـش از 
نـزول در محـل اعال محفـوظ بـود و جبرئیل قـرآن را بر قلب 
پیامبـر)ص( فـرود آورد پـس جایـگاه فرود آن کـه در آن وعده 
حفـظ داده شـده اسـت قلـب شـریف پیامبـر)ص( اسـت نـه 

صحیفه‌هـا و دفترهـا و نـه قلب سـایر مـردم.« 
نقد:

یـک: خداونـد قـرآن را برای هدایت مردم فرسـتاده نه برای 
نگـه‌داری در لـوح محفـوظ یـا نزد امـام معصـوم)ع( چنان که 
می‌فرمایـد: )كِتَـابٌ أنَزَلنَْـهُ إلِيَْـكَ 
لُمَاتِ إلِىَ النُّور(  لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ
كتابـى اسـت كه بر تو نـازل كرديم 
تـا مـردم را به فرمان پروردگارشـان 
از تاريكـى به روشـنايى ببر‏ى. اگر 
قرار باشـد قرآن نزد لوح محفوظ، 
نگه‌داری شـود و در دسـت مردم 
تحریف شـده باشـد هیچ سودی 
بـرای مردم نـدارد و مردم هدایت 

نمی‌شوند.
دو: خـود ائمـه)ع( فرموده‌انـد که 
بـرای ترجیـح روایـات متعـارض به 
قـرآن رجـوع کنیـم.  اگـر قرآنی که 
در دسـت مردم اسـت تحریف شده 
باشـد بایـد بـه قرآنی کـه در لـوح محفوظ اسـت عرضه کنیم 

حـال چگونـه می‌تـوان بـه آن دسـت یافت؟  
3. آیـه حفـظ، تنهـا سالمت آیات و سـوره‌های نازل شـدۀ 
پیـش از خـود را می‌رسـاند چـون سـورۀ حجـر در مکـه فرود 
آمـده اسـت پـس خداوند قرآنـی را که قبل از آن نـازل گردیده 

حفـظ می‌کند.
نقد:

لسـان آیـه ناظـر بـه همه قرآن اسـت و اختصـاص به آیات 
نـازل شـده قبـل نـدارد. یعنی آیه حفظ، ناظر بـه حقیقت قرآن 
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اسـت. بدیـن معنا کـه خداوند حقیقت قـرآن را از هر گونه دخل 
و تصـرف و کاسـتی و فزونـی محافظت می‌کند. 

ب. آیه نفی باطل
ـا جَاءَهُـمْ وَ إنَِّهُ لكَِتَـابٌ عَزِيزٌ. لَّ  كْـرِ لمََّ )إنَِّ الَّذِيـنَ كَفَـرُواْ باِلذِّ
نْ حَكِيمٍ  يَأتْيِـهِ البَْاطِـلُ مِـن بيَـن‏ِْ يَدَيْهِ وَ لَ مِـنْ خَلفِْهِ تَنزِيـلٌ مِّ
حَمِيـد(  بـه كيفـر خويـش رسـند آنـان كـه بـه قرآن كـه براى 
هدايتشـان آمـده اسـت ايمـان نم‏ىآورنـد، حـال آن كـه كتابى 
ارجمنـد اسـت. نـه از پيـش روى باطـل بدو راه يابـد و نه از پس. 
نـازل شـده از جانـب خداونـدى حكيم و سـتودنى اسـت.گر چه 
نفـی باطـل، تناقـض در احـکام، اخبار و قصه‌های کـذب که در 
قـرآن وجـود نـدارد را شـامل می‌شـود اما می‌‌توان اسـتفاده کرد 
کـه قـرآن تحریف نشـده اسـت بـه این بیـان که اگر قـرآن در 
دسـترس تحریـف کننـدگان قـرار گیـرد و بتواننـد کم یـا زیاد 
کننـد نفوذپذیـر می‌شـود. حال آن کـه خداوند بـر نفوذناپذیری 
آن تاکیـد می‌کنـد و ایـن بدین معناسـت که تحریف هم نشـده 
اسـت.فخر رازی در ذیـل ایـن آیـه می‌گویـد: »قـرآن از این که 
از آن کاسـته شـود و در پیشـاپیش آن باطل در آن راه یابد یا بر 
آن افـزوده شـود و بدیـن طریـق باطـل از پس او بـر آن راه یابد 

محفوظ اسـت.« 
ج. آیه اطفاء نورالهی

ُ إلَِّ أنَ يُتمَِّ  ِ بأِفَْوَاهِهِـمْ وَ يَأبْىَ اللَّ ئـواْ نوُرَ اللَّ »يُرِيـدُونَ أنَ يُطْفُِ
نـُورَهُ وَ لـَوْ كَـرِهَ الكَْافِـرُون‏«  م‏ىخواهند نور خـدا را با دهان خود 
خامـوش كننـد، و خدا جز به كمال‏رسـاندن نور خود نم‏ىخواهد. 
هـر چنـد كافـران را خـوش نيايد.این که خداوند نمی‌گـذارد نور 
قـرآن خامـوش گـردد، خود دلیل بـر عدم تحریف قرآن اسـت. 
زیـرا تحریـف و کـم یا زیاد شـدن قـران، بر خاموش شـدن نور 
الهـی دلالـت دارد کـه خداوند در این آیه آن را نفی کرده اسـت.

د. آیه رصد الهی
»عَالـِمُ الغَْيْـبِ فَاَل يُظْهِرُ عَلى‏َ غَيْبهِِ أحََـدًا. إلَِّ مَنِ ارْتَضى‏َ مِن 
ِّيَعْلمََ  هُ يَسْـلُكُ مِـن بيَن‏ِْ يَدَيْـهِ وَ مِـنْ خَلفِْهِ رَصَـدًا. ل رَّسُـولٍ فَإنِّـَ
ـمْ وَ أحَْصى‏َ كلَ  ـمْ وَ أحََـاطَ بمَِا لدََيهِْ أنَ قَـدْ أبَلْغَُـواْ رِسَـالَتِ رَبهِِّ

شـى‏َءٍْ عَدَدَا«  

او دانـاى غيـب اسـت و غيـب خـود را بـر هيـچ كس آشـكار 
نم‏ىسـازد، مگر بر آن پيامبرى كه از او خشـنود باشـد كه براى 

نگهبانـى از او پيـش روى و ...
...پشـت سـرش نگهبانى م‏ىگمارد، تا بداند كه آنها پيامهاى 
پروردگارشـان را رسـانيده‏اند و خـدا بـه آنچـه در نـزد آنهاسـت 
احاطـه دارد و همـه چيـز را به عدد شـمار كرده اسـت. این آیات 
احتمـال هرگونـه فزونی و کاسـتی در تمام مراحـل تلقی قرآن، 
حفـظ، امالء و ابالغ تا مرحله رسـیدن قرآن به دسـت مردم در 
تمـام اعصـار را نفـی می‌کند. چـون خداوند رصـد و مراقبانی را 
همـراه پیامبر می‌فرسـتد تا روشـن شـود پیام‌هـای الهی کامل 

به مردم رسـیده اسـت.
ممکن اسـت اشـکال شـود کـه طبق ایـن آیه، وحـی قرآنی 
بـه طـور کامـل بـه پیامبـر رسـیده و آن حضرت هم بـدون کم 
و کاسـت بـه مـردم ابلاغ کـرده اسـت، اما بعدها تحریف شـده 
اسـت. پـس می‌تـوان رصد الهـی را تحقق یافته تلقـی کرد. در 
پاسـخ می‌گوئیم: قرآن کتابی جهانی و جاودانه اسـت و مخاطب 
او به هیچ وجه مسلمانان عصر نزول نیستند، بلکه تمام مردم را 
تـا قیامـت در بـر می‌گیرد. پس مقصود از ابالغ پیام الهی، ابلاغ 
بـه تمـام مردم تا قیامت اسـت. بنابرین در صـورت تحریف باید 

گفـت فرشـتگان رصـد را به خوبی انجـام نداده‌اند.
وجود اوصاف قرآن در مصحف کنونی

علامـه طباطبایـی از راه اوصـاف قـرآن  بـر عـدم تحریـف 
قـرآن اسـتدلال کـرده کـه در ایـن جـا بـه صـورت خلاصه در 

چنـد نکتـه بیان 
می‌شود:

1. خداونـد در آیـات فراوانـی قـران را بـه اوصاف ویـژه ای از 
قبیـل اعجـاز، هماهنگی آیـات، هدایت‌گری، نـور و ذکر بودن، 
سیطره قرآن بر سایر کتاب‌های آسمانی و ... وصف کرده است.

2. اگـر قـرآن بـا فزونـی و کاسـتی یـا تغییر در لفـظ، تحریف 
شـده باشـد می‌بایسـت هر یک از این اوصاف نیز تغییر می‌کرد 

و آثـار آن از بیـن می‌رفت.
3. با نگریستن در قرآن کنونی تمام آن اوصاف در عالی‌ترین 
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و زیباترین حد تصور وجود دارد.
بـر ایـن اسـاس مصحـف کنونـی که در دسـت ماسـت عینا 

همـان قرآنـی اسـت کـه بـر پیامبر)ص( فـرود آمده اسـت.  
نقد و بررسی: 

ایـن دلیـل بـرای اثبـات مدعای عـام عدم تحریـف، کفایت 
نمی‌کند زیرا احتمال دارد قرآنی که دوره نبوت و رسـالت رسـول 
اکرم)ص( فرود آمده اسـت در برگیرنده ادعاها و شـواهد دیگری 

مطابـق بـا آن ادعاها بوده باشـد که مجموعه 
آن آیات و ادعاها و شـواهد از مصحف کنونی 
حذف شـده اسـت. مثلا احتمال دارد آیاتی که 
دربـاره مسـأله غیبـت ولـی عصر)عـج( بوده 

حذف شـده باشد. 
اشکال استشهاد به آیات قرآن)شبهه دور(

برخـی گفته‌اند که اسـتدلال بـه قرآن برای 
اثبات پیراسـتگی آن از تحریف، مسـتلزم دور 
اسـت چـون از خـود قـرآن بـرای اثبـات عدم 
تحریف قرآن اسـتفاده می‌کنیم. چون احتمال 
تحریـف در مـورد خود آن آیات داده می‌شـود. 
باشـد.  آلوسـی نیز این استدلال را آورده است. 

فخـر رازی در ایـن بـاره می‌نویسـد: برخی اسـتدلال به قرآن 
بـرای اثبـات عـدم تحریـف آن را »اثبات شـیء بنفسـه«)دَور( 
می‌داننـد و می‌گوینـد همـان آیـه‌ای کـه می‌گویـد در قـرآن 
تحریف نشـده شـاید جزء اضافه شـده‌ها باشـد.  آلوسـی نیز این 
اسـتدلال را آورده اسـت. به این اشـکال پاسـخ‌هایی داده شـده 
اسـت کـه بـه چند نمونه اشـاره کرده و مورد نقد قـرار می‌دهیم:

1. استناد به روایات اهل بیت)ع(
آیـت الله خویـی معتقـد اسـت که این شـبهه بر کسـانی وارد 
اسـت که معتقد به مقام ولایت ائمه اطهار)ع( نباشـند در حالی 
کـه بـر اسـاس حدیـث ثقلیـن، آنان عِـدل قرآن هسـتند و ائمه 
بـه قرآن تمسـک می‌جسـتند. لذا آیـه حفظ ذاتـاً دارای حجیت 

بـوده و بـرای نفـی احتمال تحریف، مفید اسـت. 
نقد: بر اسـاس این پاسـخ، اصالت به روایات داده شـده اسـت 

در حالـی کـه اصالـت با قرآن اسـت نه روایـات و حجیت روایات 
بـا قـرآن ثابـت می‌شـود نـه برعکس.  برخـی در دفاع از پاسـخ 
گفته‌انـد: مـا ارزش روایـات را بـه وسـیلة سـخن پیامبـر)ص( و 
حجیت سـخن ایشـان را به کمک سـایر معجزات آن حضرت 
ثابـت می‌کنیـم نه با قرآن. پس اگر نبـوت حضرت محمد)ص( 
با سـایر معجزات ثابت گردد روشـن می‌شـود که ایشـان رسول 

صادق و مصدّق خداسـت و دسـتور او باید مطاع باشـد.
لـذا وقتی اعتبار روایات از معجزات دیگر 
به اثبات برسـد اشـکال اصالت قرآن پیش 

نمی‌آید.
سنت

چنـد دسـته از روایـات، دلالـت بـر عدم 
تحریـف دارد کـه در این جا به آن‌ها اشـاره 

می‌کنیم: 
حدیث ثقلین: پیامبر اکرم)ص( فرمود: 

انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و 
عترتی اهل‌بیتی ما ان تمسکتم بهما 

لن تضلوّا ابدا و انهما لنی‌فترقا حتی یردا 
علیَّ الحوض. من در میان شما دو امانت 
نفیس و گران‌بها می‌گذارم یکی کتاب خدا و دیگری عترت 

من است مادامی که شما به این دو تمسک      می‌جوئید 
گمراه نمی‌ گردند و این دو یادگار من هیچ‌گاه از هم جدا 

نمی‌شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. 
نحوه تمسک به این روایت را با چند نکته بیان می‌کنیم:

اولًا: پیامبـر فرمـود: اگـر بـه ایـن دو تمسـک جسـتید هرگز 
گمـراه نمی‌گردیـد. ایـن خـود دلیـل اسـت کـه قـرآن تحریف 
نشـده اسـت زیرا در غیر این صورت قطعاً مایه گمراهی خواهد 
بـود. یعنـی کتـاب تحریف شـده نمی‌تواند جامعـه را از اختلاف 

و گمراهـی برهاند.
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ثانیاً: در حدیث فوق، تصریح به همراهی قرآن و عترت تا 
روز قیامت شده است. این دلیل نشانگر آن است که عدم 
تحریف قران به زمان خاصی اختصاص ندارد بلکه تا روز 

قیامت از تحریف مصون خواهد بود. بنابرین از این روایت، 
نزاهت قرآن از تحریف فهمیده می‌شود.

این روایات دو قسم است:
1. روایاتی که می‌گوید 

هنگام تعارض احادیث با 
یکدیگـر بـه ضـرورت عرضـه بر قرآن تأکید شـده اسـت 
و تنهـا روایـات موافـق قـرآن را حجت می‌دانـد. مثل روایت 
عمـر بـن حنظله کـه از امـام صادق)ع( سـؤال کـرد: اگر دو 
روایت از شـما مشـهور باشـد و افرادی موثق آن‌ها را از شـما 
روایـت کـرده باشـند به کدامشـان عمل کنیم؟ امـام فرمود: 
بایـد دیـد مضمون کدام روایت با حکم قرآن و سـنت قطعی 

موافـق اسـت و بـا عامـه مخالـف پس بـه آن عمل شـود و 
آن کـه مخالـف قـرآن و سـنت قطعـی و موافق عامه اسـت 

کنار گذاشـته شود. 
روایاتـی کـه بـه طور مطلـق بر ضـرورت عرضه  	.2
احادیـث بـر قرآن تأکیـد کرده‌اند. مثـل روایت امـام باقر)ع( 
و امـام صـادق)ع( کـه فرمودند: »هیچ سـخنی بر ما تصدیق 
نمی‌شـود مگـر آن کـه بـا قـرآن و سـنت نبـوی موافـق 
باشـد.«)همان( و در جـای دیگـر امام صـادق)ع( روایتی که 

قـرآن تصدیقـش نکنـد را باطـل می‌دانـد. 
بـر اسـاس ایـن روایـات، قـرآن کریـم معیار باز شـناخت 
روایـات صحیـح از ناصحیـح اسـت حال اگر قـرآن تحریف 
شده باشد چگونه می‌تواند از چنین کارکردی برخوردار گردد. 

روایات مراجعه به قرآن در فتنه‌ها

بـر اسـاس برخـی روایات، هنـگام بروز فتنه‌ها و آشـوب‌های 
فکـری و اجتماعـی می‌بایسـت بـه قـرآن مراجعـه کـرد.در 
روایتـی علـی)ع( فرمـود از پیامبـر)ص( سـؤال کـردم راه گریـز 
از فتنه‌هـا چیسـت؟ حضـرت فرمـود: »کتـاب خدا کـه در قرآن 
خبـر پیشـینیان و پسـینیان و حکـم میان شماسـت، قول فصل 
اسـت...«  حـال اگـر قـرآن تحریـف ‌شـده و خـود در دسـترس 
فتنـه و آشـوب تحریف‌گـران باشـد، چگونه می‌تواند انسـان‌ها 

را از فتنـه نجـات دهد.
روایات تلاوت سورۀ کامل در نمازها

در برخـی از روایـات بـه خوانـدن سـوره کامـل در نمـاز امـر 
شـده اسـت. برخـی از فقهـای شـیعه معتقدند که قرائت سـوره 
کامل واجب اسـت و بعضی معتقد به اسـتحباب هسـتند  حال 
اگـر سـوره‌های قـرآن تحریف شـده باشـد به این معناسـت که 
تعدادی از آیات آن افتاده است؛پس سوره کامل در قرآن نیست، 

مگـر تعدادی محدود مانند سـورۀ »فاتحـه« و »توحید«. در این 
صورت، حکم وجوبی یا اسـتحبابی قرائت سـورۀ کامل در نماز، 
محدود به همین مصادیق اسـت در حالی که چنین محدودیتی 

در روایات و نیز سـخنان فقها نیامده اسـت.
روایات مربوط به فضایل و خواص سوره‌ها

در بسـیاری از روایـات از فضایـل تالوت سـوره‌ها سـخن به 
میان آمده اسـت. مثلا  خداوند زیارت خانه خودش را بر کسـی 
کـه مداومـت روزانـه بـر تالوت سـورۀ »نبـا« دارد نصیب می 
کند.  یا این که با قرائت سـورۀ »حشـر« سـبب می‌شـود همه 

موجودات بر او درود بفرسـتند و برای او اسـتغفار کنند. 
ایـن روایـات در صورتـی معنـا خواهد داشـت که سـوره‌های 
قرآن در مصحف کنونی کامل باشد زیرا این فضایل بر خواندن 
سـوره‌های کامل مترتب اسـت و قرآن تحریف شـده  نمی‌تواند 

چنین فضایلی را در پی داشـته باشـد. 
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1.دستور و توصیه‌های ویژه پیامبر)ص(: 
پیامبـر اکـرم)ص( پـس از دریافـت وحـی و بدون فـوت وقت، 
کاتبان وحی را فرا می‌خواند و آنان آیات نازل شـده را می‌نوشـتند. 
نام بیش از 30 تن از این کاتبان در تاریخ آمده اسـت. آن حضرت 
عالوه بر تشـویق مسـلمانان به کتابـت، آنان را به حفـظ قرآن و 

تالوت آن ترغیب می‌کرد.
2.اهتمام صحابه

صحابـه نیز برای تلاوت، حفظ و حراسـت قـرآن همت زیادی 
داشتند. شماری از صحابه مثل عبدالله بن مسعود و ابی بن کعب 
اذعـان کرده‌انـد کـه همه یا بخش اعظم آیات و سـوره‌های قرآن 
را بر پیامبر)ص( عرضه کرده و قرائت و تفسـیر آن‌ها را از ایشـان 

فرا گرفته‌اند.

4.عدم احتجاج ائمه به آیات ادعایی تحریف شده
برخـی مدعیـان تحریـف می‌گویند نـام ائمـه )ع( و امامت آنان 
بـه صـورت شـفاف در برخـی از آیات و سـوره‌ها بـه صراحت آمده 
بـود ولـی دسـتگاه خلافت برای حفظ حکومت و اعتبـار زمامداری 
خـود، آنهـا را حـذف کردند. آنان مدعی شـدند که ذکـر نام اوصیای 

خاتـم پیامبـران در قرآن اجتناب ناپذیر اسـت. 
حـال می‌گوئیـم اگـر واقعـاً این آیات و سـوره‌ها بوده چـرا ائمه و 
یارانشـان بـه چنین آیـات و سـوره‌ها استشـهاد نکرده‌اند. حضرت 
زهـرا)س( در نخسـتین احتجـاج رسـمی خود خطاب بـه ابوبکر از 
اصـل ولایـت دفـاع فرمود ولـی هیچ اشـاره‌ای در باره ایـن که نام 
علـی)ع( در قـرآن آمـده و تصریـح به ولایت و امامـت آن حضرت 
شـده اسـت نکـرد. زیرا چنانچه آیـه‌ای در قرآن بـرای اثبات امامت 
علی)ع( وجود داشـت حضرت اسـتدلال می کرد 
و چنین استدلالی به مراتب عمیق‌تر و رساتر بود. 
خود علی)ع( و سـایر ائمه)ع( نیز در احتجاج‌های 
خـود بـه احادیث غدیر، منزلـت و ... نگفته اند که 
فلان آیه هم در امامت علی)ع( نازل شـده اسـت. 
امـام خمینـی در این‌بـاره می‌گویـد: »چـرا 
امیرمؤمنان، فاطمه، حسن، حسین، سلمان، ابوذر، 

مقـداد، عمـار و سـایر اصحـاب حتی به یکی از آیات نازل شـده که خود برهانـی برُّنده بود احتجاج 
نکرده‌انـد بـا آن کـه آنـان همـاره برای اثبـات خلافت حضرت علـی)ع( اسـتدلال می‌کرده‌اند...« 

نتیجه‌گیری:
آن‌چـه از دلایـل مختلـف بـه دسـت می‌آید این اسـت که قرآن تحریف نشـده اسـت یعنی نه 
چیـزی بـه آن اضافـه شـده و نـه چیـزی کم شـده اسـت. به عبـارت دیگر پـس از نقد و بررسـی 
دلایـل، ایـن نتیجـه بـه دسـت آمد کـه دلایل عقلی مثـل ضرورت اتمـام حجت، قاعـده لطف و 
عـدم سـازگاری اعجـاز قـرآن بـا تحریـف و دلایل نقلی مانند آیـه حفظ، آیه نفی باطـل، آیه اطفاء 
نـور الهـی و آیـه رصـد الهی و وجـود اوصاف قرآن در مصحف کنونی و سـنت مثل حدیث ثقلین، 
روایـات عرضـه، روایـات مراجعه به قرآن در فتنه‌ها، روایات تلاوت سـورۀ کامـل در نمازها، روایات 
مربـوط بـه فضایـل و خـواص سـوره‌ها. دلالـت بـر نزاهـت قـرآن از تحریف می‌کنند. عالوه بر 
دلایل، شـواهد تاریخی از قبیل دسـتور و توصیه ویژه پیامبر)ص(، اهتمام صحابه و مسـلمانان در 
جلوگیری از تحریف قرآن و عدم احتجاج ائمه به آیات ادعایی تحریف شـده، خود شـاهدی برای 

عـدم تحریف قرآن اسـت.

3- اهتمام مسلمانان
پـس از پیامبر نیز ا زطرف صحابه 
، تابعان و سایر مسلمانان این جدیت 
برا ی حفظو حراست قرآن از تحریف 
اسـتمرار داشـت . بـه عنـوان مثـال 
خلیفـه دوم میخواسـت آیـه رجـم را 
اضافـه کند که صحابه و مسـلمانان 
زیـر بـار نرفتند. احمد بـن حنبل از او 
نقـل میکنـد کـه:» اگـر مـردم نمی 
گفتنـد عـم ر بـه کتـاب خـدا چیزی 
افـزوده اسـت ایـن آیـه را در آن می 

نگاشتم..«
سـیوطی نیز نقل می کند که عمر 
ـابقُِونَ  اعتقاد داشـت که در آیه )وَالسَّ
لـُونَ مِـنَ المُْهَاجِرِيـنَ وَالَْنصَارِ  الَْوَّ
وَالذَِّيـنَ اتبََّعُوهُم بإِحِْسَـانٍ ...( »واو« 
نبایـد در  وَالذَِّيـن باشـد ولـی زیدبن 
ثابـت مخالفـت کرد و ابـی بن کعب 
هم به حمایت از وی برخاست. از این 
رو عمر از اعتقاد خود دست برداشت.
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چکیده
برای حکمت 81 نهج البلاغه »قیمه کل امرء ما یحسـنه« و 
این که در این جمله ملاک ارزشـگذاری هر شـخصی چیسـت، 
چهار تفسیر از سوی محققان ارائه شده است: میزان دانش، نوع 
تخصص، احسـان به مردم و علاقه هر شـخص. در این نوشـتار 
با توجه به معانی سـه گانه »حسـن« تفسـیر جدیدی از عبارت 
فوق در ملاک ارزشـگذاری انسـان ارائه شده است.کلید واژگان: 

حکمت 81 ، ما یحسـنه، علم، ملاک،  ارزشـگذاری انسان.
یکـی از حکمت‌هـای گرانسـنگ نهج البلاغـه امیر‌المومنین 
)ع( جمله »قیمه کل امری ما یحسـنه« اسـت. سـید‌رضی پس 
از نقل این حکمت می‌نویسـد: برای این سـخن نمی‌توان بهایی 
تعییـن کـرد و حکمـت و اندرزی را با آن سـنجید و سـخنی را با 
آن برابـر نمـود. جاحـظ نیـز در وصف این جمله گفته اسـت: اگر 
نداشـتیم جز همین رهنمود، امت اسالمی را شـافی و  کافی و 
بـی نیـاز کننـده بود.  محققان و شـارحان نهـج البلاغه معانی و 
تفاسـیر مختلفـی را بـرای ایـن جمله و بـه ویژه در بـاره عبارت 

مـا یحسـنه ارائـه کـرده انـد. در این نوشـتار چهـار نظـر در باره 
ایـن عبـارت بیان شـده و مختـار نگارنده نیز مطـرح می‌گردد:

علم و دانش  	)1
عـده ای از محققـان مـا یحسـنه را بـه ما یعلمه تفسـیر کرده 
انـد یعنـی ارزش هـر انسـان به میـزان دانـش اوسـت. ابن ابی 
الحدیـد پـس از نقـل حکمت فـوق بدون این کـه توضیحی در 
بـاره آن ارائـه کنـد بـا نقل کلامی از اردشـیر ایرانی در سـتایش 
علـم و دانـش در فضیلـت علم سـخن گفته اسـت. از گفتار او بر 

مـی آیـد کـه نظر وی تفسیسـر ایـن جمله به علم اسـت. 
ابن فندق بیهقی از دانشـمندان قرن 6 در شـرح نهج البلاغه 
توضیحاتـی در بـاره ایـن حکمـت بیـان کرده اسـت که نشـانه 
گرایـش او بـه تفسـیر جملـه فوق  بـه علم اسـت. وی این گونه 
اسـتدلال می‌کنـد کـه چـون جمیـع مخلوقـات خـدا حکیمانه 
خلـق شـده انـد پـس ارزش هـر چیز تابـع مقصـود از خلقت آن 
چیز اسـت و از آن‌جا که مقصود از آفرینش انسـان عاقل، عمل 
صالـح و دوری از قبایـح اسـت و برای رسـیدن به ایـن دو، راهی 

بررسي ملاک ارزشگذاري انسان 
در نهج البلاغه

حجت الاسلام والمسلمین حسین زارع کار
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جـز علـم نیسـت پس مقصـود از خلقت انسـان عاقـل، حصول 
معرفـت و عقـل اسـت و هر مقـدار علم او افزایش یابـد ارزش او 
نیز فزون‌تر خواهد شد.  فراهیدی نیز همین تفسیر را می‌پذیرد. 
وی در کتـاب العیـن زیر ماده علم می‌نویسـد: برانگیزاننده‌ترین 
سـخن بـرای طلـب علـم، قول علـی بن ابـی طالب اسـت که 

قیمـه کل امرئ مای‌حسـنه 
زبیـدی در تـاج العـروس از جوهری نقل می‌کند که یحسـن 
الشئ یعنی یعلمه و سپس این معنا را مجازی دانسته و حکمت 

مورد بحث را از همین معنا به شـمار آورده اسـت.
2(تخصص 

برخی از محققان ما یحسـنه را به تخصص تفسـیر کرده اند. 
یعنـی ارزش هـر انسـان بـه میزان چیزی اسـت کـه آن را نیکو 
می‌دانـد و نیکـو انجـام می‌دهـدو تفـاوت این تفسـیر با تفسـیر 
بـه علـم در آن اسـت که تفسـیر بـه علم فقط مباحـث تئوری و 
علمـی را در بـر می‌گیـرد امـا تخصص، ماهر بـودن در صناعات 

و حرفه‌هـا را هـم شـامل می‌شـود و اعـم از علم اسـت.
میـرزا حبیـب الله خویی در منهاج البراعه صریحا این تفسـیر 
را بیـان می‌کنـد. از دیـدگاه او ارزش هـر چیـزی بـه اعتبار فوائد 
و اثـاری اسـت کـه نـزد خدا و خلـق او دارد و تعبیـر به قیمت در 
کلام امیر‌المومنیـن نیـز اشـاره  بـه این دارد که ارزش انسـان به 
کمـالات معنـوی و صناعـات و مهارت‌هـای اوسـت. وی ادامه 
می‌دهـد کـه عصر ما عصر متخصصین اسـت و عصری اسـت 

کـه بـه ایـن حکمت عمل می‌شـود. 
سـید علی نقی فیض الاسالم نیز در ترجمه و شـرح خود بر 
نهـج البلاغـه، مـا یحسـنه را بـه هنری کـه آن را نیکـو می‌داند 
و بـه کار می‌بنـدد ترجمـه کـرده اسـت. از دیگـر محققانـی که 
ایـن تفسـیر را پذیرفتـه انـد ابن میثم بحرانی اسـت. بـه نظر او 
ارزشـمند‌ترین انسـانها کسـانی هسـتند کـه از جهـت کمالات 

نفسـانیه و صناعـات و حرفه‌هـا کامل‌تر باشـند.
از دیدگاه او هدف از سـخن امام علی)ع( ترغیب به والاترین 
کمالات نفسانیه و صناعات است و مایحسنه به معنای کمالات 
نظـری و عملـی و کسـب بزرگتری‌هاسـت.  شـیخ عباس قمی 

نیز در شـرح حکمت‌های نهج البلاغه دقیقا همین سـخن ابن 
میثـم را مطرح می‌کند. 

راغـب در المفـردات زیـر ماده حسـن، احسـان را بـه دو گونه 
ترجمـه می‌کنـد. یکـی انعام به غیر و دیگری نیکـو انجام دادن. 
و در توضیـح گونـه دوم مـی نویسـد که احسـان در فعل، زمانی 
اسـت کـه شـخص، علـم نیکویی داشـته باشـد یـا کار نیکویی 
انجـام دهـد و بـر همین معناسـت قـول علی بن ابـی طالب)ع( 

کـه فرمود: النـاس ابناء مای‌حسـنون. 
آیـه الله مـکارم شـیرازی و مرحـوم دشـتی نیز همین تفسـیر 

را می‌پذیرنـد. 
3( احسان به مردم

محمـد جـواد مغنیـه در شـرح نهـج البلاغه حکمت فـوق را 
بـه احسـان بـه مردم تفسـیر می‌کند کـه علم بـه تنهایی باعث 
کمـال انسـان نمی‌شـود و در تاییـد نظـر خـودش بـه روایتی از 
پیامبـر اکـرم)ص( تمسـک می‌کند کـه فرمود: همانـا خداوند را 
در روی زمیـن بندگانـی اسـت کـه در پـی برآورده شـدن حوائج 
مـردم تالش می‌کننـد، آنـان در روز قیامـت در امان هسـتند. 

4( علاقه انسان
علامـه محمـد تقی جعفـری معتقد اسـت ارزش هر کس به 
انـدازه ارزش چیـزی اسـت که به آن علاقـه دارد. با توجه به این 
کـه شـرح وی بـر نهـج البلاغـه به اتمام نرسـید این تفسـیر در 
کتـاب وی وجـود نـدارد. اما در یکی از سـخنرانی‌هایش در جمع 
جامعه شناسـان کشـور دانمارک این گونه بیان کرده اسـت:اگر 
مـی خواهیـد بدانیـد یک انسـان چقـدر ارزش دارد ببینید به چه 
چیزی علاقه دارد و به چه چیزی عشق می ورزد ... آن حضرت 

در نهـج البلاغـه می فرماید »قیمه کل امرئ مای‌حسـنه«.13
تحلیل نظرات

با این که توصیه های دینی بسـیاری به احسـان شـده اسـت 
اما به نظر می‌رسـد تفسـیر سـوم صحیح نیسـت و بعید اسـت 
کـه مالک ارزشـگذاری انسـان، صرف احسـان به مردم باشـد 
چـرا کـه قـرار دادن آن بـه عنـوان ملاک رئیسـی و اصلی موید 

عقلی و نقلـی ندارد. 
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از میان دو تفسـیر نخسـت )علم و تخصص( تفسـیر به علم 
مناسـب‌تر می‌نمایـد زیـرا روایاتی در دسـت داریم کـه میزان و 
مالک ارزش  هـر کس را علم و عقل و معرفت معرفی می‌کند. 
روایـات فـوق از ایـن قرارند: قیمه کل امـرئ ما یعلم ؛ ینبئ عن 
قیمـه کل امـرئ علمـه و عقله ؛ الا لایسـتحیین من لایعلم ان 
یتعلـم فـان قیمـه کل امـرئ مـا یعلـم ؛ قیمه کل امـرئ عقله ؛ 

قیمـه کل امـرئ و قدره معرفته. 
در توضیح این سـه دسـته از روایات )تفسـیر به علم و عقل و 
معرفـت( و ایجـاد سـازگاری بین آن‌ها ایـن گونه می‌توان گفت 
که عقل ابزار کسـب علم اسـت و معرفت نیز نتیجه علم اسـت. 
اگر عقل سـلیم باشـد و تعقل مانند قسـطاس مسـتقیم باشـد، 

نتیجـه‌اش علـم مفیـد خواهـد بود و علـم مفید 
نتیجـه‌اش معرفـت صحیـح اسـت . پـس ایـن 
سـه تفسـیر در طول هم هسـتند و نه در عرض 

هـم و متعـارض با هم.
نظر برگزیده: 

همـان طـور که بیان شـد تفسـیر مای‌‌حسـنه 
بـه علـم و عقـل و معرفـت هیچ تعارضـی با هم 
ندارنـد. افـزون بـر آن می‌توان گفت که تفسـیر 
مای‌حسـنه بـه علاقه انسـان- چنـان که علامه 

جعفـری بیـان کـرده اند- نیز با این سـه تفسـیر منافاتـی ندارد. 
چرا که علاقه انسـان ناشـی از عقل و علم و معرفت اوسـت. به 
ایـن معنـا کـه معرفت و جهان بینی هر انسـان کـه نوع علایق 

او را تعییـن می‌کنند. 
مـا از میـان تفاسـیر چهار‌گانه فوق به تفسـیر علامه جعفری 
مطالبـی را مـی افزائیـم و نظـر نهایی خویش را بیـان می‌کنیم. 

بـرای این مهـم ناچاریم دو مقدمـه بیان کنیم:
یک. برای حسن و قبح سه معنا ذکر کرده اند:

1. کمـال و نقـص؛ یعنـی اگـر بگوییـم عدل حسـن اسـت و 
ظلـم قبیـح اسـت، بـه ایـن معنـا خواهد بـود که عـدل موجب 

کمـال انسـان و ظلـم موجـب نقصان انسـان اسـت. 

اسـتحقاق مـدح و ذم؛ یعنـی دو جملـه عـدل حسـن  	.2
اسـت و ظلـم قبیـح اسـت بـه ایـن معنـا خواهـد بود کـه عدل 
چیزی اسـت که انجام دهنده آن سـزاوار سـتایش و مدح اسـت 

و انجـام دهنـده ظلـم سـزاوار مذمـت اسـت.
ملائمـت و منافـرت بـا طبـع؛ یعنـی دو جملـه عدل  	.3
حسـن اسـت و ظلـم قبیـح اسـت بـه این معنـا خواهد بـود که 
عدل با طبیعت انسـان سـازگار اسـت و ظلم با طبیعت انسـان 

سـازگاری نـدارد. 
دو. دانشـمندان علـم صـرف و نحـو چندیـن معنا بـرای باب 
افعـال از ابـواب ثلاثـی مزیـد ذکـر کـرده اند. یکـی از آن معانی 
»جعـل الشـیء« اسـت به عنـوان نمونه اگر گفته شـود اشـفی 
الله العسـل بـه این معنـا خواهد بود. خدا عسـل 
را موجـب شـفا قـرار داده اسـت.  پـس معنـای 
احسـن الله العلـم نیـز می‌شـود جعـل الله العلم 
حسـنا خـدا علم را نیکو قـرار داده اسـت. همان 
طور که مصطفوی نیز احسـان را این گونه معنا 
کرده اسـت: الاحسـان فهو بمعنی جعل شـیء 

ذا حسـن او جعله حسـنا 
یکـی دیگر از معانی باب افعال، وجدان الصفه 
اسـت مانند: اکبرت زیدا بـه معنای وجدته کبیرا 
زیـد را بـزرگ یافتم پس معنای احسـنت العلم می‌شـود: وجدت 

العلم حسـنا علم را نیکو یافتم) در نظر من علم نیکوسـت(. 
پـس از ذکـر ایـن دو مقدمـه مـی توانیـم در تفسـیر عبـارت 
مای‌حسـنه ایـن گونـه بگوییم که بـا توجه به این که مای‌حسـنه 
از ماده حسـن و از باب افعال اسـت اگر سـه معنای مذکور برای 
حسـن در مقدمـه اول را به دو معنای مذکـور برای باب افعال در 

مقدمـه دوم اضافـه کنیـم این گونه نتیجـه می‌گیریم: 
1( حسـن بـه معنـای کمـال: مای‌حسـنه بـه معنای مـا جعله 
کمـالا یـا مـا وجـده کمـالا. یعنـی مالک ارزش هر انسـان به 
چیـزی اسـت کـه آن را کمـال خویـش قرار داده اسـت یـا آن را 
موجـب کمـال خویـش یافته اسـت. یعنـی مثلا اگر شـخصی 
رسـیدن بـه مقامـات دنیـوی را موجـب کمال خویـش می‌داند 

ــب  ــزار کسـ ــل ابـ عقـ
ـــت  ـــت و معرف ـــم اس عل
نیـــز نتیجـــه علـــم 

ــت اسـ
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ارزش و قیمـت او همـان مقامـات دنیوی اسـت و اگر شـخصی 
رسـیدن بـه کمـالات الهـی را نشـانه کمال خویش می‌شـمرد 

ارزشـش به همـان مقدار اسـت. 
2( حسـن بـه معنـای مـدح: مای‌حسـنه بـه معنـای مـا جعله 
ممدوحـا یـا ما وجـده ممدوحا اسـت. یعنی ملاک ارزشـگذاری 
هر انسـان چیزی اسـت که آن را سـزاوار مدح و ستایش می‌داند 
اگـر کسـی دارا بـودن صفات الهـی را ممدوح می‌شـمرد ارزش 
او بـه همـان میـزان صفـات الهی اسـت و اگر کسـی دارا بودن 
رذایـل اخلاقـی را ممدوح می‌داند نیز ارزشـش به همان اسـت.

3( حسـن بـه معنـای ملائـم با طبع: مایحسـنه بـه معنای ما 
جعلـه ملائمـا للطبـع یـا مـا وجده ملائمـا للطبـع. یعنی ملاک 
ارزیابی هر کس چیزهایی اسـت که ملائم و سـازگار با طبیعت 
اوسـت چـرا کـه هر انسـان با تربیـت و مدیریـت نفس خویش 
، خـودش تعییـن مـی کنـد که به چیزی علاقه داشـته باشـد و 
از چـه چیـزی منزجـر و متنفر باشـد. اگر کسـی بـا تربیت نفس 
خویـش و پـاک نگه داشـتن فطـرت خویش، دارا بـودن صفات 
رحمانی و الهی با طبیعتش سازگار باشد، ارزشش همان است و 
اگر کسـی دارا بودن رذایل اخلاقی و افعالی با طبیعتش سـازگار 

باشـد ارزشـش به همان میزان اسـت.
نتیجه گیری

از چهـار تفسـیری کـه بـرای حکمـت 81 نهـج البلاغه ذکر 
شـد دو تفسـیر بـه علـم و علاقـه انسـان پذیرفتنی‌تر اسـت. با 
توجـه بـه معانی سـه گانـه‌ای که بـرای حسـن و دو معنایی که 
بـرای بـاب افعـال ذکر کـرده ایم می‌تـوان برای حکمـت مورد 
بحـث سـه معنـا بیان کـرد:1. ارزش هر انسـان به چیزی اسـت 
کـه آن را نشـانه و موجـب کمـال خویـش می‌دانـد. 2. ارزش 
هـر انسـان بـه چیزی اسـت که آن را شایسـته سـتایش و مدح 
می‌دانـد.3. ارزش هـر انسـان بـه چیزی اسـت که بـا طبیعتش 
سـازگار اسـت. البتـه ایـن سـه معنـا با تفسـیر به علـم و عقل و 
معرفـت تعارضـی نـدارد، چرا که این سـه، نتیجـه معرفت و نوع 

جهان بینی انسـان اسـت.
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نمـاز اول وقـت رمز شـفاعتاز امام صادق 
)ع( نقـل شـده کـه فرمـود: شـفاعت مـا به 
کسـی که نماز را سـبک بشـمارد نمی‌رسد. 
امـام خمینـی)ره( در تفسـیر ایـن روایـت و 
در مقابـل کسـانی کـه می‌گفتند منظـور از 
سـبک شـمردن نمـاز، نخواندن نماز اسـت 
می‌فرمودنـد: این که انسـان یک موقع نماز 

بخواند و یک موقع نماز نخواند،
خلاف شرع است 

منظـور امام صـادق)ع( این 
بـوده که

 وقتـی ظهـر می‌شـود و فـرد در اول وقت 
نمـاز نمی‌خوانـد، در واقـع بـه چیـز دیگری 

رجحان داده اسـت.

اهتمام به نمـاز جماعتآیت الله 
سـیدعزالدین زنجانـی در مـورد 

اهتمـام امـام خمینی)ره( بـه نماز 
جماعـت می‌گویـد: امـام مرتـب در 

نمـاز جماعـت آیـت الله محمـد تقـی 
خوانسـاری کـه یکـی از مراجع بـزرگ و از    

جهـت علـم و عمل نمونه بودند و سـابقه مبارزاتی 
هم داشـتند، شـرکت  می‌کردند. این که می‌گویم مرتب 
از روی دقت می‌گویم نه از روی مسـامحه. همان زمان، 
شـرایط به گونه‌ای بود که زیاد مشـرف شـدن به حرم، 
درویش مسـلکی و تحجر تلقی می‌شـد. اما ایشان هیچ 
توجهـی بـه ایـن گونـه حرف هـا نداشـتند و به محض 
ایـن کـه نمـاز مغرب و عشـا تمام می‌شـد، بلافاصله به 

حـرم حضرت معصومه مشـرف می‌شـدند.

تهجد شـبانهمرحوم آیه الله خزعلی 
در بـاره اهتمـام امام خمینی)ره( به نماز 
شـب نقل می‌کردنـد: زمانی که امام در 
مدرسه دارالشفا حجره داشتند، نیمه‌های 
شـب برای خواندن نماز بلند می‌شـدند 
و چـون آب حوض دارالشـفا برای وضو 
مناسـب نبود،   به فیضیه می‌رفتند 
یخ حوض را می‌شکسـتند و وضو 
می‌گرفتنـد بعـد طـوری نمـاز 
می‌خواندنـد که گویـی در و دیوار 
فیضیـه هـم بـا آن سـید هم‌ذکـر و 
هم‌صـدا می‌شـد. یک سـال کـه برف 
شـدیدی در قـم باریـد به گونـه‌ای که 
نصـف قـم زیر سـیل رفت، ایشـان 
در همان شـرایط سـخت و سـرد 
از دارالشـفا به فیضیـه می‌آمد و با 
هـر زحمتی که بود یـخ حوض را

 را می‌شکسـت و بعـد از وضـو در 
تاریکی شـب مشـغول تهجد می‌شـد. 
این که در آن زمان چه حالی داشـت را 
نمی‌توانم بازگو کنم، با حالت خوشی تا 
صبح مشـغول عبادت بـود. هنگام نماز 
صبح  هم پشت سر آیت الله میرزا جواد 
آقـا ملکی تبریزی به نماز می‌ایسـتاد و 
بعـد باز می‌گشـت و مشـغول مباحثات 
می‌شـد. می‌توانم بگویم که ایشـان در 
امـر عبـادت و تهجـد اگـر در بین علما      

بی‌نظیـر نبود یقینـا کم‌نظیر بود.

سـفارش بـه نمازامـام خمینـی)ره( خطاب به فرزندشـان مرحـوم حاج احمد آقا نوشـته ‌اند: 
»پسـرم همـت کـن و از هواهـای نفسـانیه کـه حـد و حصر ندارد بـکاه و از خـدای متعال 
اسـتمداد کـن کـه بـی مـدد او کسـی بـه جایـی نرسـد. نماز، ایـن معـراج عارفان و سـفر 
عاشـقان، راه وصـول بـه ایـن مقصـد اسـت.اگر توفیـق یابـی ویابیـم بـه تحقـق یک رکعـت آن و مشـاهده انوار مکنـون در آن و اسـرار و رمـوز آن ولو بـه قدر طاقت 
خویـش، شـمه‌ای از مقصـد و مقصـود اولیـای خـدا را استشـمام نموده‌ایـم و دورنمایـی از صلاه معراج انبیـا و عرفا را مشـاهده کرده‌ایم که خداوند منان ما و شـما را به 
ایـن نعمـت بـزرگ منـت نهـد. راه بـس دور اسـت و بسـیار خطرنـاک و محتـاج بـه زاد و راحلـه فراوان و زاد امثال من یا هیچ اسـت یا بسـیار اندک! مگر لطف دوسـت 

شـامل شـود و دسـتگیری کنـد. 1( انعـام/162- 2( امام در سـنگر نماز، انتشـارات سـتاد اقامه نمـاز.- 3( صحیفه امـام، ج155/20.

در ایـن بخـش بـه اختصـار بـا سـیره امـام خمینـی )ره( در خصوص اقامه نماز آشـنا می‌شـویم:»قل ان صلاتی و نسـکی و محیـای و مماتی لله رب العالمیـن« بگو نماز و تمام عبـادات من و زندگی 
و مـرگ مـن همـه بـرای خداونـد، پـروردگار جهانیـان اسـت.  »مـا اصال نمی‌توانیـم شـکر نمـاز را به جای بیاوریم، نماز نعمتی اسـت کـه خدا به مـا داده تا بتوانیم به وسـیله آن با سـاحت قدس الهی 
ارتبـاط پیـدا کنیـم.« امـام خمینـی )ره(»او عبـد صالـح و بنـده بـه معنـای واقعـی بود، من هیـچ تعبیری بهتر از ایـن تعبیر زیبای عبد صالح بـرای امام پیدا نمی‌کنـم.« مقام معظـم رهبری»این مردی 

جلوه‌هایی از نور خدا در نماز روح خدا خمینی کبیر)ره(

کـه روزهـا می‌نشـیند و ایـن اعلامیه‌هـای آتشـین را می دهد، سـحرها اقلا یک 
سـاعت بـا خـدای خویـش راز و نیـاز می‌کند و آن چنان اشـک هایی می‌ریزد 

که باورش مشـکل اسـت«.
 شهید مطهری)ره(



18

منابع روایی شـیعه، مصادیق متعددی را برای سـبک شمردن 
نماز بیان کرده اند که به شـماری ازآن‌ها اشـاره می‌شـود:

تأخیر نماز: امام صادق)ع( در تفسـیر 
آیـه‌ شـریفه »الذیـن هم فـی صلاتهم 
سـاهون«   کـه در مذمـت بی‌اعتنایـی 
بـه نمـاز نازل گردیده اسـت می‏فرماید: 
»تاخیر الصّلاه عن اوّل وقتها لغیر عذرٍ« 
؛ مـراد از بـی اعتنایی بـه نماز، تأخیر آن 

از اول وقـت بدون عذر اسـت.
رعایـت نکردن آداب نمـاز در خلوت: 
پیامبـر اکـرم)ص( در روایتـی چنیـن 
می‏فرمایـد: مـن احسـن صَلوَتَـهُ حین 
یَـراهُ النّـاسُ و أسَـاءَها حیـنَ یَخلُـوا 
فتلـک اسـتهانهٌ.  کسـی کـه در مقابل 
مـردم نمـازی نیکو بـه جـای آورد ولی 
در خلـوت بـدون دقـت نمـاز گـزارد به 

نمـاز بی‌اعتنایـی کـرده اسـت.
فراهـم نکـردن مقدمـات نمـاز قبـل از اذان مثـل فراغـت از 

کارهـای روز مـره ، وضـو و... 
بـی توجهـی به معانی: آیا ندانسـتن معانی الفاظـی که روزانه 

ده بـار در نمـاز تکرار می‏شـود بـه معنی بی 
اعتنایـی بـه نمـاز نیسـت؟! آیا اگر مـا برای 
طـرف گفتگـوی خویـش در نمـاز اهمیتی 
قائـل باشـیم در فکـر این نخواهیـم بود که 
محتـوا و مضمـون مذاکره و نجـوای خود را 
بفهمیم و با ادراک صحیح به سـخن گفتن 

در برابر او بایسـتیم؟!! 
عجلـه و شـتاب در نمـاز: سـریع خواندن 
نمـاز و تبدیـل آن بـه عادتـی کـه همچون 
عمل ماشین‌نویسـی بدون توجه به معانی و 

بدون رعایت خشـوع و طمأنینه انجام گیرد از نشـانه‏های دیگر 
بی‌توجهی به نماز اسـت. اسـتاد شـهید آیت الّل مطهری )ره( در 

ایـن بـاره می‏فرمایـد: علمای روان‏شناسـی می‏گوینـد: یک کار 
همیـن قـدر که برای انسـان عادت شـد، دو خاصیّـت متضاد در 
آن بـه وجـود می‏آیـد. هـر چه که 
بـر عـادت بودنـش افزوده شـود و 
تمریـن انسـان زیادتر گـردد، کار، 
سـهل‌تر و سـاده‏تر انجام می‏شـود 

خاصیّـت عادت این اسـت.
ایـن کـه در اسالم بـه مسـأله 
نیّـت تـا ایـن انـدازه توجّـه شـده، 
بـرای جلوگیـری از این اسـت که 
عبادت‏ها آن‌چنان عادت نشـود که 
به واسـطه‌ی عـادت، بـه یک کار 
طبیعی و غیر ارادی که هدف درک 
نشـود و فقـط به پیکـر عمل توجه 
گردد تبدیل شود. امیرالمؤمنین)ع( 
فرمـود: بـه درسـتی کـه دزدترین 

مردم کسـی اسـت کـه از نمـازش بدزدد.
6( بی توجهی به یادگیری احکام و مسائل نماز

7( نخواندن نمازهای قضا
8( ریا در نماز

9( عدم خضوع در نماز ) سوره ماعون(
پيامدهاي سبک شماری نماز

سـبک شمردن نماز برای فرد، پیامدهای 
نامطلوبـی دارد کـه در این جا به شـماری از 

آنها اشـاره می‌شود:
1(قطع ارتباط با عترت )ع(

پيامبر اكرم)ص( مي‏فرمايند: « لیس منی 
مَـن اسـتَخَفَّ بصّلاته لایَـرِدُ عَليَّ الحوضَ 
لا والّل. بـه خـدا سـوگند آن كس كه نماز را 
سـبك شـمارد، روز قيامـت در كنـار حوض 

كوثـر، بـا من ملاقـات نخواهد كرد.« 
اين تأكيد و بيان همراه با قسم، حكايت از عمق فاصله میان 

عجلـــه و شـــتاب در نمـــاز: 
ـــل  ـــاز و تبدی ـــدن نم ـــریع خوان س
آن بـــه عادتـــی کـــه همچـــون 
عمـــل ماشین‌نویســـی بـــدون 
ــدون  ــی و بـ ــه معانـ ــه بـ توجـ
ــه  ــوع و طمأنینـ ــت خشـ رعایـ
ــانه‏های  ــرد از نشـ ــام گیـ انجـ
دیگـــر بی‌توجهـــی بـــه نمـــاز 

اســـت.
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پيامبـر اكـرم)ص( و نمـاز گزاراني كه به نمـاز اهميت نمي‏دهند دارد. 
اميرالمؤمنيـن)ع( در بيانـی قهرآميز و صریح می‌فرمایند: «ليس مِنّي 

مَـن ضَيَّـعَ الصّةال. آن كس كه نماز را تضييع کند از من نيسـت.«  
امـام صـادق)ع( نیـز مراقبت از اوقات نماز را معیار شـیعه دانسـتن 
افـراد دانسـته و مي‏فرماينـد: «امِتَحِنُوا شِـيعَتَنا عِندَ مواقيـتِ الصلوهِ 
كيـفَ مُحافِظَتُهُـم عَليَهـا. شـيعيان مـا را از دقـت آنـان در انجام به 
موقـع نمازهـا شناسـايي كنيـد.«  آن حضـرت در روايـت مشـهور 
ديگري، سـهل‌انگاري در مسـئله‌ نماز و سـبک شمردن آن را موجب 

محروميت از شـفاعت خاندان عتـرت و طهارت)ع( 
در روز قيامت شـمردند.

2(غضب خداوند:
قـرآن كريـم بـا نكوهـش افـرادي كـه نمـاز را 
ضايـع ميك‏ننـد.  يا نسـبت به آن بي‌اعتنا هسـتند.

)ماعـون/5(، مسـلمانان را از ايـن عمـل بـر حـذر 
مي‏دارد.رسـول خـدا)ص( نیـز خطـاب بـه حضرت 
علـي)ع( مي‏فرماينـد: »فـي تأخيرِها مِن غَيـرِ عِلةٍّ 
غَضَـبُ الّل عزوجـل. تأخيـر نمـاز از اول وقت بدون 
دليـل، موجـب غضـب خداونـد متعال مي‏گـردد.«  

اَلةِ فَخَفَّفَ  امـام صـادق)ع( مي‏فرماينـد: »إذَِا قَـامَ العَْبْـدُ فِي الصَّ
ُ تَبَـارَكَ وَ تَعَالـَى لمَِلَئكَِتـِهِ أمََـا تَـرَوْنَ إلِـَى عَبْدِي  صَلَتَـهُ قَـالَ اللَّ
هُ يَـرَى أنََّ قَضَـاءَ حَوَائجِِهِ بيَِـدِ غَيْرِي أمََا يَعْلـَمُ أنََّ قَضَاءَ حَوَائجِِهِ  كَأنَّـَ
بيَِـدِي. وقتـي بنـده‏اي به نماز می‌ایسـتد اما آن را سـبک می‌شـمارد 
) بـا عجلـه و شـتاب بـه پايـان مي‏بـرد و آن را كوتـاه ميك‏نـد( خـدا 
بـه ملائكـه مي‏فرمايـد: آيـا نمي‏بينيد بنده‌ مـن چگونه نمـاز خود را 
كوتـاه ميك‏نـد گويـا مي‏پنـدارد كـه بـر آوردن حوائجش به دسـت 
دیگـری اسـت )كـه اين گونه عجله ميك‏نـد.( آيا نمي‌دانـد برآوردن 

حوائجـش به دسـت من اسـت.« 
3(عدم اجابت دعا و محروميت از دعاي صالحان:

كسـاني كـه به نماز بـه عنوان تكليف و خواسـت الهي بي‌توجهي 
كنند و آن را كوچك بشـمارند خداوند نيز به خواسـته‏ها و اعمال آنان 
توجهـي نخواهـد داشـت. در روایتی از حضرت فاطمه)ع( نقل شـده 
کـه از پيامبـر اكـرم)ص( سـوال کـرد اگر مـردان و زنان نمـاز خود را 

سـبک بشـمارند چه عواقبی در انتظار آنان است. حضرت پانزده 
عـذاب دنیـوی و اخروی برای آن ذکـر کردند. از جمله فرمودند: 
لايرتفـع دعـاؤه إلى السـماء و لیس له حظ فـی دعاء الصالحین. 
هركـس بـه نمـازش بي‌توجهی کنـد، در برابر اعمالـش مأجور 
نمي‏گـردد، دعايـش بـه آسـمان راه نمي‏يابـد و مشـمول دعاي 

خير صالحيـن نخواهد بود.« 
4( مضيقه و نارسايي دنيوي:

قهر و غضب خدا و پيامبر نسبت به كساني كه نماز را كوچك 
مي‏شـمارند زيان‏ها و خسـاراتي بر جاي 
خواهـد نهاد. گر چه ممكن اسـت تارك 
و يـا اسـتخفاف كننده به نمـاز اين تأثير 
را درك نكنـد و متوجـه علت مضيقه‏ها و 
گرفتاري‏هاي خود نباشد. امام صادق)ع(

فرمـود: یرفع الله برکه مـن رزقه خداوند 
بركـت را از عمـر و روزي كسـاني كـه 
نمـاز را كوچك مي‏شـمردند بـر مي‏دارد. 
 پيامبـر اكرم)ص( نيز بـراي اين گروه 
از افـراد، تهي‌دسـتي و نيـاز را پيـش بينـي کـرده و مي‏فرمايـد: 
»عشـرون خصلة تورث الفقر ... والاسـتخفاف بالصلاة « سبك 

شـمردن نمـاز موجب فقر و تهي‌دسـتي مي‏شـود.« 
5( سختي احوال قبر و قيامت:

امـام صادق)ع(فرمـود: نماز‌‌گـزاري كـه نمـازش را سـبك 
بشـمارد وقتـي از قبـرش خـارج شـود خداونـد ملكـي را بر وي 
مـوّكل مي‏گردانـد كـه او را بـر عرصـه‌ قيامـت وارونـه بر زمين 
ميك‏شـد و مردم به او نگاه ميك‏نند و با شـدت و سـخت‏گيري 

مـورد محاسـبه قـرار مي‏گيرد.  
1( ماعون/5

2( وسائل الشیعه ج4/ ص124.
3( مستدرک الوسائل ج1/ص114

4( فقه الرضا، شیخ صدوق، ص 101.
5( مستدرک الوسائل ج3/ص98.

6( قرب الاسناد، حمیری قمی، ص78.

كســـاني كـــه بـــه نمـــاز بـــه 
ــت  ــف و خواسـ ــوان تكليـ عنـ
ـــد و آن را  ـــي كنن ـــي بي‌توجه اله
ـــز  ـــد ني ـــمارند خداون ـــك بش كوچ
ـــان  ـــال آن ـــته‏ها و اعم ـــه خواس ب

ـــت. ـــد داش ـــي نخواه توجه
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    آيـت‌الله علـي اكبـر فيـض معـروف به مشـكيني‌ در سـال‌ 1300 هجري‌ شمسـي‌ در روسـتاي آلنی از توابع شـهر 
مشکین‌شـهر اسـتان اردبیل در خانواده‌اي‌ متدين‌ و اهل‌ علم‌ چشـم‌ به‌ جهان‌ گشـود. در اوایل کودکی حدود 4 سـال 
در نجـف اشـرف کـه پـدرش بـرای تحصیـل علـوم دینـی در آن جا اقامت داشـت بـه مکتب رفت و سـپس همراه وی 
بـه وطـن بازگشـت و مقـداری از مقدمـات علـوم دینـی را نزد ایشـان فرا گرفت. پـس از فوت پدر، به توصیه ایشـان به 
اردبیـل سـفر کـرد و طـی چنـد مـاه اقامـت در آن جـا بـه فرا‌گیـری صرف و نحـو پرداخت تا ایـن که به زیـارت عالمی 
متقـی نائـل گردیـد کـه از حادثـه مسـجد گوهرشـاد نجـات یافته بود، پس از آشـنایی با ایـن عالم بزرگوار بر آن شـد تا 

همـراه وی و دیگـر طالب اردبیـل بـه قم سـفر کـرده و تحصیلات خـود را در این شـهر ادامه دهد.
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وی در مدرسـه فیضیه مشـغول به تحصیل شـد پس از طی 
دوره سـطح چنـدی از درس آیـات عظـام حجت کـوه کمره‌ای، 
بروجـردی و محقـق دامـاد بهرمنـد گردیـد و از محضـر آنـان 
کسـب فیـض کـرد، بعـد از وفات آیـت الله بروجردی و فشـار و 
تقابـل علنـی رژیـم پهلوی دوم بـا دین، مرجعیت شـیعه و قیام 
امـام خمینـی)ره( به طرفداری از ایشـان پرداخـت و در مبارزات 
علنـی ضـد شـاه به فعالیـت، سـخنرانی و تبلیغ اشـتغال ورزید.

آیت الله مشـکینی در زندگی نامه خود می‌نویسـد: در جریان 
این مبارزات چندین بار در سـاواک و شـهربانی قم زندانی شـدم 
و در پـی جلسـات مخفـی کـه بـه طور مرتـب در قم بـه منظور 
تبـادل نظـر در زمینـه بـه اجـرا گـذاردن منویات و یا دسـتورات 
امـام امـت انجام می شـد، تحت تعقیب قـرار گرفتم و نزدیک 4 
ماه در تهران متواری شـده و با اسـم مسـتعار با دوسـتان تماس 
داشـتم، ولـی اغلب دوسـتان همرزم، دسـتگیر و بـه زندان قصر 
و اوین رهسـپار شـدند، در این ایام چندین بار از سـوی مرحوم 
آیـت الله طالقانـی کـه وی نیز زندانی بود، پیام رسـید که زندگی 

مخفـی را رهـا کـن تـا دسـتگیرت کنند زیـرا زندان بهتـر از آن 
حـال اسـت و اغلـب دوسـتان و جوانان مسـئول و متعهـد را در 
زنـدان حداقـل زیارت می‌کنـی ولی من به دلیـل علاقه زیادی 
که به مطالعه و تالیف,تحصیل داشـتم و می‌ترسـیدم در زندان 
وسـایل کارم یافـت نشـود، علنی نشـده و در ایـن دوران موفق 
بـه تالیـف چندیـن کتاب شـدم و سـرانجام پس از 4 مـاه ایران 

را بـه قصـد عراق تـرک گفتم.
آیـت الله مشـکینی پـس ورود به عراق به نجف اشـرف رفت 
و مدت 7 ماه از درس امام)ره( و سـایر مراجع کسـب فیض کرد 
.امـا ناسـازگاری آب وهـوا و بیماری، ایشـان را از مانـدن در این 

شـهر باز داشـت و به ایران بازگشـت. 
ایشان در زندگی نامه خود می‌نویسد: ))در روز نخست)بازگشت 
از نجـف( کـه برخـی از رفقـا بـه ملاقاتم آمـده بودند، از سـوی 
سـاواک جلب شـدم والتزام گرفتند که باید تا 48 سـاعت دیگر 
از قـم خـارج شـوم و فـردای آن روز بـه مشـهد مقـدس رفتم و 
نزدیک 15 ماه در حوزه مشـهد مشـغول تدریس شـدم و سپس 
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بار دیگر به حوزه قم بازگشـتم و در جلسـات مخفیانه که در باره 
کیفیت پخش و ابلاغ اوامر و سخنان امام به مردم مورد بررسی 
قـرار می‌گرفت، شـرکت نمـودم و مدتی بدین منوال گذشـت و 
در تنظیـم اعلامیـه هـا و نشـریه هایی که علیه رژیـم دیکتاتور 
پهلـوی صـادر و پخش می‌شـد در عـداد دوسـتان متعهد حوزه 
شـرکت داشـته و بـا امضـا و غیـره کمک می‌کردم. بـه هر حال 
پـس از مدتـی وجـود این عـده از روحانیان مسـوول و متعهد در 
حـوزه علمیـه بـرای دسـتگاه قابل تحمل نشـد و حکم تبعیدی 
قریـب 27 نفـر از فضلا و مدرسـین حوزه که طبق نظر سـاواک 
عاملین تخریب و خرابکار معرفی می‌شـدند صادر شـد. من نیز 
محکـوم بـه 3 سـال تبعید شـدم. تصادفاً در زمـان صدور حکم، 
مـن بـه لحاظ تعطیلی تابسـتان چنـد صباحی بـه زادگاه اصلیم 
مشـکین شـهر سـفر کرده و در خانه گلینی در روسـتای خود به 
دیـدار ارحـام نائـل بـودم اما جوانکـی وارد اتاق شـد و گفت چند 
جملـه‌ای در بیـرون اطـاق به شـما عـرض دارم. از اطاق بیرون 
آمدن همان و خود را در محاصره عده ای ساواکی دیدن همان.

مـن را در لنـدروری سـوار کـرده و بـا شـتاب تمام بـه اردبیل 
آوردنـد در اطـاق سـاواک دو نفـر سـرباز نظامـی با دسـتبند دور 

مـرا گرفتنـد. رییـس سـاواک اجاز دسـتبند نـداد ولی مـن را به 
دسـت آن دو سـپرد کـه در سـاواک قـم تحویـل دهنـد و قبض 
رسـید بیاورند. بلافاصله در اوایل روز سـوار ماشین کرده نزدیک 
نیمـه شـب در شـهر قـم پیاده کـرده تحویل سـاواک دادنـد. از 
آنجـا بـه طرف شـهربانی فرسـتاده شـدم و پـس از سـوالاتی، 
برگـه رسـمی تبعیـدی یعنـی نامه عملم را به دسـت چپـم داده 
بـه طـرف ماهـان کرمـان روانـه نمودنـد و به شـما چـه بگویم 
مـرا دسـت به دسـت فروختنـد و خریدند در مـدت دو روز و یک 
شـب پس از پیمودن 300 فرسـنگ راه، تحویل آخرین مشتری 

یعنـی پاسـگاه بخش ماهـان دادند.
یکسـال در آنجـا تحـت مراقبت بـودم در آن محیـط زمینه را 
مقتضـی دیـده و بناء اقامه نماز جمعه را نهادم. رفته رفته اجتماع 
زیاد شـد و سـاواک کرمان گزارش را به مرکز رسـانید. روزی 
نزدیک غروب بود که به پاسـگاه احضار شـدم و همانجا سـوار 
ماشـینم کرده به سـوی کرمان و از آنجا به سـوی شهرسـتان 

گلپایـگان روانـه نمودند و بچه هـا در ماهان ماندند.
بالجمله یک سـال هم در گلپایگان تحت مراقبت شـدیدتر از 
ماهـان بـودم. نماز جماعتـم را تعطیل کردند، به ناچار در خانه‌ای 
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مشـغول تدریس تفسـیر قرآن برای معلمان و دبیران آن شـهر 
شـدم. پـس از یـک سـال دوباره محکـوم به تغییر محل شـدم 
و ناگهـان مـا را سـوار ماشـین کـرده از اصفهـان و قم و سـپس 
مشـهد مقـدس بـه شهرسـتان کاشـمر منتقـل نمودنـد و یک 
سـال هـم در آنجا تحت مراقبت شـدیدتر از قبلـش قرار گرفتم. 
ایـن بـار در هـر مسـجدی که چند روز شـروع به نمـاز می‌کردم 
بـه سـراغم آمـده نمـازم را تعطیـل می‌نمودند و حتی در گوشـه 
مدرسـه‌ای که توقف داشـتم اجازه نماز جماعت ندادند و گاهی 

در مـدارس آن‌جـا در تاریکی نماز جماعت می‌خواندیم و چندین 
بـار رییـس شـهربانی مرا تهدید نمـود که عاقبـت کارت وخیم 
خواهـد بـود. ما هم حرفش را از گوشـی بـه گوش دیگر تحویل 

داده مشـغول کار بودیم((.
آیت الله مشـکینی دردهه 1340 از موسسـین مدرسـه حقانی 
بـود و دروس اخالق و مکاسـب را در آنجـا تدریـس می‌کـرد. 
پس از انقلاب اسلامی نیز مسئوليت‌هاي‌ گوناگوني‌ را بر عهده 
گرفـت. از جملـه عضويـت‌ در خبـرگان‌ تدوين‌ قانون‌ اساسـي‌، 
مسـئول‌ گزينـش‌ و اعـزام‌ قضـات‌ بـا حكم‌ امـام‌ )ره‌(، رياسـت‌ 
مجلـس‌ خبـرگان‌ رهبـري‌ در هر سـه‌ دوره‌، امامـت‌ جمعه‌ قم‌ با 
حكـم‌ امـام )ره‌( و رهبـر انقالب، عضويت‌ در جامعه‌ مدرسـين‌ 

حـوزه‌ علميـه‌ قم‌ و رياسـت‌ شـوراي‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسـي‌.

آیـت الله مشـکینی ،بـه بیمـاری خونـی مزمنی دچـار بود به 
همین دلیل در تیر ماه 1386 )نیمه رجب 1428( در بیمارسـتان 
بقیه‌الله بستری گردید و عصر روز دوشنبه 8 مرداد 1386،در 86 
سـالگی دار فانی را وداع گفت. مراسـم تشـییع ایشـان،در تهران 
و قم باحضور پرشـور شـخصیت‌های کشوری،لشـکری،علمی، 
حـوزوی و علاقه‌منـدان وی برگـزار شـد وپـس از اقامـه نمـاز 
بـه امامـت آیـت الله مـکارم شـیرازی ،درحـرم مطهـر حضرت 
معصومـه و در جـوار قبـور مراجـع عظام تقلیـد آرام گرفت. مقام 

معظـم رهبـری و دیگر شـخصیت‌ها و سـازمان‌ها به مناسـبت 
رحلت ایشـان، پیام تسـلیت فرسـتادند و در سراسـر کشـور یک 

روز و در شـهر قـم دو روز عـزای عمومـی اعلام شـد.
آیـت الله مشـکینی بـا تحقیق و نوشـتن مأنوس بـود و از این 
رو، در زمـان حیاتشـان چندیـن کتـاب از وی منتشـر گردید که 
برخـی از آنهـا بارهـا بـه چـاپ رسـید و پـس از ارتحال ایشـان 
نیـز،  بعضـی از کتاب‌های منتشـر نشـده بـه زیور طبع آراسـته 
گردیـد. برخـی ازآثار ایشـان عبارتنـد از: اصطلاحـات الاصول؛ 
مصطلحـات الفقـه؛ الفقـه الماثـور)دوره فقـه بـه شـیوه نوین(؛ 
دروس فـی الاخلاق)یـک دوره اخالق به زبان عربـی(؛ الزواج 
فی الاسالم، دارای ترجمه فارسـی با عنوان ازدواج در اسالم(.
 1(پایکاه اطلاع رسانی حضرت آیه الله مشکینی با کمی اصلاح و ویرایش.
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قسمت اول: 
یکـی از محورهای اساسـی در تربیـت افراد جامعه،  مهذب 
بودن مربی و اسـتاد اسـت. یعنی کسانی که در جایگاه مربیان 
جامعـه قـرار می‌گیرنـد می‌بایسـت ابتـدا نفـس خویـش را از 
پیرایه‌هـای اخلاقـی زدوده و  بـر تربیـت الهـی خـود همـت 
گمارنـد.  از ایـن رو انبیـا و اولیای الهـی همواره دارای اخلاق 
شایسـته و طهـارت درونـی بودنـد و از این رهگـذر به تربیت 
نفـوس می‌پرداختنـد، بـه همین دلیـل توانسـتند در جامعه و 
نفـوس مـردم عصر خویش تاثیر جـدی بگذارند. امیر مومنان 
علـی)ع( در ایـن بـاره مـی فرماید: » من نصب نفسـه للناس 
إمِامـاً فليبـدأ بتعليـم نفسـه قبل تعليـم غيره ،وليكـن تأديبه 
بسـيرته قبل تأديبه بلسـانه »  آن که خود را پیشـوای مردم 
قـرار داده نخسـت بایـد خـود را تعلیـم دهـد پیـش از آن که 
بـه تعلیـم مـردم بپـردازد و تادیب دیگـران قبـل از آن که به 
زبـان باشـد بـا عمـل و منـش صحیح انجـام گیـرد. بنابرین 
تـا جـان پـاک نگـردد نمی‌تواند جان‌هـای دیگر را به سـوی 
پاکـی و طهـارت فـرا خوانـد. بـه قـول جامـی ذات نایافته از 
هسـتی‌بخش**کی تواند که شـود هستی‌بخش ** خشک 

ابـری کـه شـود زآب تهـی** ناید از وی صفـت آبدهی.  
از آن جا که حوزه های علمیه و روحانیت، مسؤولیت تربیت 
نفـوس را بـر عهـده دارند لازم اسـت بـه حکـم » إنَِّ العُْلمََاءَ 
نبْيَِـا« مسـیر انبیـا و اولیـای الهـی را در پیـش گیرند  وَرَثـَةُ الَْ
و بـا تهذیـب نفـس خویـش، شـمع فروزانی بـرای رهپویان 
باشـند زیرا در غیر این صورت علاوه بر افسـوس و خسـران 
اخـروی طبـق آیـه شـریفه »قـد افلح مـن زکیهـا و قد خاب 
مـن دسـیها«  سخنانشـان بی‌تاثیـر یـا کم‌اثـر خواهـد بود و 
مـورد خطـاب » لـم تقولـون مـا لا تفعلـون«  می‌گردنـد. در 
ایـن جـا لازم اسـت بـه اصـول مهمـی کـه می‌توانـد طلاب 
محتـرم را در ایـن مسـیر یـاری رسـاند اشـاره می کنـم:اول: 

اخالص در عمل. 
یعنـی بایـد هـدف طلبه از تحصیل و مطالعـه در حوزه‌های 
علمیـه، کسـب رضایت حق باشـد. البته رسـیدن بـه حقیقت 
اخالص، منـازل و مـدارج بسـیاری دارد و سـالک و طالـب 
می‌توانـد پـس از چنـدی بـا مجاهـده بـدان دسـت یابـد و 

ِ « گـردد.  مصـداق »انَْ تَقُومُـوا لَِّ
دوم: انـس بـا ذکـر و یـاد خدا کـه جلوه آن در نمـاز به ویژه 

طهارت نفس 
مشعلي فروزان

حجت الاسلام والمسلمین موسوی
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نماز اول وقت اسـت.
 یعنـی طلبـه بایـد بـه هـر شـکل ممکـن، خـود را مقید به 
نمـاز اول وقـت کنـد کـه فرمودنـد شـیعیان مـا را بـا اوقـات 
نمـاز امتحـان کنیـد کـه چگونـه مراقـب آن هسـتند. نمـاز 
اساسـی‌ترین محـور بـرای طـی طریـق و سـیر و سـلوک 
اسـت. عـارف شـهیر مرحوم سـید علی قاضـی می‌گفت: اگر 
نمازهـا را در اول وقـت به‌جـا آوردیـد و بـه جایـی نرسـیدید 
مـن را لعنـت کنیـد. بـی تردیـد تالش مجدانـه طالب در 
ایـن عرصـه نمـاز را راهـی برای  وصـال با معشـوق و امری 

لذت‌بخـش و نورچشـمی آنـان خواهد نمـود، چنان 
کـه حضـرت ختمـی مرتبـت فرمودنـد نماز 

نـور چشـم من اسـت  
سوم: دوری از محرمات و گناه .

 تـا جـان خویـش را از آلودگی‌هـا 
پـاک نکنیـم حسـنات مـا کم‌رنگ 
و کم‌اثـر خواهـد بـود.  اگـر عسـل 
ریختـه  آلـوده  در ظـرف  مصفـی 

شـود دیگـر مطبـوع و گـوارا نخواهـد 
بـود. بنابریـن مراقبـت از چشـم و گوش 

و اعضـا و جـوارح کـه راه‌هـای صلاح و فسـاد 
قلـب هسـتند بایـد بـرای طالب علـم و معلم خیـر، امری 

جـدی باشـد. اگـر چشـم و گـوش و زبانآلـوده بـه گناه شـد، 
قلـب را هـم فاسـد می‌کنـد و فسـاد قلـب، صاحبـش را در 

ظلمـت و تاریکـی فـرو می‌بـرد.  
تمـام سـرمایه یـک طلبـه روح و قلـب پـاک اوسـت کـه 
می‌توانـد تبدیـل بـه منبـع دریافـت حقایـق و انتشـار نـور 
و مشـعل فـروزان حـق باشـد. وقتـی باطـن و روح و قلـب، 
ظلمانـی و شـیطانی شـد نمی‌توانـد ندای رحمانـی را از عمق 
وجـود بشـنود و عشـق و محبـت در آن جـای نخواهد گرفت 

و نخواهـد توانسـت روشـنی بخـش دلهـا گردد. 
چهارم : استعانت از خداوند متعال و توکل بر او. 

در مسیراصلاح نفس و تعالی روحی، توکل به ذات مقدس 

باریتعالی و کمک گرفتن از رب العالمین  که بالاترین نیرو و 
قدرتی لایزال برای معلم و طالب علم اسـت، امری ضروری 
بـه نظـر می‌رسـد. زیـرا سـالک و طالب نـور با امـداد از قرآن 
کریـم و کلام نورانـی حـق می‌تواند راه‌های سـعادت را بیابد 
و در آن قـدم نهـد و بـا اطمینـان در صـراط مسـتقیم حرکت 
کنـد. و هنـگام مواجهه با شـیطان و نیرنگ‌هـای گوناگونش 
بـا تکیـه بـر الطـاف و عنایـات رحمانـی بـا بصیـرت و قـوت 
کیدهـای شـیطانی را شناسـایی وموانـع پلیـدش را کنار بزند 

تا با سـرعت و نشـاط بیشـتری حرکت نماید . 
پنجـم : توسـل بـه معصومیـن )ع(. خطاب»يا 
َ وَ ابتَْغُـوا إلِيَْـهِ  أيَُّهَـا الَّذيـنَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللَّ

الوَْسـيلةََ ...« 
این آیه شـریف مـا را بدین نکته 
هدایـت می‌کند کـه  برای حرکت  
در مسـیر الی الله  وشـتاب گرفتن 
در کسب تقوا و  دوری از سستی و 
رخوت بایسـتی به »اهـل بیت)ع( 
« متوسـل شـد و به ریسمان محکم 
الهی و عروه الوثقی چنگ زد. لذا توسل 
بـه پیشـوایان معصوم )ع( کـه زنده و مهربان 
و نجات‌بخشـند می‌توانـد مـا را پـر تـوان بـه پیـش برد 

و از ورطـه های هلاک، رها سـازد. 
اکنـون لازم اسـت بـه گامهـای مهم اخلاقـی و روحی که  
برای رسـیدن به مکارم اخلاقی ضروری اسـت اشاره نماییم:

گام اول: قانون جاذبه  
پیامبـر اکـرم )ص( هـدف از رسـالت خویـش را ترویـج و 
تکمیـل مـکارم اخالق بیـان فرمودنـد: »انمـا بعثـت لاتمم 
مـکارم الاخالق«  و از آن جـا کـه عالمـان دینـی در جایگاه 
پیامبـران قـرار گرفته‌انـد و حتی به فرمـوده پیامبر اکرم)ص( 
علمـاء امتـی افضـل من انبیـاء بنی اسـرائیل  گاه برتر از آنان 
هسـتند. از این رو چنانچه یک عالم دینی یا هرانسـان طالب 
حقیقـت می‌خواهـد در مسـیر کسـب اخالق الهـی و مکارم 
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و زیبایی‌هـای معنـوی قـدم بـردارد و مـروج اخالق نبوی و 
علـوی گـردد بایـد به چنـد نکته توجـه کند: 

1(اهمیـت فکـر: در قـران کریم حدود هزار بـار کلمه علم، 
فکر، تعقل، تدبر و...   آمده اسـت که نشـان از اهمیت اندیشـه 
و تعقـل  اسـت. از ایـن رو قـران کریـم درک آیـات پروردگار 
را مختـص متفکریـن      می‌دانـد  »کذلـک نفصـل الایـات 
لقـوم یتفکـرون « و یـا  عقال را مـورد خطـاب قـرار می‌دهد 
»ان فـی خلـق السـموات و الارض و اختالف اللیـل و النهار 
لایـات لاولـی الالبـاب «   امـام عسـکری )ع( بعـد از بیـان 
آیـه فـوق می‌فرمایـد: انمـا خاطـب الله العاقـل   یعنـی روی 
سـخن ذات حـق بـا عقال و اندیشـمندان اسـت. اگر کسـی 
اهـل فکـر و اندیشـه و تعقـل نیسـت از دایره خطـاب قران و 

هدایـت الهی خارج اسـت.
 آن جـا کـه امیـر بیان حضرت علـی)ع( تفکر را  مایه حیات  
قلـب و نشـاط روحـی انسـان می‌دانـد »علیکـم بالفکـر فانه 
حیـاه قلـب البصیـر و مفاتیـح ابـواب الحکمه« .یعنـی بدون 

اندیشـه وتفکـر روح انسـانی پژمرده و افسـرده می‌گردد.
 حتـی جایـگاه اندیشـه در لسـان امـام از عبـادت هم برتر 
لـوةِ وَ انَّما  شـناخته شـده »لیَسَـتِ العِبـادَةُ کَثـرَةَ الصیّامِ وَ الصَّ
«  عبادت کردن  ـر فـی أمـر اللهِ عَزَّ وَ جَـلَّ العِبـادَةُ کَثـرَةُ التَّفَکُّ
بـه زیـادی روزه و نمـاز نیسـت، بلکه )حقیقت( عبـادت، زیاد 

در کار خدا اندیشـیدن اسـت. 
امـام)ع( بـر پایه ایـن روایت، حقیقت عبـادت را 
در اندیشـه زیاد در امور الهی مانند خلقت هسـتی، 
آفرینش انسان، گذر روزگار و هدف و غایت زندگی 
و... دانسـته اسـت اندیشه و فکر چنان گرانقدر است 
کـه بـر عبادت یک شـب و یکسـال و حتـی هفتاد 
سـال  فضیلت دارد. البته تفاوت ارزش به خاطر 
تفـاوت در کـم و کیـف  تعقـل و فکـر اسـت که 
گاهـی لحظـه ای تفکـر، انسـانی را یـک روز به 
پیـش می‌بـرد و زمانـی بـه قـدر هفتـاد سـال به 
پیـش می‌بـرد یعنی یـک عمر. پس بایـد در این 

نکتـه تامـل کـرد که چقدر اندیشـه و فکر می‌تواند به انسـان 
بالندگـی عطـا کند! 

2(اکنـون کـه یـک لحظه اندیشـه چنیـن ارزش و پیامدی 
دارد اگـر ایـن اندیشـه مسـتدام باشـد اثـری بـس ارزشـمند 
خواهد داشـت و تحولی شـگرف در انسـان ایجاد می کند.از 
ایـن جهـت سـفارش  فرمودنـد به زیاد اندیشـیدن که موجب 
رسـیدن بـه مقامـات عالـی اسـت. اگـر لقمـان بـه حکمـت 
دسـت پیـدا کـرد بـه جهـت کثرت تفکـر او بـوده و یـا ابوذر 
اگـر محبوبیـت معنـوی والهی پیدا کرده طبـق فرمایش امام 
صـادق ع از کثـرت تفکـر او بـوده اسـت »كان أكثـر عبـادة 
أبـي ذر خصلتيـن: التفكـر والاعتبار -بیشـترین عبادت ابوذر 
تفکـر بـود. حتـی تفکـر مداوم بالاتر از عبادت شـمرده شـده 
اسـت. امـام صـادق علیـه السالم فرمودند : برتریـن عبادت 
مداومـت بـر تفکـر دربـاره خداونـد و قـدرت اوسـت »افَضَلُ 

رفـی اللهِ و فـی قُدرَتهِ«؛  العِبـادةُ ادِمـانُ التَّفکُّ

3(امـا در بـاره چـه باید فکر کرد و ذهن خود را به چه مشـغول 
نمـود. نکتـه مهـم این اسـت که بیـن فکر و عمـل جاذبه وجود 
دارد. هـر کـس در آن چـه می‌اندیشـد و بیشتـر فکـر می‌کنـد 
کم‌کـم بـه سـوی آن نیـز کشـیده می‌شـود»قُلْ كُلٌّ يَعْمَـلُ 
عَلـ‏ى شـاكِلتَهِِ ...«  و در وجـود خـود محقـق کـرده و بـدان 
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لبـاس عمل می‌پوشـاند.
پـس اگـر انسـان در امور زیبا بیندیشـد، اعضـا و جوارح  او 
هـم بـا چنیـن فکـر و اندیشـه ای همرنگ می‌شـود. حضرت 
علـی)ع( می‌فرمایـد الفکـر فـی الخیـر یدعـو الـی العمـل به  
وقتی شـخص فکر خود را در امور خیر مشـغول کند عاقبت، 
بـه سـوی اعمـال خـوب و خیـر هدایت می‌شـود.  لـذا برای 
رسـیدن بـه امـور متعالی و عالـی باید به امور زیبا و ارزشـمند 

فکـر کـرد بـه طـوری اگـر در مـورد خداونـد و 
صفات زیبای او فکر شـود عملکرد انسـان نیز 
خدایـی می‌گردد. در امور معنوی و اخلاقی هم 
همیـن قانـون وجـود دارد اگـر فکر مـن به کم 
و کیـف اطاعـت خداوند مشـغول گـردد، رفتار 
و کـردار مـن هـم بالاخـره بـه سـوی طاعـت 
الهـی سـوق پیـدا می‌کنـد حضـرت علـی )ع( 
می‌فرمایـد: » فکـر طاعـت مـا را بـه سـوی 
طاعـت می‌کشـاند«  و بـه عکس اگر اندیشـه 
را مشـغول امـور فاسـد و گنـاه کنیـم کم‌کـم 
شـوق ورود بـه گنـاه فراهـم می‌گـردد. چنـان 
کـه حضـرت می‌فرمایـد: »فکر معصیـت ما را 

بـه سـوی معصیت می کشـاند«  
نتیجـه آن‌ که برای اصالح عملکرد و انجام 
اعمـال صالـح بایـد ابتـدا فکر را اصالح کرد و 
اگـر طلبـه آرزوی رسـیدن به فضایـل اخلاقی 
و زندگـی الهـی و انسـانی دارد نخسـت بایـد 
افکارش مشـتاق فضایل اخلاقی و رسـیدن به 
حیـات الهـی و انسـانی باشـد و اگـر می‌خواهد 
دچـار فسـق و گنـاه نگـردد، باید از اندیشـیدن 

در رذائـل و زشـتی‌ها دوری نمایـد.  
1(نهج البلاغه، حکمت 73

2()الكافي ج1ص 32(
3()شمس/ _9(

4()صف 2(

5()سباء/ 46(
لاة نهج الفصاحه، ص ،283 حدیث1343 هُ عَینیِ فِی الصَّ 6(قُرَّ

7(علـی )ع(:ان کنتـم لامحالـه متنزهیـن فتنزهـوا عـن معاصـی 
القلوب-غررالحکـم بـاب ذنـب وعصیـان 166

8(کلام ایـاک نعبـد وایـاک نسـتعین در  سـوره حمـد را نصب العین 
خویـش قـرار دهند 
9(المائدة : 35    

10(طبرسی، مکارم الاخلاق، ص 8.
11() المزار، شیخ مفید، ص6(

12(مشـتقات علـم828 بار - عقـل 49 مرتبه - نظر 
115 مرتبـه- بصـر 21 مرتبـه - فقـه 20 بـار- لب 16 

بـار- ذکـر 18 بـار تدبـر 2 باردر قـرآن آمده
13() یونس- 24(

14()آل عمران- 90(
15(فرمایـش امـام عسـگری در تحـف العقول، ص 

516، ح 4
16(بحارالانوار، ج 78، ص 115

17(روایت از امام عسکری )ع( تحف العقول، ص442
18(یـک  لحظـه تفکر در روایات با کلمه سـاعه بیان 
ـرُ سَـاعَةٍ خَيْرٌ مِـنْ قِيَامِ  ِ ص تَفَكُّ شـده : قَـالَ رَسُـولُ اللَّ
ليَْلـَةٍ بحارالأنـوار ج : 68 ص : 329==   عَـنْ أبَـِي عَبْـدِ 
رُ سَـاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَـنَة  بحارالأنوار  ِ ع قَالَ تَفَكُّ اللَّ
ج : 68 ص : 328== و قـال رسـول الله ص يـا علـي ع 
سـاعة العالـم يتكـئ على فراشـه ينظر فـي العلم ]علم‏[ 

خير من عبادة سـبعين سـنة - عدةالداعي ص7
19(الخصال، ص42. 

20(ا لکافی،ج2،ص55
21(اسراء)84

22(الفكـر فـي الخير يدعو إلى العمل به -غررالحكم 
ص : 5 ح540

23(فكرك في الطاعة يدعوك إلى العمل بها- ح698
24(فكـرك فـي المعصيـة يحـدوك علـى الوقـوع 

فيهـا- غررالحكـم ص : 57  ح  558
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ازدواج در اسالم، یکـی از عوامـل آرامش بخـش و مودت‌آور 
در زمینـه روابـط انسـانی و اجتماعـی به شـمار مـی‌رود و در این 
بـاره آیـات متعـدد و روایـات فراوانـی وجـود دارد. از جمله در آیه 
21 سـوره روم می‌خوانیم »و از نشـانه‏هاي او اين كه همسـراني 
از جنـس خودتـان براي شـما آفريد تا در كنـار آنان آرامش يابيد، 
و در ميانتان مودّت و رحمت قرار داد؛ در اين نشـانه‏هايي اسـت 
بـراي گروهـي كه تفكّر ميك‏نند« با این همه از دیدگاه اسالم، 
شـرایط و ملزوماتی برای ازدواج در نظر گرفته شـده که برخی از 
آن‌ها با عنوان »ملاکهای انتخاب همسـر« شـناخته می‌شـوند. 
بدیـن معنـا کـه برای داشـتن زندگـی آرمانی و مطلـوب باید از 
قواعـدی منطقـی و شـرعی پیـروی کـرد. البته طی سـال‌های 
اخیـر و بـا ورود مباحـث روانشناسـی بـه حـوزه خانـواده، گاه 
ملاک‌های روانشناسـانه و در مواردی نیز آداب و رسـوم عرفی 
و عامیانـه بـرای انتخـاب همسـر معرفـی می‌گردند کـه پایگاه 
دینی محکمی ندارند و بیشـتر آنها حاصل تجربیات شـخصی و 

استقرائات جزئی هستند. یکی 
از ایـن ملاک‌هـا کـه امـروزه 
بسـیار بـر آن تاکید می‌شـود، 
همسـانی زوجین از نظر سـن 
است. تحلیل این ملاک بدین 
گونـه اسـت که زوجیـن برای 
داشـتن یـک زندگی بـا دوام و 
خوشـبخت، لازم است از نظر 
سنی به یکدیگر نزدیک باشند 
و بهتـر اسـت کـه مرد سـه تا 
هفت سـال بزرگتر از زن باشد. 

روانشناسـان و کارشناسـان خانواده، اغلب رعایت این ملاک را 
ضامـن درک بهتـر زوجیـن می‌دانند و فاصله سـنی را مانع دوام 
خانـواده و رابطـه مطلـوب میـان زوجین می‌شـمرند. آنان حتی 
به قاعده لزوم کفویت و سـنخیت و نیز تناسـب سـنی زوجین با 
اسـتفاده از اطلاق آیاتی نظیر »فانكحوا ما طاب لكم من النسـاء 
« همسـری مورد پسـند و دلنشـین انتخاب كنید، و روایت امام 
صادق)ع( »العارفه لاتوضع الا عندالعارف«  استناد می‌کنند. گاه 
نیـز چنیـن گفته می‌شـود که اسالم معیـار و دلایل هماهنگی 
در سـن را بـه عقـل، عـرف و علم سـپرده اسـت. همچنین عدم 
تناسـب در توانایی‌هـای جسـمی، انعطاف‌پذیـری كمتـر فـرد 
بزرگتـر، پیـدا شـدن سـوءظن، عدم ارضـای غرایـز و...  حاصل 

بی‌توجهی به این معیار دانسـته شـده اسـت.  
در مواقعـی نیـز ازدواج‌های پیامبر)ص(که در آنها به این معیار 
توجه نشـده را توجیه کرده و شـخصیت آن حضرت و یا حضرت 
خدیجه و سـایر همسـران ایشـان را مانع بروز مشکلات مذکور 
می‌داننـد و نتیجـه می‌گیرند که 
فقـط كسـانی می‌تواننـد در این 
نـوع ازدواج‌هـا موفق باشـند كه 
از رفتـار پیامبر)ص( و خدیجه)ع( 

بـه خوبی متأثر باشـند.
از  برخـی  از سـوی دیگـر 
محققـان، طـی پژوهش‌هـای 
خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیده‌اند 
که »در اسالم سـن مشـخصي 
بـراي ازدواج پسـران و دختـران 
مقرر نشـده اسـت. اما بر حسـب 
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برخـي روايـات، افتـادن فاصله زياد بين بلوغ جنسـی و ازدواج از 
نظـر اوليـاي ديـن نامطلـوب قلمداد شـده اسـت.  در عين حال، 
ازدواج در سـن پايين مي‌تواند زمينه عدم سـازگاري همسـران 

را فراهـم نمايـد.  چنـان كـه ازدواج بـا زنـان كهن‌سـال
مـورد نهـي قـرار گرفتـه  و گفتـه شـده کـه از بعُـد جسـمي 
مي‌توانـد آسـيب‌زا بـه شـمار‌ آيـد.  با ایـن همـه از مطالعه منابع 
اسالمي، مطلبي در خصوص مطلوبيت تناسـب سـني طرفين 
ازدواج بـه دسـت نمي‌آيـد، امـا توصيف قرآن كريم از همسـران 
بهشـتي، كـه آنـان را هـم سـن و سـال شـوهران خود ترسـيم 
ميك‌نـد.  ممكـن اسـت حاكـي از آن باشـد كـه تناسـب سـني 
مي‌توانـد عاملـي باشـد تا زوجین، احساسـات يكديگـر را كاملا 
درك كننـد و زندگـي بـا هـم بـراي آن‌هـا لذت بخش‌تر باشـد.

1(همان‌گونـه کـه محقق معاصر حسـین خانی به این نتیجه 
دسـت یافته اند از مجموع آیات و روایات مورد اسـتناد، نمی‌توان 
اسـتنباط کـرد که از نظر اسالم اختلاف سـنی نامتعـارف، مانع 
زندگـی مطلـوب اسـت و بایـد از آن اجتنـاب شـود. حتـی آیات 
مربوط به زنان بهشـتی نمی‌تواند معیار همسـانی سـنی زوجین 

در عالـم دنیـا را اثبات کند.
2(مطالعه سـیره پیامبر اکرم)ص( و امامان معصوم)ع( نشـان 
می‌دهـد کـه آن بزرگـواران در ازدواج‌هـای خـود بـه ایـن معیار 
پایبنـد نبودنـد و در مـوارد متعـددی با همسـران خویش فاصله 
سـنی داشـتند. مثلا رسـول خدا)ص( از حفصه و عایشـه بیش 
از سـی سـال بزرگتر بوده و امیرمومنان)ع( حدود چهارده سـال 
بـا حضـرت زهرا)س( فاصله سـنی داشـته اسـت. فاصله سـنی 
حضـرت زینـب)س( بـا عبـدالله بن جعفر و اسـماء بنت عمیس 
بـا ابوبکـر و سـایر اصحـاب در عصر رسـول خـدا)ص( و پس از 

آن، از مـوارد بی‌شـمار چنیـن ازدواج‌هایی اسـت. 
3(از شـواهد متعـدد بـر می‌آیـد که فرهنـگ ازدواج مـردان با 
فاصله سنی زیاد با زنان کوچکتر، طی سال‌های پیش از انقلاب 
در ایـران وجود داشـته و به ویژه در روسـتاها مـورد پذیرش بوده 
اسـت. وجـود پدر بزرگ‌هـا و مادربزرگ‌هایی که هـم اکنون در 
میـان مـا زندگـی می‌کنند چنیـن گزارش‌هایی را تاییـد کرده و 

گاه خودشـان را مصـداق چنیـن فرهنگـی          می‌دانند.
4(گرچـه اطلاعـات کافی از کشـورهای اسالمی در دسـت 
نیسـت امـا شـنیده‌ها حاکـی از آن اسـت که سـایر کشـورهای 
جهان اعم از اسالمی و غیر اسالمی نیز پایبندی خاصی  بدین 
امـر نشـان نمی‌دهنـد و این مسـئله جـز در مواردی نـادر، امری 

رایـج و عرفـی در فرهنـگ آنـان به شـمار می‌آید.
حاصل بحث این که ممکن است از مجموع شرایط فرهنگی 
و اجتماعی کشور به این نتیجه برسیم که در حال حاضر ازدواج 
با فاصله سـنی زیاد در عرف ایران پذیرفته نیسـت و عموم مردم 
حاضـر نیسـتند بـه چنیـن ازدواج‌هایـی تن دهنـد. و یـا به طور 
کلـی بـه مصلحت زنان جامعه ایرانی نیسـت. امـا نمی‌توان آن 
را بـه شـرع مسـتند کـرد. زیرا همان‌گونه که گذشـت در شـرع 
مقـدس اسالم، نـه تنهـا نسـبت بـه چنیـن امر مهمـی، نهیی 
وارد نشـده کـه سـیره اهـل بیت و عـرف متشـرعه آن دوران بر 
خالف آن دلالـت دارند. بنابرین نباید موضوع همسـانی سـنی 
را معیاری شـرعی و اسالمی برای ازدواج به شـمار آورد و بر آن 
تاکیدکـرد. بلکـه تنهـا معیارهـای کفویت و همسـانی در ایمان 
و تقـوا؛ اخالق نیکـو؛ اصالـت خانوادگی و سالمت جسـمی و 
فکـری در منابـع دینی آمـده و در باره سـایر معیارهای امروزین 
نظیر همسـانی سـنی، اقتصادی، فرهنگی، تحصیلی وسیاسی، 
هیچ‌گونـه اظهـار نظری در شـرع مقدس اسالم وجـود ندارد.  

 1(نساء/3.
2(جواهر الکلام، ج30، ص94.
3(وسائل الشیعه، ج20، ص61.

4(الكافي، ج5، ص398.
5(وسائل الشيعه، ج20، ص36.

6(الكافي، ج6، ص314.
7(سوره ص:52؛ واقعه:37؛ نبأ:33.

8(هـادي حسـين‌خاني نايينـي، معيارهـاي انتخـاب همسـر 
از ديـدگاه اسالم، دوفصل‌نامـة علمـي ـ پژوهشـي اسالم و 
پژوهش‌های تربيتي - سـال دوم، شـماره دوم، پاييز و زمسـتان 

1389، صفحـه 21 ـ 44.
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 چکیده 
یکـی از موضوعاتـی کـه امـروزه در محافـل عمومـی و 
تخصصـی خانـواده مطـرح می‌شـود و دیدگاه‌هـای متفاوت 
و گاه متناقضـی در خصـوص آن میـان صاحـب نظران وجود 
دارد، ازدواج فاميلـي اسـت. در واقـع سـؤال اساسـی در ایـن 
جـا ایـن اسـت که آیـا ازدواج میـان خویشـاوندان از نظر فقه 
و حقـوق جایـز و صحیح اسـت یـا ممنوع و نارواسـت و نباید 
بـه چنیـن پیوندهایـی توصیـه کـرد؟ حاصل ایـن تحقیق آن 
اسـت کـه بـا توجـه به ادلـه موجود بایـد اذعان داشـت که از 
دیـدگاه اسالم یعنـی فقـه و نیز حقـوق مدنی ایـران، نه تنها 
منعـی صـادر نشـده که گاه از بـاب صله رحـم، واجب کفایی 
اسـت. روش تحقیـق در ایـن مقالـه توصیـف و تحلیـل داده 
هـای مکتـوب و نیز اسـتفاده از نتایج تحقیقات میدانی اسـت 

کـه برخـی از نهادهـا در ایـن خصوص بـه عمـل آورده اند.
کلید واژه: ازدواج فامیلی، ژنتیک، لاغری، تالاسمی

پیـش از ورود بـه بحث لازم اسـت موضـوع ازدواج فامیلی 
را از دیـدگاه علـوم گوناگـون مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار 

داده و ادلـه آنـان را تحلیـل کنیم:
الف – علم ژنتیک و پزشکی

         امـروزه علـم وراثـت یـا ژنتیـک یکـی از شـاخه‌های 
مهـم زیست‌شناسـی و بیولـوژی اسـت کـه دانشـمندان و 
پژوهشـگران از طریـق آن، ویژگی‌هـای موروثی هر انسـان، 
جانور یا گیاه را می‌شناسـند. این دانش در پزشـکی و درمان 
بیماری‌های انسـانی، دامپزشـکی، کشـاورزی، داروسـازی و 

حفاظـت از محیـط زیسـت، کاربـرد گسـترده دارد. موضـوع 
علـم ژنتیـک، آن دسـته از صفاتـی اسـت کـه هـر فرزنـد، از 
والدیـن خـود بـه ارث می‌بـرد. شـکل بینـی، حالـت و رنـگ 
مـو، رنـگ چشـم، نـوع گروه خونـی، انـدازه قـد و... از جمله 
صفاتـی هسـتند کـه از پـدر و مادر و از راه وراثـت به فرزندان 
می‌رسـند. صفـات موروثی در برابر صفـات دیگری قرار دارند 
کـه صفـات اکتسـابی نامیـده می‌شـوند. صفات اکتسـابی به 
تدریـج از کودکـی تـا بزرگسـالی و در فضـای زندگی و تحت 
تربیـت بـه دسـت می‌آیند و امـکان تغییر در آنهـا وجود دارد. 
ایـن دسـته بنـدی صفات به موروثـی و اکتسـابی، در تمامی 
جانـداران، گیاهـان، قارچ‌هـا، آغازیـان و باکتری‌هـا متصـور 
اسـت و اصـول و قوانیـن ژنتیـک نیز در همه ایـن موجودات 

ثابت و یکسـان هسـتند . 
     همچنیـن  هـر سـلول جانـدار، مرکـز کنترلـی بـه نـام 
کروموزوم دارد که در هسته سلول واقع است و هر کروموزوم 
از دو رشـته بـه هـم تابیـده»dna  « تشـکیل شـده اسـت. 
کروموزوم‌هـا عالوه برکنتـرل فعالیت‌هـای سـلول، باعـث 
موروثـی شـدن صفـات نیز می‌شـوند. هر قطعـه ازdna  که 
سـبب پیدایـش یـک صفـت می‌شـود، ژن نـام دارد. ژن‌هـا 
عامـل انتقـال صفـات موروثـی از جاندار به نسـل بعدی وی 
هسـتند؛ بنابرایـن اگـر ژن یک صفت نامرغـوب )مثلا پاهای 
پرانتـزی شـکل یـا نازایی یا بیماری تالاسـمی( از پدر یا مادر 
بـه فرزنـد برسـد، در وی بـه صـورت خفیـف باقـی می‌مانـد 
و حداکثـر در حـد یکـی از آنـان )پـدر یـا مـادری کـه حامـل 
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ژن یـاد شـده اسـت( بـروز می‌کنـد؛ امـا اگـر از هـر دو ) هم 
از پـدر و هـم از مـادر ( بـه وی رسـیده باشـد در او تقویـت و 

تشـدید می‌شود. 
        لذا اگر پدر ومادر با یکدیگر نسبت خونی )خویشاوندی 
نسـبی( نداشـته باشـند، فرزنـد آن‌هـا ممکـن اسـت تمامـی 
صفـات مثال خـوب ) غیـر همسـان( آن دو را بـه ارث ببـرد؛ 
امـا در ازدواج بـا خویشـاوندان، احتمـال بـروز صفـات خوب 
و غیـر همسـان در فرزنـد انـدک اسـت و چون تنـوع صفات 
وجـود نـدارد امـکان بـروز و تشـدید یـک صفت خـوب یا بد 
در فرزنـد تـا چنـد برابـر ازدواج غیر خویشـاوندی وجود دارد.  
        مثال تالاسـمی کـه یـک بیمـاری غیـر واگیـر خونـی 
و ارثـی اسـت و در اثـر اختالل در تولیـد گلبول قرمـز ایجاد 
می‌شـود، از طریـق والدینـی که حامل ژن معیوب هسـتند به 

و ناهنجاری‌هـا در نـوزادان و کـودکان بـه شـمار مـی‌رود و 
سـالیانه هزاران نوزاد و کـودک معصوم، قربانی این ازدواج‌ها 
می‌شـوند؛ مثال در پژوهشـی کـه بـه منظـور تعییـن شـیوع 
آنومالی‌هـای )anomaly = نابهنجـاری( مـادرزادی در 
ازدواج‌هـای فامیلـی در سـال 79-80 صـورت گرفت، معلوم 
شـد از مجمـوع کل 3529 نـوزاد متولـد شـده در طـول یک 

فرزنـدان منتقـل می‌گردند. تالاسـمی به دو صورت شـدید و 
خفیـف ظهـور می‌کند؛ بنابرین چنانچه زن و شـوهری هر دو 
حامل ژن معیوب باشـند 25 درصد فرزندانشـان به تالاسـمی 
شـدید و 50 درصـد آنـان بـه تالاسـمی خفیـف مبتال شـده 
وتنهـا 25 درصـد، سـالم خواهنـد بـود و اگر یکـی از والدین، 
سـالم و دیگـری حامـل ژن معیـوب باشـد، 50 درصد بچه‌ها 

سـالم و 50 درصـد بـه تالاسـمی خفیف مبتلا می‌شـوند. 
البتـه حتـی دو زوج غیر‌خویشـاوند هم ممکن اسـت حامل 
ژن تالاسمی باشند و تالاسمی فقط نتیجه ازدواج‌های فامیلی 
نیسـت. بـا ایـن همـه متخصصان، یکـی از بهتریـن راه‌های 
پیشـگیری از ایـن بیمـاری و سـایر بیماری‌هـای وراثتـی را 

خـودداری از ازدواج‌هـای فامیلی می‌دانند. 
همچنیـن ازدواج فامیلی یکی از مهمترین عوامل معلولیت 

درصد ژن های مشترک
افراد فامیل 

درجه خویشاوندی ردیف

%50 پدر، مادر ،‌فرزندان، خواهران و برادران 1

%25 خاله‌ها، دايي‌ها، عموها، برادر و خواهرزاده‌ها 2

%12.50 دخترعمو، پسرعمو، دخترخاله، پسرخاله، دخترعمه، پسرعمه، دختردايي و
پسردايي

3

%6.25 نوه خاله، ‌نوه دايي، ‌نوه عمو و نوه عمه 4

%3.12 نتيجه خاله، نتيجه دايي، ‌نتيجه عمو و ‌نتيجه عمه 5

%1.56 نبيره خاله، نبيره دايي، نبيره عمو و نبيره عمه 6

سـال، 21/8 درصـد حاصـل ازدواج فامیلـی و78/2 درصـد 
نتیجـه ازدواج غیر‌فامیلـی بودنـد. از کل نـوزادان، 109 مورد 
)3/1 %( آنومالـی داشـتند کـه از این میـزان7/03 درصد در 
مـوارد فامیلـی و1/99 درصـد در مـوارد غیر‌فامیلـی گـزارش 
شـد)3/5 برابـر( و از کل آنومالی‌هـا در ازدواج فامیلـی 72/3 
درصـد در ازدواج‌هـای فامیلـی نزدیـک و27/7 درصـد در 



32

ازدواج‌هـای فامیلـی دور بودنـد)2/6 برابـر(؛ بنابـر این تحقیق، 
میـزان آنومالی‌هـا در نـوزادان حاصـل از ازدواج‌هـای فامیلی، 
نسـبت بـه سـایر ازدواج‌هـا بالاتـر اسـت و در مـواردی کـه 
ازدواج‌هـای فامیلـی نزدیک اتفاق افتـاده، آنومالی‌ها،  افزایش 

چشـمگیر‌تری داشـته و از نوع شـدید هسـتند . 
         تردیـدی نیسـت کـه ایـن کـودکان بیمار تـا پایان عمر 
خـود، رنج‌هـای  بسـیاری را بایـد تحمـل کنند و بـه خصوص 
خانـواده ایـن افـراد مبتلا، هزینه‌هـای روحی و روانـی فراوانی 
را می‌پردازنـد کـه ابعـاد آن، بسـیار فراتـر از هزینه‌هـای مادی 
اسـت؛ لـذا روانشناسـان  معتقدنـد کـه بایـد از طریـق افزایش 
آگاهـی شـهروندان و به ویژه زوج‌هـای جوان، درصد مبتلایان 
و معلـولان ناشـی از چنیـن ازدواج‌هایی را در نسـل‌های بعدی 

کاهش داد.1
  ب – علم جامعه شناسی

        جامعـه شناسـی معتقـد اسـت کـه ازدواج‌هـای فامیلـی 
در گذشـته بر اسـاس  اقتضائات و سـنت‌‌های قبیلگی و برای 
حفـظ اسـرار، حریـم، حـدود، میراث مـادی، سـنت‌ها و هویت 
قبیلـه صـورت می‌گرفـت کـه بـا آغـاز شهرنشـینی بـه تدریج 
تضعیـف و در بعضـی جوامـع، منسـوخ گردیـد؛ زیرا بشـر بیش 

از هـزار سـال اسـت کـه به ایـن نتیجه رسـیده کـه ازدواج با 
سـایر ملـل و اقـوام و خانواده‌هـا، سـبب ظهور اسـتعدادهای 
تـازه و نبـوغ انسـانی می‌شـود. ضمـن ایـن کـه فرهنگ‌ها و 
تمدن‌هـای بـزرگ در محـل تلاقـی دو تمـدن یـا در نتیجـه 
مهـارت گروهـی انسـان‌ها و طبعـا ازدواج‌هـای برون‌نژادی 

و برون‌سـرزمینی شـکل گرفته‌انـد. 
 ج – اقتصاد    

    اقتصاددانـان هـم بـه ویژه در بحث توسـعه اقتصادی به 
موضـوع ازدواج فامیلـی و عواقب و آثـار منفی آن بر کودکان 
توجـه دارنـد. آن‌هـا وقتـی بـه موضوعـات رفـاه‌ اجتماعی و 
لـوازم حمایـت از شـهروندان در برابر مشـکلات سالمتی و 
بهداشـت می‌رسـند، بـر بیماری‌هـای خـاص و معلولیت‌هـا 
تمرکـز کـرده و بـه ارزیابـی هزینه‌هـای مـادی تحمیلـی 
برخانوادهایـی کـه دارای بیمـاری خـاص یا معلول هسـتند، 
می‌پردازنـد تـا بتواننـد بودجه‌هـای لازم را بـرای بهزیسـتی، 
تامیـن اجتماعـی، بیمه‌ها و خدمات شـهری در نظـر بگیرند. 
بنابرایـن از دیـدگاه علـوم مختلـف، پیوندهای خویشـاوندی 
امـری ناپسـند و دارای عـوارض منفـی فـراوان اسـت و بـه 

هیـچ روی بـه آن توصیـه نمی‌شـود. 
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لا تضووا« می نویسـد: أي تزوجوا في البعاد الأنسـاب لا في 
الأقـارب لئال تضـوى أولادكـم. یعنـی بـا زنانی کـه از نظر 
نسـب دور هسـتند ازدواج کنیـد نـه نزدیـکان تـا فرزندانتان 

لاغر نباشـند.
همـو مـی افزایـد: وقيـل معنـاه انكحـوا فـي الغرائب دون 
القرائـب، فـإن ولد الغريبة أنجب وأقوى ، وولد القرائب أضعف 
وأضـوى«4 گفتـه شـده کـه معنـای حدیـث آن اسـت کـه با 
غریبـه ازدواج کنیـد زیـرا فرزنـد غریبـه، نجیب‌تـر و قوی‌تر 

اسـت و فرزنـدان فامیـل ضعیف‌تـر و لاغرترند. 
فیـض کاشـانی نیـز ضمن تحلیـل این که همسـر نباید از 
نزدیـکان باشـد زیـرا ایـن امر شـهوت را کاهش مـی دهد در 
تفسـیرحدیث » لا تنكحـوا القرابـة القريبـة فـإنّ الولد يخلق 
ضاويـا «  می‌نویسـد یعنـی فرزنـدی نحيـف بـه وجـود مـی 
آورد زیرا ازدواج فامیلی در تضعیف شـهوت، موثر اسـت زیرا 
شـهوت از قـوه احساسـی کـه بـا نـگاه و لمـس حاصـل می 
شـود منبعـث اسـت و این احسـاس همـواره با امـری غریب 
و جدیـد تقویـت می گردد. اما همسـری که شـناخته اسـت و 
نگاه مداومی به او شـده حس شـهوت نسـبت به وی ضعیف 

اسـت و شـهوت برانگیز نیست.5
البتـه علـی اکبـر غفـاری محقـق ایـن کتـاب در پاورقـی 
همیـن صفحـه  بـر ایـن مطلـب اذعـان مـی کنـد کـه هیچ 

اصـل و اساسـی بـرای ایـن روایـت نیافتـه اسـت.
حلـی نیـز پس از ذکـر این نکته که روایاتـی در باب اختیار 
همسـر اجنبـی و غریبه وارد شـده می‌نویسـد روایـت »أبعدوا 
فـي النـكاح لا تضـووا« به همین معناسـت. همو مـی افزاید: 
البتـه بعضـی از علمـای شـیعه معتقدنـد که ازدواج بـا فامیل 

ترجیـح دارد زیـرا نوعـی صله رحم محسـوب می گردد.6
شـیخ سـید سـابق هـم از غزالـي نقـل کـرده کـه وی در 
احیـاء العلـوم بـر ایـن باور اسـت که هنـگام انتخاب همسـر 
بایـد بـه ایـن مسـئله توجـه داشـت کـه  از بسـتگان نزدیک 
نباشـد چـرا کـه فرزنـدی نحیـف به بـار مـی آورد. علت این 
امـر آن اسـت کـه شـهوت بـه سـبب نـگاه بـه فـرد غریب و 

دیدگاه اسلام 
 گرچه دسـتاوردهای ارزشـمند علمی در حوزه ازدواج‌های 
فامیلـی از جایـگاه ویـژه‌ای برخوردارنـد و نبایـد از آن صرف 
نظـر کـرد؛ امـا از آن‌جـا که مـا در جامعه‌ای اسالمی زندگی 
می‌کنیـم، بررسـی دیـدگاه اسالم در خصـوص تاییـد یـا رد 
نظریه‌هـای علمـی می‌تواند تا حد زیادی حائز اهمیت باشـد؛ 
لذا برای روشـن شـدن مطلب، ذکر چند نکته ضروری اسـت:

نکته اول: دلایل روایی 
     در منابـع روایـی شـیعه و سـنی دو روايـت از رسـول 
خدا)ص( نقل شـده که ازدواج با بسـتگان نزدیک را مناسـب 

ندانسـته و از آن نهـی می‌کنـد: 
1. »اغتربـوا و لاتضـووا؛ بـا غریبه ازدواج کنیـد تا فرزندان 

نحیف و لاغـر نیاورید.«2 
2. »لاتنکحـوا القرابـة فـان الولد یخلق ضاویا، با بسـتگان 
نزدیـک ازدواج نکنیـد کـه فرزنـد ضعیـف و لاغـر بـه وجود 
می‌آیـد.« سـید رضـی)ره( مولـف کتـاب ارزشـمند نهـج 
البلاغـه در توضیـح ایـن روایات آورده اسـت: جمله - اغتربوا  
لاتضـووا - بهتریـن عبـارت بـرای نهـی از ازدواج فامیلـی و 
تشـویق بـه پیوندهـای غیر‌فامیلـی اسـت، زیـرا غریبه‌هـا 
نجیب‌تـر هسـتند. چنـان کـه اعـراب معتقد بودند همسـران 
غریبـه فرزندانـی بـا هـوش به دنیـا می‌آورند. شـاعری عرب 

زبـان در ایـن بـاره می‌گویـد:      
» فتـى لـم تلـده بنـت عـم قريبـة    ***    فتضـوى وقـد 

بضـوى رديـد القرائب«
» دلیـر کسـی اسـت که از دختـر عمو به دنیا نیامده باشـد؛ 
زیـرا فرزنـدی کـه دختر عمـو و دختر فامیل مـی‌آورد ضعیف 

و لاغـر خواهد بود.«  
»وأتـرك بنـت العـم وهـي قريبـة    ***    مخافـة أن 

تضـوى علـى سـليلي «
» دختـر عمـو را رهـا کـن؛ زیرا می ترسـم فرزنـدم ضعیف 

باشد.« 3
ابـن منظـور ذیل ماده ضـوی پس از ذکر حدیـث »اغتربوا 
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جدیـد افزایـش مـی یابد. 
سـید سـابق ادامـه مـی دهـد کـه غزالـی حدیثـی را نیز در 
ایـن زمینـه نقـل مـی کنـد کـه صحـت نـدارد. و نیـز عبارت 
»اغتربوا لا تضووا« گفته عمربن خطاب به آل‌سـائب اسـت.7 
شـربینی نیـز در شـرح کتـاب »المنهـاج نوشـته أبـو زكريا 
يحيـى بـن شـرف نـووي«، اسـتدلال رافعـی و حدیـث  »لا 
تنكحـوا القرابـة القريبـة ، فـإن الولد يخلق ضاويـا« را آورده و 
از ابـن الصالح نقـل کرده که وی هرگز اصـل قابل اعتمادی 
بـرای ایـن حدیـث نیافتـه اسـت. همـو سـخن سـبكي را نیز 
آورده کـه چنیـن حکمـی سـزاوار نیسـت. زیـرا دلیلـی بر این 
مسـئله وجـود نـدارد. به ویژه که رسـول خـدا)ص( دختر خود 
فاطمـه)ع( را بـه همسـری علـی )ع( در آورد. در حالـی کـه با 

یکدیگـر قرابت نزدیک داشـتند.8
نکته دوم : دلایل غیر روایی 

      بعضـی گفته‌انـد بـرای اثبـات درسـتی ازدواج فامیلی از 
دیـدگاه اسالم نبایـد بـه ازدواج امیرالمومنیـن)ع( با حضرت 
زهـرا )س( اسـتناد کـرد؛ زیـرا آن بزرگـواران، معصـوم و بـه 
دور از خطـا و نقـص بودنـد؛ از ایـن رو دیگـران نمی‌تواننـد 
یـا نبایـد از آن الگـو بگیرنـد؛ مثـل واجـب بودن نمازشـب بر 

پیامبـر)ص( ومسـتحب بـودن آن بـراي ديگران. 
     از طرفی ازدواج‌های فامیلی صدر اسالم ناشـی از کمی 
جمعیـت و محـدود بودن دامنه انتخاب همسـر بوده اسـت؛ از 
ایـن رو پیامبـر)ص( و امامـان معصـوم)ع( ازپیونـد امـام علی 
بـا حضـرت زهـرا یـا ازدواج حضـرت زینـب با پسـر‌عمویش 
عبـدالله بن‌جعفـر و نیـز ازدواج امـام سـجاد بـا دختـر امـام 
حسـن نهـی نکـرده انـد. در ایـن فـرض باید گفت کـه چنین 
ازدواجهایـی از حکمـی خـاص پیروی می‌کردنـد و نمی‌توان 

از آن‌هـا الگوگرفت.
 همچنیـن بـرای معصومـان)ع( امکان اطالع از علم غیب 
و وقایـع آینـده وجـود داشـت، به همیـن دلیـل ازدواج آنان یا 
ازدواج‌‌هایـی کـه به توصیـه آن‌ها صـورت می‌گرفت، ممکن 

اسـت بـا آگاهـی از عـدم بـروز هرگونـه مشـکلی در آینـده 
انجـام گرفته باشـد؛ بنابرین شـاید به اسـتناد روایـات مذکور 
و توصیه‌هـای پیشـگیرانه پزشـکان و متخصصـان ژنتیـک 
اسـت کـه برخـی از فقیهـان معاصـر هـم ازدواج فامیلـی را 

مکـروه شـمرده اند.  
نکته سوم :تحلیل روایات 

1. وجـود یـک یا دو روایت در باره موضوعی، نشـان دهنده 
کـم اهمیـت بـودن آن در فرهنـگ دینـی اسـت و نمی‌توان 

بـا اسـتناد بـه آنهـا حکمی دینـی را ثابت کرد.  
2. روایات مذکور در منابع اصلی شـیعه وجود ندارد. ضمن 

این که سـند و ناقل آن‌ها هم روشـن و معلوم نیسـت. 
3. ایـن روایـات نزد شـیعه و سـنی ثابت نیسـت، چنان که 
از شـربینی و ابـن الصالح و سـبکی نقـل شـد. مثلا سـبکی 
پـس از بیـان دو روایـت مذکـور می‌گویـد: نهـی از ازدواج 
خویشـاوندی ثابـت نمی‌شـود؛ زیـرا دلیلـی بـرای آن وجـود 
نـدارد بـه خصـوص که پیامبـر)ص( دخترش فاطمـه)س( را 

بـه ازدواج علـی)ع( کـه پسـر عمـوی او بـود در‌آورد. 9
 4. در مقابل این روایات، مجلسی، حدیث مستندی را نقل 
کـرده کـه رسـول خدا)ص( بـه ازدواج بـا دختر عمـو توصیه 
کـرده اسـت. در این روایـت می‌خوانیم که پیامبر)ص( فرمود: 
»لا امـراة کابنـة العـم؛ هیچ زنی مانند دختر عمو نیسـت.« 10

     از سـوی دیگـر در منابـع شـیعی بـه روایاتـی مسـتند بر 
می‌خوریـم کـه نشـان می‌دهند چنین ازدواجـی در میان اهل 
بیـت)ع( مرسـوم بـوده و پیامبـر اکـرم)ص(، خانـدان خود را 
بـه آن سـفارش کـرده اسـت. از جملـه از خـزاز قمـی روایت 
شـده کـه پیامبـر خـدا)ص( نگاهـی بـه فرزندان علـی)ع( و 
بـرادرش جعفـر طیـار افکنـد و فرمـود: » بناتنـا لبنینـا و بنونا 
لبناتنـا دختـران مـا بـه پسـرانمان تعلـق دارند و پسـران ما از 

آنِ دخترانمان هسـتند«11  
- مجلسـی از کتاب فقه الرضا نقل کرده که روزی رسـول 
خـدا)ص( بـه فرزنـدان امیرالمومنیـن- امام حسـن)ع(و امام 
حسـین)ع(- و دختـران جعفـر نـگاه کـرد و فرمود پسـران ما 
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بـرای دختـران مـا و دختران ما برای پسـران ما هسـتند.12 
لـذا درتاریـخ نقل شـده که حضـرت زینب)س( بـا عبدالله 
بـن جعفـر، میمونـه بـا عقیل بن عبـدالله بن عقیـل، ام‌کلثوم 
کبـری بـا عـون بـن جعفـر، فاطمـه بـا  محمـد بـن عقیـل  
و ام‌کلثـوم صغـری بـا کثیـر بـن عبـاس بـن عبـد المطلـب 

ازدواج کردنـد. چنـان که 
سـایر ائمـه)ع( و فرزندان 
بزرگوارشـان بـا یکدیگر 
پیمان زناشـویی بسـتند. 
مثلا حسـن مثنـی فرزند 
بزرگ امام حسن با فاطمه 
دختـر امام حسـین و امام 
سـجاد بـا فاطمـه دختـر 
امام حسن)علیهم السلام( 
بنابریـن  کـرد.  وصلـت 
ازدواج فامیلـی در سـیره 
عملـی پیامبراکرم)ص( و 
ائمـه)ع( رواج داشـته و از 
آن نهـی نشـده اسـت. به 

ویـژه کـه بـه جـز حضرت زهـرا)س(، بقیـه زنان یاد شـده و 
حتـی همسـر رسـول خـدا)ص(- زینب بنت جحـش ودختر 

عمـه پیامبـر- معصـوم نبودند. 
 افـزون بـر ایـن، هـر چند شـمار مسـلمانان در سـال‌های 
اولیـه بعثـت پیامبر)ص( زیاد نبود اما این به معنی محدودیت 
دامنـه انتخـاب برای ازدواج حتی در آن سـال‌ها نیسـت. زیرا 
اولا هنـوز حکـم تحریـم ازدواج بـا غیر مسـلمان به رسـول 
خدا)ص( ابلاغ نشـده بود و مسـلمانان می‌توانستند همسران 
خـود را از میـان کفـار نیـز انتخـاب کننـد13 و ثانیـا مکتـب 
اسالم به سـرعت در حال گسـترش بود و چندی نگذشـت 
کـه آمـار مسـلمانان در مکـه افزایـش چشـمگیری یافـت. 
البتـه وجـود بـردگان وکنیـزان در جامعه هم، دامنـه انتخاب 
همسـر را بـرای مسـلمانان گسـترش مـی داد. از طرفی پس 

از هجـرت پیامبـر)ص( بـه مدینـه و گرایـش جمـع زیادی از 
مردم به اسالم، بسـتر وسـیعی برای انتخاب همسـر فراهم 
آمـد بـه حـدی کـه چند‌همسـری در میـان مسـلمانان رواج 
یافـت. ایـن در حالـی بـود کـه زنـان بی‌شـوهر و بازماندگان 
شـهید هـم در میـان یاران رسـول خـدا)ص( به حـدی بودند 
که فرصـت کافی برای 
انتخاب همسران غریبه 
را بـه وجود مـی‌آورد. بر 
ایـن اسـاس نمی‌تـوان 
پذیرفت که پیامبر)ص( 
بـه علت کمـی جمعیت 
ازدواج  از  مسـلمانان، 
نکـرده  نهـی  فامیلـی 

است.
5- همـان گونـه
کـه گذشـت برخـی از 
فقهـا مانند شـهید ثانی، 
علامـه حلـی و محقـق 
بحرانـی پـس از بیـان 
روایـات مذکـور آورده اند که چون ازدواج با بسـتگان نزدیک، 
نوعـی صله رحم محسـوب می‌گردد، اقـدام به چنین پیوندی 
اسـتحباب دارد. چنـان کـه گاه ازدواج فامیلـی واجـب کفایی 
یـا عینـی می‌شـود و ایـن در زمانـی اسـت که احتمـال دهیم 

دختـران فامیـل بـه انحـراف کشـیده می‌شـوند.14
6- ایـن کـه برخـی از فقهـای معاصـر ازدواج فامیلـی را
مکـروه می‌داننـد درصـورت وجـود چنیـن فتوایـی باید گفت 
ایـن حکـم احتمـالا بـر قاعـده لاضـرر مبتنـی اسـت. يعنی 
چنانچـه در هـر موضوعـی تکلیفـی، احتمـال عقلایـی برای 
ضـرر وجود داشـته باشـد محکوم به حکم حرمـت یا کراهت 
اسـت و الا هیچ‌گونـه دلیـل محکم روایی بـرای این موضوع 

وجـود ندارد. 
7- بـر همیـن اسـاس قانـون مدنـی جمهـوری اسالمی
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ایـران نیـز کـه برگرفتـه از ادلـه قرانـی و روایـی اسـت نکاح 
بـا فامیـل را جـز در مـوارد حـرام، ممنـوع نکرده اسـت. مثلا 
طبـق مـاده 1045 قانـون مدنـی بـه تبعیت از آیه 23 سـوره 
نسـاء بـه موجـب قرابـت نسـبی، ازدواج هفت دسـته از زنان 
بـا مـردان را بـر یکدیگر حرام دانسـته اسـت. بـه موجب این 
حکـم کلـی از مجموعـه اقارب نسـبی مـادر، دختـر، خواهر، 
عمـه، خالـه، دختـر بـرادر و دختـر خواهـر ، ازدواج فرزنـدان 
عمـو، عمـه، خالـه و دایـی بـا یکدیگـر بال مانـع شـناخته 
شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن مـاده، نـکاح بـا اقـارب نسـبی 
ذیـل ممنـوع اسـت اگـر چـه قرابـت حاصل از شـبهه یـا زنا 
باشـد: 1- نـکاح بـا پـدر و اجـداد و بـا مـادر و جـدات هر قدر 
کـه بـالا بـرود. 2- نـکاح بـا اولاد هـر قدر کـه پاییـن برود. 
3- نـکاح بـا بـرادر و خواهـر و اولاد انهـا تا هر قـدر که پایین

بـرود. 4- نـکاح بـا عمـات و خـالات خود و عمـات و خالات 
پـدر و مـادر و اجـداد و جـدات. البته از دیدگاه اسالم و قانون 
مدنـی ازدواج در قرابـت رضاعـی و مـواردی از قرابت سـببی 

نیـز ممنوع اسـت.15
جمع بندی 

   بـه هـر حـال هیچ‌گونـه دلیـل شـرعی، فقهـی و قانونی 
برای نهی از ازدواج‌های فامیلی وجود ندارد و اسـتدلال‌هایی 
کـه بیان شـد تنها اسـتظهاری بـدون دلیل و اسـتدلالی غیر 
منطقـی بـه شـمار می‌آیند و نمی‌تـوان به آن‌هـا اعتماد کرد. 
ضمن این که در روایات مورد اسـتدلال، هیچگونه اشـاره‌ای 
بـه نقـص عضو یـا بیماری خاص فرزندان نشـده و فقط آمده 
کـه نتیجـه پیوند‌های فامیلـی، تولد فرزندانـی نحیف و لاغر 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت که روایـات فراوانی وجـود دارند 
کـه از پیونـد بـا فـرد دیوانه، شـرابخوار،  نـازا و... به صراحت 

نهـی کرده و نسـبت بـه عواقب آن هشـدار داده‌اند. 
     از طرفـی بـا پیشـرفت علـم، ایـن امـکان وجـود دارد 
کـه پیـش از ازدواج، اقدام‌هایی پیشـگیرانه از سـوی طرفین 
صـورت گرفتـه و از بـروز مشـکلات احتمالـی جلوگیـری 
شـود. همچنیـن اسالم از ازدواج بـا غریبـه نهـی نکـرده و 

همـگان را بـرای انتخاب همسـر، کاملا آزاد گذاشـته اسـت. 
حتـی معتقـد اسـت چنانچـه صیغه عقد بدون اجـازه و رضایت 
یکـی از طرفیـن اجرا شـود عقـد باطل بوده و پیوند زناشـویی بر 
قـرار نخواهـد شـد. لـذا سـخن جامعه شناسـانی کـه می‌گویند 
ازدواج‌هـای فامیلـی مخصـوص جوامـع گذشـته و زندگی‌های 
قبیله‌ای اسـت و چنین پیوند‌هایی در زندگی شـهری مانع رشـد 
فرهنـگ و تمـدن در جوامـع می‌شـود، صحیح نیسـت زیرا  اولا 
پیوندهـای غیر‌خویشـاند هم ماننـد ازدواج‌های فامیلـی در دوره 
اسالمی و پـس از آن بـه وفـور اتفـاق می‌افتاد و امـری رایج به 
شـمار مـی رفـت. چنان که بسـیاری از همسـران پیامبر)ص( و 
ائمـه)ع( و حتـی مادر تعدادی از امامـان معصوم)ع( غریبه بودند 
و ثانیـا نمی‌تـوان ثابت کرد که در میان ملل متمـدن آن روزگار، 

ازدواج‌هـای فامیلی وجود نداشـته اسـت. 
     از سـوی دیگـر رشـد فرهنـگ و تمـدن بشـری تابـع 
ملزومـات دیگـری همچون حکومت‌های دانش پـرور، افزایش 
سـطح آگاهی‌هـای عمومـی، وجـود انگیزه‌هـای ملـی و رشـد 
ارزشـهای ملـی و معنوی اسـت. بـه ویژه که بیشـتر ازدواج‌های 
غیرخویشـاوند هـم در یـک محله یا شـهر با فرهنـگ و تمدنی 

واحـد اتفـاق می‌افتد.
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سـید ابوالقاسـم حسـینی جبلی فرزند سـید قاسـم . وی در کودکی پدرش را از دسـت داد و هرگز او را ندید. سـید 
ابوالقاسـم را همیشـه آقـا کوچـک صـدا می‌زدنـد. جبلی منسـوب به محل خاصی نیسـت بلکه برای این که با سـایر 
القـاب حسـینی کـه در آن منطقـه زیـاد بود متفاوت باشـد جبلـی را اضافه کردند. آقا کوچک در روسـتای شـاهکوک 

گـرگان بـه دنیـا آمـد و دوران کودکی را در آن جـا گذراند.
سـپس بـه مکتـب رفـت و خوانـدن و نوشـتن را فرا گرفت. همچنیـن در اواخر حکومت پهلـوی اول از کلاس‌های 
آموزشـی که از سـوی کدخدای ده دایر شـده بود، بهره برد و سـه سـال در آن شـرکت کرد. آن‌گاه وارد حوزه علمیه 
گـرگان شـد. ایـن حـوزه در فضـای آزاد بعـد از شـهریور 1320  و بـه سرپرسـتی فرد ملایی به نام سـید عبد‌الرسـول 

میرکریمی تاسـیس گردید.
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پس از سـه سـال تحصیل در این شـهر به شـاهرود عزیمت 
کـرد و در مدرسـه علمیـه این شـهر دروس سـیوطی و جامی را 

آموخت و در سال 23 یا 24 - یک سال بعد 
از تشـریف‌فرمایی مرحـوم آیـه الله العظمی 
بروجـردی بـه قم- عـازم حـوزه علمیه قم 
شد و دوره سطح از جمله دروس شرح لمعه، 
قوانیـن، رسـائل، و مکاسـب را در محضـر 
بزرگانـی چـون حضـرات آیـات شـیخ علی 
پناه، لاکانی رشـتی، مشـکینی و سـلطانی 
)پـدر خانـم سـید احمـد خمینی و دامـاد آیه 
الله العظمی صدر( پیمود. آن‌گاه دو سـال در 
درس خـارج فقه آیـه الله العظمی بروجردی 

و اصـول حضـرت امام)ره( شـرکت کرد.
وی پـس از دوازده سـال اقامـت در قم به 
عتبـات کوچید و در شـهر نجف اشـرف که 
حـوزه بسـیار پر بـاری داشـت در درس فقه 
مرحوم آیه الله العظمی سـید محسن حکیم 
شـرکت کرد همچنین از درس فقه )مبحث 
بیـع( امـام خمینی بهره برد. چنـان که دوره 

»ولایـت فقیـه« را نـزد معظـم له که در مسـجد شـیخ انصاری 
)تـرکان( ایـراد می‌فرمـود به پایان رسـاند. نیـز دو دوره کامل در 

محضـر درس اصول آیه الله العظمی خویی 
حضـور یافت و به مـدارج عالی فقه و اصول 
نائل گشت.حسینی جبلی از درس آیات عظام 
شاهرودی، میرزا هاشم آملی و شیخ حسین 
حلـی اسـتفاده کرد و اجازاتـی از آیات عظام 
سـید محسن حکیم، سـید ابوالقاسم خویی، 
سـید عبد‌الهادی شـیرازی و سـایر استادان 
دریافت کرد.  وی در سـال 1350 از سـوی 
دولـت بعث عراق اخـراج گردید و او به ناچار 

در شـهر مقـدس قـم رحـل اقامت افکنـد و به تدریـس دروس 
سـطح از جمله شـرح لمعه و رسـائل پرداخت. 

اسـتاد حسـینی جبلـی بـا اشـاره بـه برخـی از خاطـرات خود 
در نجـف می‌گویـد: »وقتـی امـام خمینـی از ترکیـه وارد عراق 
شـدند من در مراسـم اسـتقبال نبـودم ولی 
بعد خدمت ایشـان رسـیدم،  ایشان بیع را در 
مسـجد )ترکان( شیخ انصاری شروع کردند 
و جمعیت زیادی هم در درس ایشان حاضر 
می‌شـدند. بعـد درسـی بـا عنـوان »ولایت 

فقیـه« می‌گفتند. 
البتـه ایـن درس، وقـت معینی نداشـت و 
مرتـب نبـود و در بعضـی از روزهـای هفتـه 
تشـکیل می‌شـد، ایـن درس غیـر متعارف 
بـود و سـابقه نداشـت. البتـه درس آیـه الله 
حکیـم هـم مرتب و هـر روزه نبـود. وی در 
ادامه خاطراتش می‌گوید: »با کوتای نظامی 
درعـراق به وسـیله عبدالکریم قاسـم، یک 
آزادی و بی‌بنـد و بـاری در عراق پیش آمد و 
توده‌ای ها)کمونیست‌ها و طرفداران روس( 
آزاد شـده بودنـد به همیـن دلیل آقایان علما 
فتـوا دادنـد که »الشـیوعیه کفـر و الحاد« و 
آن‌هـا تقریبـا از آن وضعیتـی کـه داشـتند تنزل کردند. سـپس 
بعثی‌هـا مثـل حسـن البکـر و صدام مسـلط شـدند کـه مرحوم 
آیـه الله حکیـم بـر ضـد بعثی‌هـا نهضـت 
کردنـد. فتـوای ایشـان در بـاره بعثی‌هـا نیز 
»البعثیـه کفـر و الحـاد« بود. البتـه دیگران 

نیز فتاوایی داشـتند. 
به همین دلیل آیه الله حکیم را تحت فشار 
قرار دادند. ایشان به کاظمین هجرت کردند 
و به شـیعیان شـهرهای عراق نیز پیام دادند 
کـه همگـی قیـام کنند. پـس از آن به حوزه 
علمیـه نجف خبـر دادند که همـه حوزویان 
به آن شـهر بروند. لذا طلاب وارد کاظمین شـدند و ضمن دیدار 
بـا ایشـان برای حمایت از نهضت اعالم آمادگی کردند. من نیز 

 »بـــا کوتـــای نظامـــی درعـــراق 

ــم  ــیله عبدالکریـ ــه وسـ بـ

ـــد  ـــک آزادی و بی‌بن ـــم، ی قاس

و بـــاری در عـــراق پیـــش آمـــد 

و تـــوده‌ای ها)کمونیســـت‌ها 

ـــداران روس( آزاد شـــده  و طرف

بودنـــد بـــه همیـــن دلیـــل 

ـــد  ـــوا دادن ـــا فت ـــان علم آقای

کـــه »الشـــیوعیه کفـــر و 

الحـــاد« و آن‌هـــا تقریبـــا از 

آن وضعیتـــی کـــه داشـــتند 

تنـــزل کردنـــد.

ـــر  ـــم ب ـــه الله حکی ـــوم آی مرح

ضـــد بعثی‌هـــا نهضـــت 

ــان  ــوای ایشـ ــد. فتـ کردنـ

در بـــاره بعثی‌هـــا نیـــز 

ــاد«  ــر و الحـ ــه کفـ »البعثیـ

بـــود.
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بـه اتفـاق بعضی از دوسـتان مازندرانی خود به سـمت کاظمین 
حرکـت کـردم ولی مامـوران دولتی که در ورودی بغداد مسـتقر 
بودنـد بـه دلیـل آن کـه دو روز از اعتبار حکم اقامت من گذشـته 
بـود مـرا نگه داشـتند همراهان هـم ماندندبعد از طـرف آیه الله 

حکیم اقداماتـی صورت گرفت ...
کـه مـرا پـس از چنـد سـاعت آزاد کردند. سـپس به کاظمین 
رفتیـم و دو روز در منزلـی کـه ایشـان اقامـت داشـتند ماندیـم، 
خانـه‌ای بسـیار بـزرگ بـود به طـوری که انبوه جمعیـت از یک 
در وارد و از در دیگـر خـارج می‌شـدند. مـردم از همـه شـهرهای 

عـراق می‌آمدند.« 

ایشـان در باره فضای علمی نجف و علومی که در این حوزه 
تدریـس می‌شـد می‌گویند: » در حوزه نجـف فقط درس اصول 

و فقـه بـود و تنها یک نفر فلسـفه می‌گفت که آشـکار نبود.« 
اسـتاد جبلـی بیـش از سـی سـال اسـت کـه در شـهر کـرج 
سـکونت داشـته و ضمن اشتغال به امر تبلیغ و خطابه در مساجد 
ایـن شـهر سـالیانی چنـد در مدرسـه علمیـه امام صـادق)ع( به 
تدریـس پرداختـه اسـت. ایشـان همچنین بیش از شـش کتاب 
در موضوعـات مختلـف تالیـف کـرده و بـه چاپ رسـانده‌اند که 
آخریـن کتـاب معظم له با عنوان »روح شناسـی« اثری گرانقدر 

و قابل اسـتفاده اسـت.   
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حجت الاسلام و المسلمین ناطقی امام جمعه محترم هشتگرد 
و عضو شـورای مدیریت حوزه علمیه اسـتان و تولیت مدرسـه 
علمیـه امـام صادق)ع( هشـتگرد. ایشـان سـابقه دیرینـه‌ای در 
پژوهـش دارنـد و کتاب‌های متعددی را به زیور چاپ آراسـته‌اند.  
متن پیش رو شـرح مختصری از زندگی و فعالیت های علمی، 
فرهنگی و سیاسـی اسـتاد  اسـت که طی مصاحبه سـردبیر این 

نشـریه با ایشـان فراهم آمده اسـت.
در ابتـدا اگـر ممکن اسـت خودتان را معرفـی کنید و بفرمایید 
تحصالیت حـوزوی را از چـه زمانـی و در چه مدارسـی شـروع 

کردید؟ و اسـتادان شـما چه کسـانی بودند؟ 
بنـده طلبگـی را از سـال 1337 یـا 1338 در 16 سـالگی و در 

زادگاهـم »بندپـی« بابـل، شـروع کـردم. ایـن منطقـه عالمان 
زیـادی داشـت و الان هـم دارد. در آن زمـان عالـم بزرگـی بـود 
که تابسـتان‌ها در آن جا ییلاق می‌کرد و کسـانی که علاقمند 
بودند خدمت ایشـان می‌رسـیدند. من طی دو سـه ماه تابسـتان، 
قسـمت اول جامـع المقدمـات یعنـی امثله، شـرح امثله، صرف 
میر، تصریف و شـرح تصریف را خدمت ایشـان خواندم. ایشـان 
مـردی بـزرگ و آیـت الله بـود ولـی از سـر تواضع زیـاد، حاضر 

می‌شـدند یـک طلبـه ابتدایی را هـم بپذیرند.
 در ابتدای سـال تحصیلی پدرم -که خدا رحمتش کند- بنده 
را به مسـجد جامع آمل برد که در طبقه فوقانی آن حوزه علمیه 
بـود ابتـدا نـزد مدیر مدرسـه کـه یک فرد شـخصی)غیر معمم( 

حجت الاسلام والمسلمین ناطقی
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ولی ملا بود امتحان دادم و پذیرفته شـدم. من یک سـال در آن 
جـا بـودم بعد شـنیدم که مرحوم آیه الله کوهسـتانی معروف که 
از علما و عرفای بزرگ بودند در کوهسـتان بهشـهر مدرسـه‌ای 
دارند. نفََس)قدسـی( و حال و هوای مدرسـه ایشان بر زیرساخت 
فکـری و عقیدتـی طالب نقش عظیمی داشـت. مـن به آن جا 
رفتـم و یـک سـال و نیم در مدرسـه ایشـان تحصیل کـردم. اما 
در اوایـل سـال 40 و پـس از فـوت مرحـوم آیـه الله بروجـردی 
عـازم قـم شـدم و گرچـه سـیوطی را خوانـده بـودم ولـی برای 
تقویت زیرسـاخت علمی خود از اول شـروع کردم و از سـیوطی 

و حاشیه ملاعبدالله خدمت 
اسـاتید قم بـودم. ما بعد از 
درس، مباحثـه می‌کردیم 
و مباحثـات مـا مرتب بود. 
اسـتادان معروف شـما 

چـه کسـانی بودند؟
دروس یـاد شـده را نزد 
حضـرات آیـات جلیلـی 
و اعتمـادی فراگرفتـم و 
دروس بالاتـر و لمعـه را 
نـزد حضرت آیه الله علوی 
گرگانـی که الان از مراجع 
بزرگـوار هسـتند خواندم. 
رسـائل و مکاسب و کفایه 
را در محضر بزرگانی چون 
آیـه الله نوری همدانی، آیه 
الله ربانـی شـیرازی کـه 
سـال قبـل فـوت کردند و 

از مـردان بـزرگ و از علمـای قـوی حـوزه بودنـد، ونیـز آیه الله 
سـبحانی آموختم.

پس از طی دوره سـطح عالی، حدود ده سـال در درس خارج 
فقه و اصول حضرت آیه الله وحید و حضرت آیه الله میرزا هاشم 
آملـی شـرکت کردم. از علمای دیگر نیز بهره‌هـای فراوان بردم 

تـا زمانـی که فعالیت های سیاسـی قبل از انقالب آغاز گردید.
دقیقـا شـما دوره سـطح را طـی چند سـال گذراندیـد و در چه 

سـالی تمام شد؟
 دوره سـطح را طی حدود 8 تا 10 سـال یعنی از سـال 40 تا 

سـال 48 یا 50  به پایان رسـاندم. 
بعد از آن هم درسهای فقه و اصول را ادامه دادید؟

 بلـه تـا اوایـل سـال 60 همـان درس خـارج را ادامـه دادم تـا 
زمانـی کـه مسـئله امامـت جمعه پیـش آمد.

حـاج آقـا طـی ایـن مدت شـما موفـق به اخـذ اجـازه اجتهاد 
شـدید یـا مجوزهـای دیگری 

گرفتیـد یـا خیر؟ 
مـن از همه بزرگان و مراجع 
تقلیـد حـوزه مثـل حضـرات 
آیـات بهجـت، اراکـی، فاضل 
لنکرانـی، صافـی گلپایگانـی، 
مکارم شیرازی و نوری همدانی 
کسـب اجازه نقل حدیث، امور 
حسـبیه و وجوهـات شـرعیه 
کـرده‌ام. چون اوائل کار امامت 
جمعـه بود از امـام خمینی)ره( 
هم اجازه شـفاهی داشتم و بعد 
از مقـام معظـم رهبـری اجازه 

کتبی دریافـت نمودم.
در مـدت تحصیـل احیانا در 
درس اخالق اسـاتید حضـور 
پیـدا می‌کردیـد از اسـتادان 

اخالق بگوییـد.
در آن زمـان اسـتادان اخالق فـراوان بودنـد مرحـوم آیه الله 
رضـا صـدر در شـب‌های پنـج شـنبه در منزل خودشـان درس 
اخالق می‌گفتنـد و طالب زیادی جمع می‌شـدند خیلی جالب 
و قابـل اسـتفاده بـود. مرحوم آیت الله مشـکینی هفته ای یکبار 
زیـر کتابخانـه مدرسـه فیضیـه، درس اخلاق می‌گفت. درسـی 
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سیاسـی و اخلاقـی و خیلـی موثـر بود. بزرگان دیگـر هم درس 
اخلاق داشـتند. 

در مـدت تحصیـل احیانـا در درس اخلاق اسـاتید حضور پیدا 
می‌کردیـد از اسـتادان اخلاق بگویید.

در آن زمـان اسـتادان اخالق فـراوان بودنـد مرحـوم آیه الله 
رضا صدر در شـب‌های پنج شـنبه 
در منـزل خودشـان درس اخالق 
می‌گفتنـد و طالب زیـادی جمع 
می‌شـدند خیلـی جالـب و قابـل 
اسـتفاده بـود. مرحـوم آیـت الله 
مشـکینی هفتـه ای یکبـار زیـر 
کتابخانـه مدرسـه فیضیـه، درس 
اخلاق می‌گفت. درسـی سیاسی و 
اخلاقـی و خیلی موثر بود. بزرگان 
دیگـر هـم درس اخلاق داشـتند. 
حـاج آقـا در فرمایـش خـود به 
فعالیت‌های سیاسی اشاره داشتید 
در ایـن خصـوص هـم اگر ممکنه 
توضیحاتـی بفرماییـد کـه از چـه 
زمانـی وارد فعالیت‌های سیاسـی 
شـدید و چه نوع کارهایی معمولا 

انجـام می‌دادید؟
امـام خمینـی )ره( نهضـت و انقلابشـان را از سـال 41 بـا 
سـخنرانی‌های داغـی کـه داشـتند شـروع کردند. ایشـان یک 
بار دسـتگیر شـده و حدود 8 ماه و اندی در زندان تهران به سـر 
بردنـد. پـس از آزادی از زنـدان به قم بازگشـتند و ما به اسـتقبال 
ایشان رفتیم. امام قرار بود از محله یخچال قاضی حرکت بکنند 
بیایند حرم و در مسـجد اعظم در شبسـتانی که قبر مرحوم آیه 
الله بروجردی قرار دارد سـخنرانی کنند. انبوه جمعیت در آن جا 

حضور داشـت وقتی آقا رو خواسـتند از این مسـیر بیاورند 

جوانـان غیـور قـم دسـت‌های خود را بـه هم گره کـرده بودند و 
امـام از وسـط آنهـا عبور می‌کـرد. این جلوه ارادت مردم نسـبت 
بـه امـام بـرای رژیـم خیلـی وحشـتناک بود. مـا به لحـاظ این 
کـه جـوان بودیـم در قیام و حرکـت امام بر ضد طاغـوت زمان، 
حضور داشـتیم و البته کمتر کسـی چنین جراتی را پیدا می‌کرد 
کـه با صراحـت بیاد میـدون. از 
طرفـی معمـولا جوان‌ها علاقه 
خاصی به چنین شخصیت‌هایی 
پیـدا می‌کنند ما واقعا به حضرت 
امام علاقمند شـدیم. ما در نماز 
جماعت حضرت امام حاضر شده 
و اعلامیه‌های ایشـان را پخش 
می‌کردیـم تـا ایـن که امـام به 

ترکیه تبعید شـدند.
در این جا خاطره‌ای برای شما 
نقل می‌کنم. امام در همان حیاط 
منزل خودشان نماز می‌خواندند. 
یـک روز وقتی نماز تموم شـد و 
اومدیم بیرون، احسـاس کردیم 
کـه امـام می‌خواهنـد بـه یـک 
مجلـس ختم بروند. ما 10 یا 15 
نفـر بودیم کـه راه افتادیم دنبال 
امـام کـه ایشـان را همراهی کنیـم. اما امام فرمودنـد کجا دارید 
می‌آییـد! برگردیـد و همـه برگشـتند. یکی از خصلت‌هـای امام 
ایـن بـود کـه اگر بـه مجلس یـا محفلـی می‌رفتند هیـچ وقت 
دوسـت نداشـتند عده‌ای همراه ایشـان بروند یا پشـت سرشان 
حرکـت کننـد. امـام ایـن رویه را نمی‌پسـندید و سـعی می‌کرد 
بـا همـه عظمتـی که داشـت تنهایی یـا حداکثر با یـک بلدچی 

و همـراه بـه مجالس برود.
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حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید سلطانیان فرزند مطلب. 
وی در روز دوم مـرداد 1324 در روسـتای دیـزان طالقـان به دنیا 
آمد. پدرش کشـاورز و معلم مکتب بود. نیای او ملاشـیخ محمد 
فارس از استادان آیه الله سید محمود طالقانی به شمار می‌رفت. 
سـلطانیان قرآن را نزد مادرش فاطمه شـکراللهی آموخت و در 
نـه سـالگی بـه مکتـب رفـت  و طـی پنج سـال نزد دایـی خود 
علی شـکر اللهی به فراگیری خواندن و نوشـتن و خط پرداخت. 
وقتی نخسـتین مدرسـه دولتی در روستا تاسیس گردید تصمیم 
گرفـت تـا وارد مدرسـه شـده و ادامـه تحصیل دهد امـا به دلیل 
سـن بـالا پذیرفتـه نشـد. از این رو در سـال 1341 نـزد روحانی 
بزرگـوار آن منطقه ملاشـیخ حسـین شـکراللهی رفـت و کتاب 
جامـع المقدمـات را تلمذ کرد. سـپس در سـال 1342 وارد حوزه 
علمیه قزوین شـد و در مدرسـه سـردار نزد علمای بزرگی چون 

آیه الله سید حسن شارلی، حجه الاسلام والمسلمین باریک‌بین 
و حجه الاسالم شـیخ نصرت الله انصاری عصمت‌آبادی کتاب 

جامـع المقدمات را مجـددا فرا گرفت. 
پـس از یکسـال و نیـم تحصیـل در قزوین به مشـهد مقدس 
عزیمـت کـرد و مدت دو سـال در مدرسـه حاجی حسـن اقامت 
گزیـد و کتاب‌هـای سـیوطی و مغنی را در محضـر ادیب بزرگ 
شـیخ محمد تقی نیشـابوری به پایان برد. آن‌گاه رهسـپار نجف 
اشرف شد و روز دهم رمضان سال 45 ش وارد این شهر گردید 
و در مدرسـه آیـه الله العظمـی بروجـردی اقامت گزیـد. وی 16 
سـال علـی الـدوام در آن جـا مانـد و طـی این مـدت کتاب‌های 
معالـم الاصـول، شـرح لمعه، رسـائل، مکاسـب و جلدین کفایه 
را نزد حضرات آیات مدرس افغانی، شـیخ علی قزوینی، شـهید 
مدنی، میرزا جواد تبریزی و شـیخ کاظم تبریزی به اتمام رسـاند.  

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید سلطانیان
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سـپس هفت سـال در درس خارج فقه امام خمینی)ره( و اصول 
آیـه الله العظمی خویی شـرکت کرد. همچنیـن از درس ولایت 
فقیـه حضـرت امـام بهـره فراوان بـرد و به مراتـب عالی علمی 
رسـید. از دروس اخالق حضـرات آیات شـیخ مجتبی لنکرانی، 
شـهید مدنـی و رضوانی نیز طی سـالیانی چنـد بهرمند گردید. 
اسـتاد سـلطانیان پـس از شـانزده سـال تحصیـل در حـوزه 
علمیـه نجـف، گرچـه به دلیل فشـارهای سیاسـی رژیم بعث و 
اختنـاق حاکـم بـر عراق نتوانسـت مـدارک و اجازات خـود را از 
اسـتادان بزرگـوار خویـش دریافت کند امـا آن چه خواند فهمید 

و اندوخته‌هـای علمـی فراوانـی را بـا خـود به ارمغـان آورد. 
او آن‌گاه رهسـپار قم شـد و تا سـال 1360 در این شهر سکنی 

گزیـد و از محضـر درس حضرت آیه الله 
العظمی تبریـزی بهره برد. همچنین در 
این سـال و در 33 سـالگی ازدواج کرد و 
در کـرج رحل اقامت افکند. اسـتاد از آذر 
مـاه 1360بـه مـدت 6 سـال در مدارس 
پسـرانه مولوی، خرد و شـهید حسـینی 
کـرج بـه تدریس دروسـی چـون دینی، 
قران و انشـا اشـتغال ورزید. نیز از سـال 
65 در دانشـگاه آزاد در مقطع لیسانس و 
فوق لیسـانس علوم قرآن و حدیث ادامه 

تحصیـل داد. پایان‌نامـه ایشـان بـا عنـوان »آیات متشـابهات، 
مقایسـه دو تفسـیر شـیعه و سـنی فیض کاشـانی و عزیزالدین 
نسـفی« مورد تایید دانشـگاه قرار گرفته اسـت. وی سـپس از 

سـال 72  طی 22 سـال در
 دانشگاه آزاد کرج به تدریس متون

 اسلامی و نهج البلاغه پرداخت.
وی مـرک دیپلـم طبیعـی را نیـز در مدرسـه ایرانیـان نجـف 
دریافـت کـرد. تحصیـل در ایـن رشـته او را بـه مباحث ریاضی 
علاقه‌منـد سـاخت به طـوری که با توسـل بـه امیرمومنان)ع( 
و عنایـت آن حضـرت، در ایـن رشـته به مهارت‌های با ارزشـی 
نائـل گشـت تا آن جا که مورد تحسـین آیـه الله العظمی خویی 

قـرار گرفـت و ایشـان نیـز آن را از عنایـات امام علـی)ع( خواند. 
حضرت اسـتاد در جلوس امام خمینی)ره( در نجف نیزکه هر 
هفتـه بـه صـورت خصوصـی برگزار می‌شـد شـرکت می‌کرد. 
امـا بعـد از اخـراج امـام از نجف، وضعیت سـختی بـرای طلاب 
ایرانـی بـه وجـود آمد به طوری کـه وی در 25 مرداد 58 از طرف 
رژیم بعث و دسـتگاه امنیتی عراق به نام »شـعبه الخامس دائره 
مکافحه رجعیه« دسـتگیر و مورد  شـکنجه قرار گرفت و سپس 

از این کشـور اخـراج گردید. 
همزمـان از سـال 66 در حـوزه علمیـه »المهـدی« و سـپس 
»امـام صـادق« )ع( کـرج به تدریس سـیوطی، مغنی، مختصر، 
اصـول، فقـه و نهج البلاغه اشـتغال ورزید کـه همچنان پس از 
17 سـال بـا انگیزه مضاعفـی ادامه دارد. 
در  تاکنـون   68 از سـال  اسـتاد 
مسـاجد متعـددی همچـون مسـجد 
حجت)طالقانی‌ها(بـه مـدت 6 سـال، 
مسـجد جامع کمال آباد حدود 10 سـال،  
مسـجد حضرت ابوالفضـل)ع( حصارک 
بـالا نزدیـک به 10 سـال امامـت کرده و 
به بیان مسـئله و وعظ و خطابه اشـتغال 
دارد. ایشـان همچنیـن دارای سـه فرزند 
دو پسـر و یـک دختـر اسـت کـه همگی 
در امـور فرهنگـی فعالیـت داشـته و در خدمـت نظـام هسـتند. 
اسـتاد در بـاره خاطـرات خـود در نجـف می‌گویـد: مـن در 
اوایـل سـکونت در نجـف، ارتباط بیشـتری با حـرم اهل بیت 
داشـتم و غالبـا شـب‌های جمعـه به کربلا مشـرف می‌شـدم 
امـا پـس از سـختگیری‌های رژیـم بعـث، ایـن کار بسـیار 
سـخت بـود. سـختی اوضاع سیاسـی عـراق به گونـه‌ای بود 
کـه چنـد تـن از هم مباحثه‌ها و دوسـتان نزدیکم مانند سـید 
صالح اشـکوری و شـیخ یـدالله اصفهانی که دعـای ابوحمزه 
و جوشـن کبیـر را بـا صـدای خوش را در مـاه مبارک رمضان 
در حـرم مطهـر امـام علـی)ع( می‌خوانـد زیر شـکنجه رژیم 

به شـهادت رسـیدند.

یکی از سفارش‌ها و توصیه‌های 
حضرت اسـتاد به طلاب این 
اسـت که حتی الامکان تا سـی 
سـالگی فقط درس بخوانند و 
بعد از سـی سـالگی و کسـب 
مدارج بـالای علمـی و اجتهاد 
ازدواج کننـد و بـه امـورات 

زندگـی بپردازند. 
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پیـش از آغـاز بحـث باید به ایـن نکته پرداخت کـه آیا آن چه 
نوشـته می‌شـود بسـته به نوع نگارش، قالب و محتوا یکسـانند 
یـا هـر یـک از نوشـته‌ها دارای قواعـد و ضوابطـی اسـت. تردید 
در ایـن امـر نیسـت نوشـته‌ها هیـچ‌گاه یکنواخت نیسـتند بدین 
معنـا کـه نویسـنده بـا توجه بـه اهداف خـود دارای نوشـته‌های 
متفاوتـی اسـت. به عبـارت دیگر افراد علاقه‌مند به نویسـندگی 
می توانند داسـتان، سـناریو، مقاله علمی، طنز، قطعه‌های ادبی 
و... بنویسند. بر این اساس مطالعه مقدمه زیر برای روشن شدن 

ایـن مطلب قابل توجه اسـت:
مثال برای گونه علمی

حـس بویایی در بسـیاری از موجـودات از دیگر حس‌های آنان 
قوی‌تر اسـت؛ مثل ماهی‌ها یا سـگ‌ها که شـامه بسـیار تیزی 
دارنـد. بـا همین حس شـامه آن‌ها دشـمنان خود را می‌شناسـند 

و یـا به سـوی غذا راهنمایی می‌شـوند.
انواع نوشته:

بـه اعتبـار زبـان و بیـان: علمـی، ادبـی، اداری، روزنامـه‌ای، 
گفتـاری و کودکانـه

بـه اعتبـار محتـوا و موضوع: دینـی و مذهبی، ادبـی و هنری، 

سیاسی اجتماعی، فلسفی و عرفانی، آموزشی، اخلاقی، ورزشی و...
بـه اعتبـار قالب: انشـا، قطعه ادبـی، مقاله، داسـتان، گزارش، 

نمایشـنامه، نامه، مصاحبه و...
به اعتبار حجم: کوتاه، متوسط و بلند.

بـه اعتبـار مخاطـب: دانشـگاهی، دانـش آمـوزی، عمومـی، 
کودکانـه، تخصصـی و...

ویژگی‌های گونه علمی: 
1(اسـتفاده از اصطلاحـات خـاص؛ 2( بیـان مفاهیـم دقیـق 
علمـی؛ 3( اسـتفاده از الفـاظ دقیـق، صریح، گویـا و بی‌ابهام؛ 4( 
فاقـد عناصـر آرایه‌ای و زیبایی‌های ادبی؛ 5( داشـتن پیام علمی.

در نوشـته‌های علمـی بایـد از هـر گونـه اسـتعاره و نـگارش 
ادبـی پرهیـز کـرد. زیرا مخاطب بـه دنبال فراگیری علم اسـت 
نـه خوانـدن متنـی ادبـی و شـاعرانه. ماننـد ایـن جملـه در باره 

نقطـه جوش:
»نقطـه جـوش آن اسـت کـه آب گوارا و شـفاف چون اشـک 
چشـم را در اثر حرارت سـوزنده به سـان آتش جهنم در یکصد 
درجـه بـالای صفـر چـون دل عاشـقان زار به جـوش و خروش 

در آورده و غلغـل زنـان چونـان آتشفشـان خواهد نمود.«
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مثال برای گفتاری:
»آقـای بیجـاری امـروز مثل این که کسـلید!  بچه ام مریضه 
حواسـم جمـع نیسـت. چطـور آقا چش شـده؟ چه عـرض کنم؛ 

بایس دیفتری گرفته باشـه«  
ویژگی‌های گونه گفتاری:

الف( ارکان دستوری در آن جا به جا شده است. 
ب( زبان محاوره)لغات، اصطلاحات و امثال( نقش اصلی دارد.

ج( سـاده و بی‌تکلـف و قابـل فهم برای عامه مردم اسـت)نثر 
شکسـته و نثر محاوره(
مقال برا ی گونه ادبی

)سـیاهی شـب سـنگین شـده، سـکوتی رعب‌آور همه جا را 
فراگرفتـه بـود. هـوا هـم چون نگاه وحشـتناک غارهـا حرکتی 
نداشـت. صحرا خاموش بود و سـیاه و سـایه مرگ و نیسـتی به 

هـر طـرف چیره.(
ویژگی گونه ادبی:

  زبـان ادبـی دارای پیـام و بیانی عاطفی توام با زیبایی آفرینی 
و اسـتفاده از انواع آرایه‌های ادبی و اسـتعاره است.

ویژگی‌های گونه اداری: 

اصطلاحات خاص اداری مثل درخواست و به پیوست
کوتاه، صریح، گویا و بدون درازگویی

دارای هدف خاص
ویژگی‌های گونه روزنامه‌ای

از آرایش‌ها و زیبایی‌های کلامی ادبی خالی است.
به سرعت نوشته می‌شود و از دقت کمتری برخوردار است.

طبقات مختلف جامعه آن را در میی‌ابند. 
گونه روزنامه‌ای و مطبوعاتی

بـا گسـترش حـوزه اطالع رسـانی و ظهـور همگانی شـدن 
وسـایل ارتبـاط جمعـی به ویـژه روزنامه‌ها و مجالت ادواری از 
یـک صـد سـال پیـش گونـه‌ای از زبان فارسـی معیار بـه وجود 
آمـد کـه بـه دلیل کاربـرد آن در روزنامه‌های و سـایر مطبوعات 
بـه گونـه روزنامـه‌ای و مطبوعاتی معروف اسـت و هدف آن بالا 
بردن سـطح آگاهی عمومی اسـت پس باید شـیوه نگارش آن 
بـه گونـه‌ای باشـد کـه عامـه مـردم به خوبـی مطالـب آن را به 

خوبـی دریابند.
1(جلال آل احمد، سه تار، ص 142.
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طلابی که علاقه‌مند به کار خطابه و تبلیغ هستند و مایلند از 
کرسـی منبر برای نشـر دین و مکتب تشـیع اسـتفاده کنند لازم 

اسـت بـه نکاتـی چند توجه کـرده و در منبر به اجـرا درآورند.  
1( مخاطب شناسـی: منبری باید ارزیابی درسـتی نسـبت به 
مخاطبان داشـته باشـد. یعنی سـطح سـواد و دانش کسـانی که 
در مجلـس حضـور دارنـد را مـد نظـر قراردهد و مطالـب منبر را 

مطابـق بـا میـزان توانایی‌های آنـان تنظیم کند.
2( جاذبه داشتن مطالب: اگرگوینده 
از موضوعات زیبا و متناسب با شرایط 
افـراد و جامعه بهره گیرد، به طور قطع 
زمینـه اسـتقبال از سـوی مخاطـب 

بیشـتر خواهد بود.
3( کاربردی بودن مطالب: خطیب 
باید حتی الامکان مطالبی را بر منبر 
طـرح کند کـه مورد نیـاز مخاطب و 
مبتلابـه او باشـد و بتوانـد در زندگـی 

خـود و خانـواده‌اش به کار بندد.
4( داشـتن موضوع مناسب: منبری 
می‌بایست همواره برای مناسبت‌های 
گوناگـون و هماهنگ با مجلسـی که 
بدان دعوت شـده موضوع مناسـب و 

درخـور آن مجلـس انتخـاب کنـد و از طرح مطالـب ناهمگون و 

احیانـا متضاد با فضای جلسـه بپرهیزد.
5( حفـظ تعـادل در بیـان محتوا: بیان گوینـده باید به گونه‌ای 
باشـد کـه بـرای مخاطـب قابـل درک بـوده یا از سـطح علمی 
وی بالاتـر یـا پائین‌تـر نباشـد زیـرا از تاثیـر آن خواهد کاسـت. 
رسـول خـدا)ص( در ایـن بـاره می‌فرماید: »نحن معاشـرالانبیا 
نکلـم النـاس علـی قدر عقولهم« مـا پیامبران با مـردم به اندازه 

درکشـان سـخن می گوییم.
6( آشـنایی با مسائل روز سیاسی: 
یک مبلغ خوب بایسـتی با مسـائل 
روز سیاسی و مشکلات و معضلات 
اجتماعی آشـنایی داشته و نسبت به 
اخبار و حوادثی که در جامعه اسلامی 
و سـایر مناطق جهان اتفاق می‌افتد 
آگاه باشـد. ایـن امـر می‌تواند بینش 
سیاسـی او را بـالا بـرده و در نحوه و 
سطح تبلیغی وی تاثیر گذارد.  از امام 
موسـی صدر نقل شـده که وقتی از 
راز موفقیت ایشـان در لبنان سـوال 
کردند پاسـخ داد من در ابتدای ورود 
به لبنان، اطلاعات لازم در خصوص 
وضعیـت زندگی مردم و شـیعیان را 

به دسـت آوردم و سـپس برای تبلیغ خود، برنامه ریزی کردم.

بایسته های یک منبر خوب

حجت الاسلام والمسلمین چگینی
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راه‌هـای گوناگونـی برای نویسـنده شـدن وجـود دارد که باید 
بعضـی از آن‌هـا را بـه مـرور زمـان و برخی همزمان مـورد توجه 
قـرار داد. مثال خـوب دیـدن، خوب شـنیدن و خـوب فکر کردن 
از راه‌های بسـیار موثر در نویسـندگی هسـتند. در عین حال باید 

بـه راه‌هـای ذیل برای رسـیدن به مقصود توسـل جسـت:
بازنویسی متون قدیمی

یکی از مهارت‌ها و تمرین‌های مناسـب و موثر در نویسـندگی، 
بازنویسـی متـون کهن به زبان فارسـی 
معیـار اسـت. یعنـی یکـی از روش‌های 
کسـب مهارت نویسـندگی آن است که 
متـون دشـوار فارسـی را همان‌گونـه که 
هسـت و بـی‌آن کـه خلاقیتـی در معنـا 
و محتـوای آن صـورت گیرد به فارسـی 
روان و امروزیـن تبدیل کنیم. بازنویسـی 
آثـار بزرگ ادب فارسـی چون شـاهنامه، 
بوستان، گلستان، کلیله و دمنه و صدها اثر 
دیگر می‌تواند توانمندی ما را در نوشـتن 
افزایش دهد. شـمار فراوانـی از آثار ادبی، 

فیلم‌هـا، نمایشـنامه هـا و... حاصل بازنویسـی و بازآفرینی متون 
کهـن هسـتند.در بازنویسـی بایـد به چنـد نکته توجه داشـت. از 
جملـه ایـن کـه محتـوا و پیـام اصلـی حفـظ شـود، عبارت‌های 
دشـوار بـا حفظ مفهـوم اصیل خود، بـه زبان امـروز تبدیل گردد، 
ماخـذ دقیـق متـن اصلـی ذکر شـود، متن اصلـی از میـان آثار با 
ارزش اسـتخراج گـردد، اگـر متن اصلی شـعر اسـت، بخش‌های 
زیبـای آن در لابالی متـن بازنوشـته آورده شـود و بخش‌هـای 

بد‌آمـوز یـا غیـر ضـروری متن حـذف گردد. 

بازآفرینی
بازآفرینـی آن اسـت کـه نویسـنده تنهـا از یک اثـر کهن الهام 
بگیـرد و بـا به کارگیری ذوق ادبی و هنر خوب نوشـتن، تجربیات 
و برداشـت های امروزین و جدید خویش از جامعه را با فرهنگ و 
ادب کهـن بیامیـزد و اثـری نـو خلق کند. بر این اسـاس بازآفرین 
بایـد خلاقیـت هنـری و قـدرت آفرینـش داشـته باشـد تـا اثری 
کامال نـو بیافریند اما در بازنویسـی، اثری جدید خلق نمی‌شـود. 
بازآفریـن حتی می‌توانـد در محتوا 
و پیام و طرح داسـتان دسـت ببرد 

و آن را تغییـر دهد. 
مطالعه آثار مفید

نقـش مطالعه در نـگارش چون 
نقـش آب در پـرورش گیاه اسـت. 
درختان تنومند و نهال‌های نوپا آب 
را از سـر نیاز و تشنگی به آوندهای 
خود می‌کشـند و با شـوق آن را به 
سـاقه‌ها و برگ‌های خـود هدایت 
می‌کننـد. مطالعه نیز چنین اسـت. 
هـر چـه میـزان مطالعـه و نوع و کیفیـت آن بهتر باشـد حاصل و 

نتیجـه بهتـری هم عاید نگارنـده می‌گردد.
همچنین نیاز به واژگان مناسـب فارسـی برای نوشـتن، بسیار 
ضروری اسـت. زبان فارسـی نیز همچون زبان‌های دیگر دارای 
واژگان و کلمات مختلف اعم از فعل، اسم، قید و ... هستند. یکی از 
راه‌های شناخت این واژگان، مراجعه به کتاب‌های لغت و مطالعه 
آن‌هاست. بدون مطالعه لغتنامه‌های فارسی مانند دهخدا و معین 

نمی‌توان متن قابل قبولی را سـامان داد.

راه های نویسنده شدن
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خلاصه نويسی
خلاصه نویسـی گرچه از روش‌های مطالعه به شـمار می‌رود و 
به درک بهتر و تمركز بيشـتر مطالب کمک می‌کند ولی یکی از 
اقسـام تالیـف و نگارش نیز محسـوب می‌گردد. بـه ویژه تمرینی 
مناسـب برای کسـب مهارت نویسندگی اسـت. خلاصه نویسى 

معمـولا بـه دو روش صورت می‌گیرد:
الـف( بازنویسـى: در ایـن روش، کتـاب یـا متـن مـورد نظر در 
مقیاسـی کوچک‌تـر، تنظیـم و بازنویسـی می‌شـود. یعنی ضمن 
حفـظ سـاختار متن، جمله‌های بلنـد آن در قالب‌های کوچکتری 
قـرار می‌گیرنـد و کلمـات یـا عبارت‌هـای زائد حـذف می‌گردند. 
ب( حفـظ خطـوط اصلـی: در ایـن روش خطـوط اصلـى یک 
متـن مـورد توجـه هسـتند و نگارنده تنهـا نکات مهم متـن را به 
صورتـی فهرسـت‌وار و بـا توضیحاتی اندک، تنظیم و می‌نویسـد 
و از جمله‌هـا یـا مطالـب طولانـی و غیـر مرتبط پرهیـز می‌کند.

برای خلاصه کردن متن مراحل ذیل را نیز باید پیمود: 
1.مطالعـه نوشـته و درک مفهوم و پیام‌هـاى آن به طور کامل؛ 
2. یادداشـت‌بردارى از خطوط اصلى نوشـته؛ 3. حذف نکته‌هاى 
زایـد؛ 4. بـه هم پیوسـتن خطـوط اصلى)مرتب سـاختن خطوط 

اصلی مطابـق طرحی منطقی(  
در نوشـتن متـن خلاصـه شـده رعایـت چنـد نکتـه دیگر نیز 

ضروری اسـت: 
1( انتخاب سـبک نگارشـی مناسـب با متن خلاصه شده)زبان 

علمی، گفتـاری، ادبی و...(؛
2( رعایـت هماهنگـى و یکنواختى افعال از لحاظ زمان و دیگر 

مختصّات؛ 

3( پایبندى به قواعد درست‌نویسى؛ 
4( توجّه به تناسب حجم؛ 

5( تصرف نکردن در پیام‌هاى مهم و محتواى متن اصلى؛ 
6( رعایـت یکدسـتى در مجمـوع متن خلاصه شـده، از لحاظ 

سـطح و زبان)عربـی، فارسـی، آرایه‌های ادبی، سـادگی و...(؛ 
7( آوردن نام متن اصلى و مشخصات آن؛

 8( تعيين اهداف تلخيص؛ 
9( معرفی پيامها؛1

0( ثبت نتيجه و نظریه یادداشت؛
 11( پيرايش نهايى
تبدیل شعر به نثر

یکـی از تمرینـات موثر در نویسـندگی برگرداندن نظم به نثر 
اسـت. ایـن کار ذهـن و دسـت نگارنـده را برای نوشـتن به زبان 
فارسـی معیـار روان می‌کنـد و بر میزان درک او از مفاهیم شـعر 

می‌افزایـد. بـرای ایـن کار بایـد نکات زیـر را در نظر گرفت: 
الـف- خوانـدن صحیـح شـعر و درک درسـت مفاهیـم و 
معانـی آن. ب- پرهیـز از شـرح، تفصیل و بیـان مطالب اضافی. 
ج- قـرار دادن کلمـات سـاده و امروزی به جای کلمات دشـوار. 
د- اسـتفاده از از زیبایی‌هـا و آرایه‌هـای شـعر در متـن برگردانده 

شـده در حـد امکان.
ه- در برخی از اشـعار کافی اسـت ارکان جمله جا به جا شـود. 
ماننـد: نگـه کـرد رنجیـده در من فقیـه     نگه کـردن عاقل اندر 
سـفیه   »فقیـه رنجیـده در مـن نگاهـی کرد چون نـگاه کردن 

عاقل در سـفیه«



51

شـناختن قواعد زبان و ادبیات فارسـی و آشـنا شـدن با ساختار 
زبان از اهمیت خاصی در نویسـندگی برخوردار اسـت و یادگیری 
آن بـه ویـژه در امـر نـگارش کتـاب و مقالـه امری ضـروری به 
شـمار مـی‌رود. دسـتور زبـان فارسـی را می‌تـوان بـه دو بخش 
عمـده »نقـش واژگان در ترکیـب جملـه« و »ویژگی‌های کلمه 

در خـارج از جمله« تقسـیم کرد.
اجزای جمله

نهـاد: قسـمتی از جملـه کـه در بـاره آن سـخن مي‌گوییـم یا 
صفت و حالتی را به آن نسبت مي‌دهیم. نهاد در جمله 

گاه بـه صـورت فاعل)کننده کار: علی رفت( و 
زمانـی به گونه مسـندالیه)نهادی که به آن 
صفـت یـا حالتی را نسـبت مي‌دهیـم: هوا 

سـرد اسـت( به کار می‌رود.
مسـند: صفـت یـا حالتـی کـه بـه نهاد 
نسـبت مي‌دهیـم. ماننـد هوا)مسـند الیه( 

سرد)مسـند( اسـت.
مفعـول: واژه‌ای اسـت که نتیجه عمل فاعل 

بـر آن واقـع مي‌شـود: علی )فاعـل( نامـه را )مفعول( 
نوشـت )فعـل(؛ علی )فاعـل( غذا )مفعول( را خـورد )فعل(. »را« 

نشـانه مفعول است.  
متمـم: واژه‌ای اسـت کـه بـه وسـیله حـرف اضافه بـه فعل یا 
بـه جملـه نسـبت داده مي‌شـود و معنـی آن را کامـل مي‌کنـد: 

علی)نهـاد( بـه خانـه )متمم( رفـت )فعل(.
فعـل: فعـل معمـولا در انتهـای جملـه می‌آیـد و بـر خالف 

کلمه‌هـای دیگـر، صـرف می‌شـود. 
انتخاب فعل مناسب

انتخاب درسـت فعل و تناسـب آن با مخاطب و موضوع 
نوشـته در تاثیـر کلام نقشـی مهـم دارد.گاه افعال مناسـب 
می‌توانـد پیامـی بلنـد و عمیقـی را منتقـل کنـد. عطاملک 
جوینـی در کتـاب جهان‌گشـای جوینـی در وصـف حملـه 
چنگیـز بـه بخـارا می‌نویسـد: »آمدند و کندند و سـوختند و 
کشـتند و بردند و رفتند«. هنر ابوالفضل بیهقی نیز در تاریخ 
بیهقـی اسـتفاده درسـت و به جـا از افعال اسـت: » پس مرا 
بـار خواسـتند و در وقـت بـار دادنـد. در راه بوالفتح بسـتی را 
دیدم خلکانی پوشیده و مشگکی در گردن و 
راه بـر من بگرفت. گفت قریب 
بیسـت روز است تا در ستورگاه 

آب می‌کشـم.
شـفاعتی بکنـی کـه دانـم کـه دل 
خواجـه بـزرگ خـوش شـده باشـد و 
جـز به رای تو راسـت نیایـد. او را گفتم 
به شـغلی مهـم می‌روم چون آن راسـت 
شـد در بـاب تو جهد کنم امیـدوارم که مراد 
حاصل شـود و چون نزدیک خواجه رسیدم یافتم 
وی را سـخت در تاب و خشـم. خدمت کردم نخسـت گرم 
بپرسـید و گفت شـنودم که با امیر برفتی سـبب بازگشـت 
چـه بـود؟ گفتـم بازگردانیـد مـرا بـدان مهمـات ری که بر 

خداوند پوشـیده نیست...«
نکات قابل توجه

در متن‌هـای بـالا، از افعـال متنوع اسـتفاده  شـده اسـت. 
از جملـه ایـن کـه فعـل نقـش مهمـی در جـان بخشـی به 

جملـه دارد؛

آشنایی با ادبیات فارسی
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افعـال بایـد متناسـب با موضوع انتخاب شـده باشـد؛ معمولا 
فعـل در پایـان جملـه قرار می‌گیرد مگر در نوشـته‌های گفتاری 

یـا بـرای تاکید؛ نهـاد جمله با فعل مطابقت داشـته
باشـد؛ از فعل‌هـای کوتـاه بـه جـای فعل‌هـای بلند اسـتفاده 
شـود. مثال می‌تـوان فعل »سـتود« را به جای »مورد سـتایش 

قـرار داد« بـه کار برد.
انتخاب قید مناسب

قیـد بـه مفهـوم و معنـی فعـل، نهـاد و مسـند یـا قیـد دیگر 
اضافـه می‌کنـد وآن را توضیـح می‌دهد. کاربـرد قیدها در جمله 
ذیـل یکسـان نیسـتند.  قیـد به کلمـات جان می‌بخشـد و آن را 
زیباتـر می‌کنـد. جـز قیدهای مـکان، کمیت، کیفیـت، ترتیب و 
حالـت کـه پـس از نهـاد می‌آیـد. بقیه قیـود هم پیـش از نهاد و 
هـم بعـد از آن قـرار می‌گیرنـد: محمد نفـس زنان)قیـد حالت( 
از راه رسـید؛ محمـد صبـح روز بعـد به مشـهد رفـت= صبح روز 
بعـد محمـد به مشـهد رفـت. البتـه گاه برای تاکید، قیـد بر نهاد 
مقـدم می‌شـود= هرگز)قیـد منفی( من به آن جـا نخواهم رفت.

»مـه بلنـد خاکسـتری رنـگ اواخـر پاییـز سراسـر دره را نرم 
نرمـک از چشـم آسـمان و همـه دنیـا پنهـان می‌کـرد و از هـر 
طـرف چـون سرپوشـی روی کوههـا را می‌پوشـاند. حرکت مه 
بـه کنـدی و آرام صـورت می‌گرفت.پاورچین پاورچین سـینه بر 
کوه‌هـای بلنـد می‌سـایید و خرامـان خرامـان پیـش می‌رفـت.  

نـاگاه وزش بـاد صبحگاهی شـتابان مه را ربـود و برد.«انتخاب 
صفت مناسـب

صفـت از انـواع کلمـه اسـت که در بـاره یکـی از ویژگی‌های 
موصـوف خـود از قبیـل کیفیـت، کمیت، انـدازه، نـوع، رنگ، بو 
و مـزه توضیـح می‌دهـد. هـر قدر صفـات مناسـب‌تر، دقیق‌تر و 
سـنجیده‌تر باشـند، درک مطلب آسـان‌تر خواهد بود و نویسـنده 
بهتـر می‌توانـد فضـا سـازی کند. مثـال: »میرزا لباس راسـته و 
بـر روی لبـاس، عبایـی می‌پوشـید. یـک چشـمش پیچیدگی 
کمـی داشـت بـا گوشـهای سـنگین و قـدی متوسـط و ریـش 

نـوک‌دار قرمز. «
در این نوشـته کلمات راسـته، سنگین، متوسط، نوک‌دار قرمز 
به ترتیب وصف لباس، گوش، قد و ریش میرزاسـت. نویسـنده 
بـا انتخاب این صفت‌ها توانسـته اسـت موصـوف خود)میرزا( را 

بـرای ما به خوبی مجسـم کند. 
10- استفاده از کلمات مترادف

همه واژگان دارای یک جایگاه و ارزش نیسـتند و هر واژه‌ای، 
بـار معنایـی خاصـی دارد کـه بایـد از معنـی خـاص بـه فراخور 
موضوع و لحن از کلمه مناسـب اسـتفاده کرد. » ژاله شـامگاهی 
بـر گلبرگ‌هـا نشسـته اسـت تـا رختخواب تـو را بیارایـد، هوا از 
بـوی گل، عطرآگیـن شـده تـا لانه عشـق تو را خوشـبو کند«: 

رختخـواب، بـو، لانه، خوشـبو= بسـتر، رایحه، آشـیان، معطر






